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خدا نام خدابه نام به نام خدابه نام خدابه
و و » » بديعبديع««معرفي و راهنمايي كلي طرح درسمعرفي و راهنمايي كلي طرح درس ععحح

::جايگاه آن در ميان درس هاي ديگرجايگاه آن در ميان درس هاي ديگر
لفظ اي شه اي آ اع ان ا ب آشناي د اين كل لفظهدف اي شه اي آ اع ان ا ب آشناي د اين كل هدف هدف كلي اين درس آشنايي بـا انـواع آرايـش هـاي لفظـي و      هدف كلي اين درس آشنايي بـا انـواع آرايـش هـاي لفظـي و            

معنوي كلام ادبـي و تشـخيص نـوع آرايـه موجـود در آن كـلام       معنوي كلام ادبـي و تشـخيص نـوع آرايـه موجـود در آن كـلام       
..ميباشدميباشد

ــوي              ــديع لفظــي و معن ــه تعريــف ب ــن درس نخســت ب ــوي   در اي ــديع لفظــي و معن ــه تعريــف ب ــن درس نخســت ب در اي
مي پردازيم و بعد به موضوعات مربوط به آرايش كلام ادبي اعـم  مي پردازيم و بعد به موضوعات مربوط به آرايش كلام ادبي اعـم  

..مي باشدمي باشد

دانشـجويان  دانشـجويان  ««بـه گونـه اي كـه    بـه گونـه اي كـه    ......از تشبيه، سجع، تكرار، تمثيل واز تشبيه، سجع، تكرار، تمثيل و
..عزيز بتوانند با يادگيري آنها، مصداق آنها را در متون ادبي بيابندعزيز بتوانند با يادگيري آنها، مصداق آنها را در متون ادبي بيابند

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



11
درس درسنام بديعبديع::نام درس درسنام بديعبديع::نام
11
بديعبديع::نام درسنام درس

22::تعداد واحد درسيتعداد واحد درسي
بديعبديع::نام درسنام درس

22::تعداد واحد درسيتعداد واحد درسي
بديعبديع: : نام منبع درسينام منبع درسي

الفلف اك ك
بديعبديع: : نام منبع درسينام منبع درسي

الفلف اك ك دكتر سيروس شمسيادكتر سيروس شمسيا::مؤلفمؤلف
اسلايدتهيهتهيه اسلايدكننده جعفري::كننده احمدعل جعفريدكتر احمدعل دكتر
دكتر سيروس شمسيادكتر سيروس شمسيا::مؤلفمؤلف
اسلايدتهيهتهيه اسلايدكننده جعفري::كننده احمدعل جعفريدكتر احمدعل دكتر دكتر احمدعلي جعفريدكتر احمدعلي جعفري::كننده اسلايدكننده اسلايدتهيهتهيه

))عضو هيأت علمي دانشگاهعضو هيأت علمي دانشگاه((
دكتر احمدعلي جعفريدكتر احمدعلي جعفري::كننده اسلايدكننده اسلايدتهيهتهيه

))عضو هيأت علمي دانشگاهعضو هيأت علمي دانشگاه(( يييي
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاهاحمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



دها شگ زا ا د ه طال دهاد شگ زا ا د ه طال دهاد شگ زا ا د ه طال دهاد شگ زا ا د ه طال بديع مطالعه در ابزار و شگردها و  بديع مطالعه در ابزار و شگردها و  د
ايجاد باعث كه است ايجادفنون باعث كه است فنون

بديع مطالعه در ابزار و شگردها و  بديع مطالعه در ابزار و شگردها و  
ايجاد باعث كه است ايجادفنون باعث كه است فنوني است كه باعث ايجاد فنوني است كه باعث ايجاد فنون

و و ) ) در نثردر نثر((موسيقي كلام مي شوندموسيقي كلام مي شوند
فنوني است كه باعث ايجاد فنوني است كه باعث ايجاد 

و و ) ) در نثردر نثر((موسيقي كلام مي شوندموسيقي كلام مي شوند و ي م ي ي وو ي م ي ي ر((و رر وو))ر
يا موسيقي كلام را افزون تر  يا موسيقي كلام را افزون تر  

و ي م ي ي وو ي م ي ي ر((و رر وو))ر
مميا موسيقي كلام را افزون تر  يا موسيقي كلام را افزون تر  

))در شعردر شعر((مي كنندمي كنند
مم

))در شعردر شعر((مي كنندمي كنند
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



زا ا شناخت زاد ا شناخت زاد ا شناخت زاد ا شناخت بديع بررسي و شناخت ابزار و  بديع بررسي و شناخت ابزار و  د
وسيلة به كه است وسيلةشيوههاي به كه است شيوههاي

بديع بررسي و شناخت ابزار و  بديع بررسي و شناخت ابزار و  
وسيلة به كه است وسيلةشيوههاي به كه است شيوه هايي است كه به وسيلة شيوه هايي است كه به وسيلة شيوههاي
كلام اجزاء بين در كلامآنها اجزاء بين در آنها

شيوه هايي است كه به وسيلة شيوه هايي است كه به وسيلة 
كلام اجزاء بين در كلامآنها اجزاء بين در آن ها در بين اجزاء كلام  آن ها در بين اجزاء كلام  آنها

تناسبات و روابط خاصي به تناسبات و روابط خاصي به 
آن ها در بين اجزاء كلام  آن ها در بين اجزاء كلام  

بتناسبات و روابط خاصي به تناسبات و روابط خاصي به  ي ب رو و بب ي ب رو و ب
..وجود مي آيدوجود مي آيد

ب ي ب رو و بب ي ب رو و ب
..وجود مي آيدوجود مي آيد

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



از رشتهاي لة وس به كلام ازاجزا رشتهاي لة وس به كلام ازاجزا رشتهاي لة وس به كلام ازاجزا رشتهاي لة وس به كلام اجزاء كلام به وسيلة  رشته اي از اجزاء كلام به وسيلة  رشته اي از اجزا
تناسبات و روابط لفظي يا معنايي به تناسبات و روابط لفظي يا معنايي به 

اجزاء كلام به وسيلة  رشته اي از اجزاء كلام به وسيلة  رشته اي از 
بتناسبات و روابط لفظي يا معنايي به تناسبات و روابط لفظي يا معنايي به  ي ي ب و و بب ي ي ب و و ب
يكديگر گره مي خورند و شبكه اي يكديگر گره مي خورند و شبكه اي 
ا ا ا آ اطا ت ا اا ا ا آ اطا ت ا ا

ب ي ي ب و و بب ي ي ب و و ب
يكديگر گره مي خورند و شبكه اي يكديگر گره مي خورند و شبكه اي 
ا ا ا آ اطا ت ا اا ا ا آ اطا ت ا منسجم از ارتباطات آوايي يا معنايي منسجم از ارتباطات آوايي يا معنايي ا
ادبي كلام بدان كه ميآيد ادبيپديد كلام بدان كه ميآيد پديد

منسجم از ارتباطات آوايي يا معنايي منسجم از ارتباطات آوايي يا معنايي 
ادبي كلام بدان كه ميآيد ادبيپديد كلام بدان كه ميآيد پديد مي آيد كه بدان كلام ادبي پديد مي آيد كه بدان كلام ادبي پديد

..مي گويندمي گويند
پديد مي آيد كه بدان كلام ادبي پديد مي آيد كه بدان كلام ادبي 

..مي گويندمي گويند
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



دند«« ب ت ح و دند م ك دنددو ب ت ح و دند م ك يكيك::دو دند«« ب ت ح و دند م ك دنددو ب ت ح و دند م ك يكيك::دو يكي يكي : : دو كس مردند و حسرت بردنددو كس مردند و حسرت بردند««
آن كه داشت و نخورد و ديگر آن كه  آن كه داشت و نخورد و ديگر آن كه  

يكي يكي : : دو كس مردند و حسرت بردنددو كس مردند و حسرت بردند««
رآن كه داشت و نخورد و ديگر آن كه  آن كه داشت و نخورد و ديگر آن كه   و و رو و و و

آنچه در اين كلام آنچه در اين كلام »»..دانست و نكرددانست و نكرد
ا ك ا ا اق ك ا ا ق

ر و و رو و و و
آنچه در اين كلام آنچه در اين كلام »»..دانست و نكرددانست و نكرد

ا ك ا ا اق ك ا ا سعدي، موسيقي ايجاد كرده است سعدي، موسيقي ايجاد كرده است ق
اصطلاحاً كه است كلمات بين اصطلاحاًهماهنگي كه است كلمات بين هماهنگي

سعدي، موسيقي ايجاد كرده است سعدي، موسيقي ايجاد كرده است 
اصطلاحاً كه است كلمات بين اصطلاحاًهماهنگي كه است كلمات بين هماهنگي بين كلمات است كه اصطلاحا  هماهنگي بين كلمات است كه اصطلاحا  هماهنگي

..بدان سجع گويندبدان سجع گويند
هماهنگي بين كلمات است كه اصطلاحا  هماهنگي بين كلمات است كه اصطلاحا  

..بدان سجع گويندبدان سجع گويند عععع
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا ق س كلا اين د اآنچه ق س كلا اين د اآنچه ق س كلا اين د اآنچه ق س كلا اين د آنچه در اين كلام، موسيقي را  آنچه در اين كلام، موسيقي را  آنچه
ترادف صامت  ترادف صامت  ..افزون تر كرده استافزون تر كرده است

آنچه در اين كلام، موسيقي را  آنچه در اين كلام، موسيقي را  
ترادف صامت  ترادف صامت  ..افزون تر كرده استافزون تر كرده است ر ر رزون ر ررزون

در آغاز كلمات چمان و چرا و  در آغاز كلمات چمان و چرا و  »»چچ««
ر ر رزون ر ررزون

در آغاز كلمات چمان و چرا و  در آغاز كلمات چمان و چرا و  »»چچ««
چمن است كه باعث شده است علاوه چمن است كه باعث شده است علاوه 
كلام در ه ي ديگ ق س م وزن كلامب در ه ي ديگ ق س م وزن ب

چمن است كه باعث شده است علاوه چمن است كه باعث شده است علاوه 
كلام در ه ي ديگ ق س م وزن كلامب در ه ي ديگ ق س م وزن بر وزن، موسيقي ديگري هم در كلام  بر وزن، موسيقي ديگري هم در كلام  ب

..ايجاد شودايجاد شود
بر وزن، موسيقي ديگري هم در كلام  بر وزن، موسيقي ديگري هم در كلام  

..ايجاد شودايجاد شود و ويج ويج ويج يج
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ه ا كلا ق كه زا ا هه ا كلا ق كه زا ا هه ا كلا ق كه زا ا هه ا كلا ق كه زا ا به ابزاري كه موسيقي كلام را به  به ابزاري كه موسيقي كلام را به  ه
افزون يا و آورند م افزونوجود يا و آورند م وجود

به ابزاري كه موسيقي كلام را به  به ابزاري كه موسيقي كلام را به  
افزون يا و آورند م افزونوجود يا و آورند م وجود مي آورند و يا افزون وجود مي آورند و يا افزون وجود

مي كنند و بين اجزاء كلام روابط مي كنند و بين اجزاء كلام روابط 
وجود مي آورند و يا افزون وجود مي آورند و يا افزون 

بمي كنند و بين اجزاء كلام روابط مي كنند و بين اجزاء كلام روابط  رو م جز بين و بي رو م جز بين و ي
هنري به وجود مي آورند اصطلاحاً هنري به وجود مي آورند اصطلاحاً 

ب رو م جز بين و بي رو م جز بين و ي
هنري به وجود مي آورند اصطلاحاً هنري به وجود مي آورند اصطلاحاً 

..مي گويندمي گويند»»صنعت بديعيصنعت بديعي«« ..مي گويندمي گويند»»صنعت بديعيصنعت بديعي««
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



زا ا د زاث ا د كهكه))نانا((ث زا ا د زاث ا د كهكه))نانا((ث كه كه ) ) صنايعيصنايعي((بحث در ابزاريبحث در ابزاري
ن افز ا كلا لفظ نق افز ا كلا لفظ ق

كه كه ) ) صنايعيصنايعي((بحث در ابزاريبحث در ابزاري
ن افز ا كلا لفظ نق افز ا كلا لفظ موسيقي لفظي كلام را افزون موسيقي لفظي كلام را افزون ق
آورند م وجود به يا كنند آورندم م وجود به يا كنند م
موسيقي لفظي كلام را افزون موسيقي لفظي كلام را افزون 
آورند م وجود به يا كنند آورندم م وجود به يا كنند مي كنند يا به وجود مي آورند مي كنند يا به وجود مي آورند م

لفظ««موضوعموضوع لفظبديع استاست»»بديع
مي كنند يا به وجود مي آورند مي كنند يا به وجود مي آورند 

لفظ««موضوعموضوع لفظبديع استاست»»بديع ..استاست»»بديع لفظيبديع لفظي««موضوعموضوع ..استاست»»بديع لفظيبديع لفظي««موضوعموضوع
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



كه زا ا ه كهطال زا ا ه كهطال زا ا ه كهطال زا ا ه مطالعه در ابزاري كه  مطالعه در ابزاري كه  طال
ا كلا اق كلا ق

مطالعه در ابزاري كه  مطالعه در ابزاري كه  
ا كلا اق كلا موسيقي معنوي كلام را به  موسيقي معنوي كلام را به  ق
ض ضآ آ

موسيقي معنوي كلام را به  موسيقي معنوي كلام را به  
ض ضآ وجود مي آورد موضوع  وجود مي آورد موضوع  آ
اا

وجود مي آورد موضوع  وجود مي آورد موضوع  
اا ..استاست»»بديع معنويبديع معنوي«« ..استاست»»بديع معنويبديع معنوي««

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



داشتن ادب كلا هاي ويژگ از داشتنيك ادب كلا هاي ويژگ از داشتنيك ادب كلا هاي ويژگ از داشتنيك ادب كلا هاي ويژگ از يكي از ويژگيهاي كلام ادبي، داشتن  يكي از ويژگيهاي كلام ادبي، داشتن  يك
اما صرف وجود آهنگ،  اما صرف وجود آهنگ،  . . آهنگ استآهنگ است

يكي از ويژگيهاي كلام ادبي، داشتن  يكي از ويژگيهاي كلام ادبي، داشتن  
وجواما صرف وجود آهنگ،  اما صرف وجود آهنگ،  . . آهنگ استآهنگ است وجور ر

ز  ز  ««مثلاً مصراف مثلاً مصراف ..كلام را ادبي نمي كندكلام را ادبي نمي كند
گگ

وجو وجور ر
ز  ز  ««مثلاً مصراف مثلاً مصراف ..كلام را ادبي نمي كندكلام را ادبي نمي كند

فروردين چو بگذشتي مه ارديبهشت  فروردين چو بگذشتي مه ارديبهشت  گگ
ادب»»آيدآيد اما است آهنگ ادبداراي اما است آهنگ داراي

فروردين چو بگذشتي مه ارديبهشت  فروردين چو بگذشتي مه ارديبهشت  
ادب»»آيدآيد اما است آهنگ ادبداراي اما است آهنگ داراي داراي آهنگ است اما ادبي  داراي آهنگ است اما ادبي  »»آيدآيد

..نيستنيست
داراي آهنگ است اما ادبي  داراي آهنگ است اما ادبي  »»آيدآيد

..نيستنيست يييي
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



يك از استفاده با لاً مع بزرگ ان يكشاع از استفاده با لاً مع بزرگ ان يكشاع از استفاده با لاً مع بزرگ ان يكشاع از استفاده با لاً مع بزرگ ان شاعران بزرگ معمولا با استفاده از يك شاعران بزرگ معمولا با استفاده از يك شاع
يا چند ابزار افزوني موسيقي كلام يا  يا چند ابزار افزوني موسيقي كلام يا  

شاعران بزرگ معمولا با استفاده از يك شاعران بزرگ معمولا با استفاده از يك 
ميا چند ابزار افزوني موسيقي كلام يا  يا چند ابزار افزوني موسيقي كلام يا   ي و ي زو بز مچ ي و ي زو بز چ
ابزاري كه به كلام انسجامي بيش از ابزاري كه به كلام انسجامي بيش از 

خش خشل ))اا((ل

م ي و ي زو بز مچ ي و ي زو بز چ
ابزاري كه به كلام انسجامي بيش از ابزاري كه به كلام انسجامي بيش از 

خش خشل ))اا((ل )  )  صنايع بديعيصنايع بديعي((حد معمول مي بخشدحد معمول مي بخشد
ادبي كلام به تبديل را عادي ادبيكلام كلام به تبديل را عادي كلام

)  )  صنايع بديعيصنايع بديعي((حد معمول مي بخشدحد معمول مي بخشد
ادبي كلام به تبديل را عادي ادبيكلام كلام به تبديل را عادي كلام عادي را تبديل به كلام ادبي كلام عادي را تبديل به كلام ادبي كلام

..مي كنندمي كنند
كلام عادي را تبديل به كلام ادبي كلام عادي را تبديل به كلام ادبي 

..مي كنندمي كنند
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است ده ب ناچا ستان ب د استسعدي ده ب ناچا ستان ب د استسعدي ده ب ناچا ستان ب د استسعدي ده ب ناچا ستان ب د سعدي در بوستان ناچار بوده است  سعدي در بوستان ناچار بوده است  سعدي
پيداست  پيداست  ..كه به پند و اندرز بپردازدكه به پند و اندرز بپردازد

سعدي در بوستان ناچار بوده است  سعدي در بوستان ناچار بوده است  
پيداست  پيداست  ..كه به پند و اندرز بپردازدكه به پند و اندرز بپردازد ز بپر رز و پ زب بپر رز و پ پيپيب

پيداست كه پيداست كه ..كه پند و اندرز بپردازدكه پند و اندرز بپردازد
ز بپر رز و پ زب بپر رز و پ پيپيب
پيداست كه پيداست كه ..كه پند و اندرز بپردازدكه پند و اندرز بپردازد

پند و اندرز در اغلب موارد فاقد  پند و اندرز در اغلب موارد فاقد  
كلام لة مق از و است ادب ههاي كلامجن لة مق از و است ادب ههاي جن
پند و اندرز در اغلب موارد فاقد  پند و اندرز در اغلب موارد فاقد  
كلام لة مق از و است ادب ههاي كلامجن لة مق از و است ادب ههاي جنبه هاي ادبي است و از مقولة كلام جنبه هاي ادبي است و از مقولة كلام جن

..عادي محسوب مي شودعادي محسوب مي شود
جنبه هاي ادبي است و از مقولة كلام جنبه هاي ادبي است و از مقولة كلام 

..عادي محسوب مي شودعادي محسوب مي شود و ي وب وي ي وب وي ي وب وي ي وب ي
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يد بگ ك يداگ بگ ك زنده««اگ كه زندههنگا كه هنگا يد بگ ك يداگ بگ ك زنده««اگ كه زندههنگا كه هنگا هنگامي كه زنده هنگامي كه زنده ««::اگر كسي بگويداگر كسي بگويد
هستي به فكر عاقبت خود باش زيرا  هستي به فكر عاقبت خود باش زيرا  

هنگامي كه زنده هنگامي كه زنده ««::اگر كسي بگويداگر كسي بگويد
زيرهستي به فكر عاقبت خود باش زيرا  هستي به فكر عاقبت خود باش زيرا   ش ب و ب ر ب زيري ش ب و ب ر ب ي
بعد از وفات، خانواده ات از طمع مال  بعد از وفات، خانواده ات از طمع مال  
زير ش ب و ب ر ب زيري ش ب و ب ر ب ي

بعد از وفات، خانواده ات از طمع مال  بعد از وفات، خانواده ات از طمع مال  
شعاري در  شعاري در  »»..تو به فكر تو نخواهند بودتو به فكر تو نخواهند بود

ت ا داد اد كلا تط ا داد اد كلا ط
شعاري در  شعاري در  »»..تو به فكر تو نخواهند بودتو به فكر تو نخواهند بود

ت ا داد اد كلا تط ا داد اد كلا ..سطح كلام عادي داده استسطح كلام عادي داده است..سطح كلام عادي داده استسطح كلام عادي داده استط

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



گويد م گويدسعدي م گويد::سعدي م گويدسعدي م ::سعدي مي گويدسعدي مي گويد::سعدي
غم خويش در زندگي خور كه خويشغم خويش در زندگي خور كه خويش

ش خ ا ا شن خ ا ا ن

::سعدي مي گويدسعدي مي گويد
غم خويش در زندگي خور كه خويشغم خويش در زندگي خور كه خويش

ش خ ا ا شن خ ا ا به مرده نپردازد از حرص خويشبه مرده نپردازد از حرص خويشبه مرده نپردازد از حرص خويشبه مرده نپردازد از حرص خويشن
خويش كلمة تكرار با خويشو كلمة تكرار با بار((و بارسه وو))سه خويش كلمة تكرار با خويشو كلمة تكرار با بار((و بارسه وو))سه و و ) ) سه بارسه بار((و با تكرار كلمة خويشو با تكرار كلمة خويش

آوردن آن در دو معني قوم و خود، به آوردن آن در دو معني قوم و خود، به 
و و ) ) سه بارسه بار((و با تكرار كلمة خويشو با تكرار كلمة خويش

آوردن آن در دو معني قوم و خود، به آوردن آن در دو معني قوم و خود، به 
..كلام انسجام ادبي داده استكلام انسجام ادبي داده است..كلام انسجام ادبي داده استكلام انسجام ادبي داده است
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كلا ا ان كلاك ا ان كلاك ا ان كلاك ا ان درك انسجام كلام در  درك انسجام كلام در  ك
ت گ تلفظ گ لفظ

درك انسجام كلام در  درك انسجام كلام در  
ت گ تلفظ گ بديع لفظي در گروه توجه  بديع لفظي در گروه توجه  لفظ

كلا ا ا ا ا ا كلاآ ا ا ا ا ا آ
بديع لفظي در گروه توجه  بديع لفظي در گروه توجه  
كلا ا ا ا ا ا كلاآ ا ا ا ا ا به آواها يا صداهاي كلام  به آواها يا صداهاي كلام  آ

اا
به آواها يا صداهاي كلام  به آواها يا صداهاي كلام  

..استاست..استاستاا
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: : در زبان فارسي شش مصوت وجود دارددر زبان فارسي شش مصوت وجود دارد: : در زبان فارسي شش مصوت وجود دارددر زبان فارسي شش مصوت وجود دارد

::مصوت هاي كوتاهمصوت هاي كوتاه) ) الفالف
ََُُ
::مصوت هاي كوتاهمصوت هاي كوتاه) ) الفالف

ََُُ aa = =َــَــ  ee==ـِــِـoo  ==  ُـُـ  ــ
::هاي بلندهاي بلندمصتمصت))بب
aa = =َــَــ  ee==ـِــِـoo  ==  ُـُـ  ــ

::هاي بلندهاي بلندمصتمصت))بب ببب بي ي
āā   = =َاَاii   = =ايايuu   = =اواو
ببب بي ي
āā   = =َاَاii   = =ايايuu   = =اواو
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ك ك ه ا ا ت كا ك ه ا ا ت كا ك ه ا ا ت كا ك ه ا ا ت صامت ها همواره به كمك  صامت ها همواره به كمك  ا
ا ا ات ا ت

صامت ها همواره به كمك  صامت ها همواره به كمك  
ا ا ات ا مصوت ها به صدا در  مصوت ها به صدا در  ت

ظ((آآ ظل ))ل
مصوت ها به صدا در  مصوت ها به صدا در  

ظ((آآ ظل ))ل ).).تلفظ مي شوندتلفظ مي شوند((مي آيند مي آيند  ).).تلفظ مي شوندتلفظ مي شوند((مي آيند مي آيند 
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آوانويسيآوانويسيآوانويآوانويآوانويآوانوي
آوانويسي، املايي است كه با آن همة  آوانويسي، املايي است كه با آن همة  

آوانويسيآوانويسي
آوانويسي، املايي است كه با آن همة  آوانويسي، املايي است كه با آن همة  

را  را  ) ) صامت ها و مصوت هاصامت ها و مصوت ها((اصوات زبان اصوات زبان 
داد نشان قاً دق ان دادت نشان قاً دق ان اندكت ا ان اندكآ ا ان آ

را  را  ) ) صامت ها و مصوت هاصامت ها و مصوت ها((اصوات زبان اصوات زبان 
داد نشان قاً دق ان دادت نشان قاً دق ان اندكت ا ان اندكآ ا ان آ آوانويسي با اندك آوانويسي با اندك ..بتوان دقيقا نشان دادبتوان دقيقا نشان داد

تغيير و تصرفي از الفباي لاتين استفاده تغيير و تصرفي از الفباي لاتين استفاده 
آوانويسي با اندك آوانويسي با اندك ..بتوان دقيقا نشان دادبتوان دقيقا نشان داد

نتغيير و تصرفي از الفباي لاتين استفاده تغيير و تصرفي از الفباي لاتين استفاده  ب ي ر و نر ب ي ر و ر
..مي شودمي شود

ن ب ي ر و نر ب ي ر و ر
..مي شودمي شود
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ت ه ان تآ ه ان تآ ه ان تآ ه ان در آوانويسي به صورت  در آوانويسي به صورت  آ
ا ن كا اژ اكت ن كا اژ كت

در آوانويسي به صورت  در آوانويسي به صورت  
ا ن كا اژ اكت ن كا اژ مكتوب واژه كاري نداريم  مكتوب واژه كاري نداريم  كت
ا ا افقط ا فقط

مكتوب واژه كاري نداريم  مكتوب واژه كاري نداريم  
ا ا افقط ا و فقط مسموعات را  و فقط مسموعات را  فقط

ك كا ا
و فقط مسموعات را  و فقط مسموعات را  

ك كا ..بازنويسي مي كنيمبازنويسي مي كنيم..بازنويسي مي كنيمبازنويسي مي كنيما
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واج يا واجواك يا واجواك يا واجواك يا واك يا واجواك يا واجواك
اعم از  اعم از  ((به هريك از صداهاي زبانبه هريك از صداهاي زبان

واك يا واجواك يا واج
مماعم از  اعم از  ((به هريك از صداهاي زبانبه هريك از صداهاي زبان

يك واك يا واج  يك واك يا واج  ))صامت يا مصوتصامت يا مصوت
ند ندگ تگ تد اdastdastد اك ا ا ادا اك ا ا دا

مم
يك واك يا واج  يك واك يا واج  ))صامت يا مصوتصامت يا مصوت

ند ندگ تگ تد اdastdastد اك ا ا ادا اك ا ا دا داراي چهار واك يا داراي چهار واك يا dastdastدست دست ::گويندگويند
حال آنكه در خط فارسي حال آنكه در خط فارسي ((صداستصداست

داراي چهار واك يا داراي چهار واك يا dastdastدست دست ::گويندگويند
ييحال آنكه در خط فارسي حال آنكه در خط فارسي ((صداستصداست

).).داراي سه حرف استداراي سه حرف است
يي

).).داراي سه حرف استداراي سه حرف است
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ت ا ات ا از ها ا ته ا ات ا از ها ا ته ا ات ا از ها ا ته ا ات ا از ها ا هجا مجموعه اي از اصوات است  هجا مجموعه اي از اصوات است  ه
شود ادا بازدم يا دم يك در شودكه ادا بازدم يا دم يك در كه

هجا مجموعه اي از اصوات است  هجا مجموعه اي از اصوات است  
شود ادا بازدم يا دم يك در شودكه ادا بازدم يا دم يك در .  .  كه در يك دم يا بازدم ادا شودكه در يك دم يا بازدم ادا شودكه
هجا در زبان فارسي مركب از هجا در زبان فارسي مركب از 
.  .  كه در يك دم يا بازدم ادا شودكه در يك دم يا بازدم ادا شود
زهجا در زبان فارسي مركب از هجا در زبان فارسي مركب از  ب ر ي ر ن زب ر زج ب ر ي ر ن زب ر ج
يك مصوت و يك يا دو يا سه  يك مصوت و يك يا دو يا سه  
ز ب ر ي ر ن زب ر زج ب ر ي ر ن زب ر ج

يك مصوت و يك يا دو يا سه  يك مصوت و يك يا دو يا سه  
..صامت استصامت است..صامت استصامت است
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ات كل اته كل »»زنزن««ه ات كل اته كل »»زنزن««ه » » هموزنهموزن««به كلماتيبه كلماتي
ا ا ظ ا ك اگ ا ظ ا ك گ

» » هموزنهموزن««به كلماتيبه كلماتي
ا ا ظ ا ك اگ ا ظ ا ك گويند كه از نظر امتداد گويند كه از نظر امتداد گويند كه از نظر امتداد گويند كه از نظر امتداد گ
..هجا، مساوي باشندهجا، مساوي باشند..هجا، مساوي باشندهجا، مساوي باشند
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ه كل ه اصل واك ين آخ هبه كل ه اصل واك ين آخ هبه كل ه اصل واك ين آخ هبه كل ه اصل واك ين آخ به آخرين واك اصلي هر كلمه به آخرين واك اصلي هر كلمه به
در دست،  در دست،  »»رويروي««..مي گويندمي گويند»»رويروي««

به آخرين واك اصلي هر كلمه به آخرين واك اصلي هر كلمه 
در دست،  در دست،  »»رويروي««..مي گويندمي گويند»»رويروي«« ويرويروي ويي رررويرويي
.  .  ، دال است، دال است»»آمدمآمدم««دردر. . استاست»»تت««

ويرويروي ويي رررويرويي
.  .  ، دال است، دال است»»آمدمآمدم««دردر. . استاست»»تت««

چون مركب  چون مركب  ((در شيرين، نون استدر شيرين، نون است
د ش ن اد ت ذه ه آن ددن ش ن اد ت ذه ه آن ))دن

چون مركب  چون مركب  ((در شيرين، نون استدر شيرين، نون است
د ش ن اد ت ذه ه آن ددن ش ن اد ت ذه ه آن ).).بودن آن به ذهن متبادر نمي شودبودن آن به ذهن متبادر نمي شود).).بودن آن به ذهن متبادر نمي شودبودن آن به ذهن متبادر نمي شود))دن
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ه قاف ههجاي قاف ههجاي قاف ههجاي قاف هجاي قافيههجاي قافيههجاي
هجايي از كلمه كه آخرين واك آن،  هجايي از كلمه كه آخرين واك آن،  

هجاي قافيههجاي قافيه
وهجايي از كلمه كه آخرين واك آن،  هجايي از كلمه كه آخرين واك آن،   ن ر ي وج ن ر ي ج
. . واك روي است، هجاي قافيه نام داردواك روي است، هجاي قافيه نام دارد

قافشكشككلكل قافا ا

و ن ر ي وج ن ر ي ج
. . واك روي است، هجاي قافيه نام داردواك روي است، هجاي قافيه نام دارد

قافشكشككلكل قافا ا هجاي قافيه هجاي قافيه »»شكستمشكستم««در كلمهدر كلمه
كلمه..استاست»»كستكست«« كلمهدر هجايهجاي»»آمدآمد««در

هجاي قافيه هجاي قافيه »»شكستمشكستم««در كلمهدر كلمه
كلمه..استاست»»كستكست«« كلمهدر هجايهجاي»»آمدآمد««در هجاي هجاي   آمدآمددر كلمهدر كلمه..استاستكستكست

..استاست»»مدمد««قافيهقافيه
هجاي هجاي   آمدآمددر كلمهدر كلمه..استاستكستكست

..استاست»»مدمد««قافيهقافيه
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ا دن آ د ه ت اش دن آ د ه ت اش دن آ د ه ت اش دن آ د ه ت روش تسجيع به وجود آوردن يا روش تسجيع به وجود آوردن يا ش
وسيلة به كلام موسيق وسيلةافزودن به كلام موسيق افزودن

روش تسجيع به وجود آوردن يا روش تسجيع به وجود آوردن يا 
وسيلة به كلام موسيق وسيلةافزودن به كلام موسيق افزودن موسيقي كلام به وسيلة  افزودن موسيقي كلام به وسيلة  افزودن
هماهنگ كردن كامل يا نسبي هماهنگ كردن كامل يا نسبي 
افزودن موسيقي كلام به وسيلة  افزودن موسيقي كلام به وسيلة  
بيهماهنگ كردن كامل يا نسبي هماهنگ كردن كامل يا نسبي  ي ل ن بير ي ل ن ر

..كلمات و جملات استكلمات و جملات است
بي ي ل ن بير ي ل ن ر

..كلمات و جملات استكلمات و جملات است

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ت ش ق ا ته ش ق ا ته ش ق ا ته ش ق ا به مصاديق روش تسجيع  به مصاديق روش تسجيع  ه
ات كل اتط كل ط

به مصاديق روش تسجيع  به مصاديق روش تسجيع  
ات كل اتط كل در سطح كلمات سجع و در  در سطح كلمات سجع و در  ط

ت لا تط لا ط
در سطح كلمات سجع و در  در سطح كلمات سجع و در  

ت لا تط لا سطح جملات ترصيع  سطح جملات ترصيع  ط
گگ

سطح جملات ترصيع  سطح جملات ترصيع  
. . گويندگويند. . گويندگويندگگ
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ت ا نگ آ ن ته ا نگ آ ن ته ا نگ آ ن ته ا نگ آ ن .  .  سجع به معني آهنگ استسجع به معني آهنگ استه
ات كل ك اتكلا كل ك كلا
.  .  سجع به معني آهنگ استسجع به معني آهنگ است
ات كل ك اتكلا كل ك به كلامي كه بين كلمات  به كلامي كه بين كلمات  كلا
كلا اش گ ا كلاآ اش گ ا آ

به كلامي كه بين كلمات  به كلامي كه بين كلمات  
كلا اش گ ا كلاآ اش گ ا آن هماهنگي باشد كلام  آن هماهنگي باشد كلام  آ

گ گ 
آن هماهنگي باشد كلام  آن هماهنگي باشد كلام  

گ گ ع گويندع گويندمسجع گويند..مسجع گويندمسجمسج..
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



گفت خ گفت خ گفت خ گفت خ   مسجع سخن گفتن  مسجع سخن گفتن
ا ا اً اخ ا اً خ

مسجع سخن گفتن  مسجع سخن گفتن  
ا ا اً اخ ا اً مخصوصا در بين اعراب  مخصوصا در بين اعراب  خ

آ ت آال ت ال
مخصوصا در بين اعراب  مخصوصا در بين اعراب  
آ ت آال ت مرسوم بود و عالي ترين آن  مرسوم بود و عالي ترين آن  ال

ا آ اق آ ق
مرسوم بود و عالي ترين آن  مرسوم بود و عالي ترين آن  

ا آ اق آ ..قرآن مجيد استقرآن مجيد است..قرآن مجيد استقرآن مجيد استق
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



از ازت لت تقا لآن تقا آن از ازت لت تقا لآن تقا آن و آن تقابل  و آن تقابل  ::سجع متوازيسجع متوازي
ت ا ا ك ات تكل ا ا ك ات كل

و آن تقابل  و آن تقابل  ::سجع متوازيسجع متوازي
ت ا ا ك ات تكل ا ا ك ات كلمات يك هجايي است  كلمات يك هجايي است  كل

نخ ا فقط نخك ا فقط ك
كلمات يك هجايي است  كلمات يك هجايي است  

نخ ا فقط نخك ا فقط كه فقط در صامت نخستين  كه فقط در صامت نخستين  ك
ا ال ل

كه فقط در صامت نخستين  كه فقط در صامت نخستين  
ا ال ..مختلف باشندمختلف باشند..مختلف باشندمختلف باشندل
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ن ت نخ تها ا اختلاف ناگ ت نخ تها ا اختلاف ناگ ت نخ تها ا اختلاف ناگ ت نخ تها ا اختلاف اگر اختلاف صامت هاي نخستين  اگر اختلاف صامت هاي نخستين  اگ
قريب اصطلاح به و باشد قريبناچيز اصطلاح به و باشد ناچيز

اگر اختلاف صامت هاي نخستين  اگر اختلاف صامت هاي نخستين  
قريب اصطلاح به و باشد قريبناچيز اصطلاح به و باشد ناچيز باشد و به اصطلاح قريب  ناچيز باشد و به اصطلاح قريب  ناچيز
المخرج باشند سجع متوازي از المخرج باشند سجع متوازي از 
ناچيز باشد و به اصطلاح قريب  ناچيز باشد و به اصطلاح قريب  
زالمخرج باشند سجع متوازي از المخرج باشند سجع متوازي از  زي و جع ب زرج زي و جع ب رج
::ديدگاه جناس بررسي مي شودديدگاه جناس بررسي مي شود
ز زي و جع ب زرج زي و جع ب رج
::ديدگاه جناس بررسي مي شودديدگاه جناس بررسي مي شود

pastpastپستپست//bastbastبستبست pastpastپستپست//bastbastبستبست
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



فّ ط ّفسجع ط هسجع كل دو تقابل آن هو كل دو تقابل آن و فّ ط ّفسجع ط هسجع كل دو تقابل آن هو كل دو تقابل آن و و آن تقابل دو كلمه و آن تقابل دو كلمه ..سجع مطرفسجع مطرف
است كه اولاً يكي از كلمات نسبت به است كه اولاً يكي از كلمات نسبت به 

و آن تقابل دو كلمه و آن تقابل دو كلمه ..سجع مطرفسجع مطرف
باست كه اولاً يكي از كلمات نسبت به است كه اولاً يكي از كلمات نسبت به  ب ز ي ي بو ب ز ي ي و
ديگري هجايي در آغاز بيشتر داشته ديگري هجايي در آغاز بيشتر داشته 

ًً

ب ب ز ي ي بو ب ز ي ي و
ديگري هجايي در آغاز بيشتر داشته ديگري هجايي در آغاز بيشتر داشته 

باشد و ثانيا صامت نخستين هجاي  باشد و ثانيا صامت نخستين هجاي  ًً
اشد ت تفا ه اشدقاف ت تفا ه قاف

باشد و ثانيا صامت نخستين هجاي  باشد و ثانيا صامت نخستين هجاي  
اشد ت تفا ه اشدقاف ت تفا ه ..قافيه متفاوت باشدقافيه متفاوت باشد..قافيه متفاوت باشدقافيه متفاوت باشدقاف

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ازن ازنت اتت كل ل تقا اتآن كل ل تقا آن ازن ازنت اتت كل ل تقا اتآن كل ل تقا آن و آن تقابل كلمات  و آن تقابل كلمات  ::سجع متوازنسجع متوازن
تعداد اولاً كه است تعدادهمهجاي اولاً كه است همهجاي

و آن تقابل كلمات  و آن تقابل كلمات  ::سجع متوازنسجع متوازن
تعداد اولاً كه است تعدادهمهجاي اولاً كه است هم هجايي است كه اولا تعداد  هم هجايي است كه اولا تعداد  همهجاي

امتداد هجاها مساوي باشد و ثانياً امتداد هجاها مساوي باشد و ثانياً 
هم هجايي است كه اولا تعداد  هم هجايي است كه اولا تعداد  

يامتداد هجاها مساوي باشد و ثانياً امتداد هجاها مساوي باشد و ثانياً  و ب وي يج و ب وي ج
واك هاي اصلي آخر كلمه حتماً  واك هاي اصلي آخر كلمه حتماً  
ي و ب وي يج و ب وي ج
واك هاي اصلي آخر كلمه حتماً  واك هاي اصلي آخر كلمه حتماً  

..متفاوت باشندمتفاوت باشند..متفاوت باشندمتفاوت باشند
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



باشند شت ب ك شت واكهاي چه باشنده شت ب ك شت واكهاي چه باشنده شت ب ك شت واكهاي چه باشنده شت ب ك شت واكهاي چه هرچه واك هاي مشترك بيشتر باشند،  هرچه واك هاي مشترك بيشتر باشند،  ه
سجع متوازن موسيقايي تر است و اوج سجع متوازن موسيقايي تر است و اوج 
هرچه واك هاي مشترك بيشتر باشند،  هرچه واك هاي مشترك بيشتر باشند،  
وجسجع متوازن موسيقايي تر است و اوج سجع متوازن موسيقايي تر است و اوج  و ر يي ي و زن و وججع و ر يي ي و زن و جع

آن وقتي است كه اختلاف فقط در  آن وقتي است كه اختلاف فقط در  
آآ

وج و ر يي ي و زن و وججع و ر يي ي و زن و جع
آن وقتي است كه اختلاف فقط در  آن وقتي است كه اختلاف فقط در  

عامد و به اين  عامد و به اين  //عاملعامل::واك آخر باشدواك آخر باشدآآ
ته ي نگ جناس ديدگاه از رد تهم ي نگ جناس ديدگاه از رد م

عامد و به اين  عامد و به اين  //عاملعامل::واك آخر باشدواك آخر باشد
ته ي نگ جناس ديدگاه از رد تهم ي نگ جناس ديدگاه از رد مورد از ديدگاه جناس نگريسته مورد از ديدگاه جناس نگريسته م

..مي شودمي شود
مورد از ديدگاه جناس نگريسته مورد از ديدگاه جناس نگريسته 

..مي شودمي شود و وي وي وي ي
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اين هجاي ه با ازن ت سجع ق اينف هجاي ه با ازن ت سجع ق اينف هجاي ه با ازن ت سجع ق اينف هجاي ه با ازن ت سجع ق فرق سجع متوازن با هم هجايي اين  فرق سجع متوازن با هم هجايي اين  ف
است كه در سجع متوازن علاوه بر  است كه در سجع متوازن علاوه بر  
فرق سجع متوازن با هم هجايي اين  فرق سجع متوازن با هم هجايي اين  
براست كه در سجع متوازن علاوه بر  است كه در سجع متوازن علاوه بر   و زن و جع برر و زن و جع ر
رعايت تساوي عددي هجاها تساوي  رعايت تساوي عددي هجاها تساوي  
بر و زن و جع برر و زن و جع ر

رعايت تساوي عددي هجاها تساوي  رعايت تساوي عددي هجاها تساوي  
هم شرط است اما در  هم شرط است اما در  ))امتدادامتداد((كميكمي

عددي اوي ت فقط هجا ه ات عدديكل اوي ت فقط هجا ه ات كل
هم شرط است اما در  هم شرط است اما در  ))امتدادامتداد((كميكمي

عددي اوي ت فقط هجا ه ات عدديكل اوي ت فقط هجا ه ات كلمات هم هجا فقط تساوي عددي  كلمات هم هجا فقط تساوي عددي  كل
..كافي استكافي است

كلمات هم هجا فقط تساوي عددي  كلمات هم هجا فقط تساوي عددي  
..كافي استكافي است يييي

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



زي مول ف سه با را سجع انواع زيساختار مول ف سه با را سجع انواع زيساختار مول ف سه با را سجع انواع زيساختار مول ف سه با را سجع انواع ساختار انواع سجع را با سه فرمول زير ساختار انواع سجع را با سه فرمول زير ساختار
::مي توان نشان دادمي توان نشان داد

ساختار انواع سجع را با سه فرمول زير ساختار انواع سجع را با سه فرمول زير 
::مي توان نشان دادمي توان نشان داد

سجع متوازيسجع متوازي==وزن و روي يكيوزن و روي يكي
ختلف ك ختلفزن ك ازنزن ازنت ت

سجع متوازيسجع متوازي==وزن و روي يكيوزن و روي يكي
ختلف ك ختلفزن ك ازنزن ازنت ت سجع متوازنسجع متوازن==وزن يكي و روي مختلفوزن يكي و روي مختلف
سجع مطرّفسجع مطرّف==وزن مختلف و روي يكيوزن مختلف و روي يكي
سجع متوازنسجع متوازن==وزن يكي و روي مختلفوزن يكي و روي مختلف
سجع مطرّفسجع مطرّف==وزن مختلف و روي يكيوزن مختلف و روي يكي ي ي روي و يوز ي روي و روز رجع جع ي ي روي و يوز ي روي و روز رجع جع

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



زن زناگ زناگ زناگ اگر وزن و روي هردو  اگر وزن و روي هردو  اگ
از كل اش ازختلف كل اش ختلف
اگر وزن و روي هردو  اگر وزن و روي هردو  
از كل اش ازختلف كل اش مختلف باشند، كلمه از  مختلف باشند، كلمه از  ختلف
فاق لفظ فاقگا لفظ گا

مختلف باشند، كلمه از  مختلف باشند، كلمه از  
فاق لفظ فاقگا لفظ ديدگاه بديع لفظي فاقد  ديدگاه بديع لفظي فاقد  گا

ا ا اا ا ا
ديدگاه بديع لفظي فاقد  ديدگاه بديع لفظي فاقد  

ا ا اا ا ..ارزش موسيقايي استارزش موسيقايي است..ارزش موسيقايي استارزش موسيقايي استا
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



نبه كلامي كه جملات آن  به كلامي كه جملات آن  به كلامي كه جملات آن  به كلامي كه جملات آن   ج ي نب ج ي ب
هماهنگ باشند نيز كلام  هماهنگ باشند نيز كلام  
ن ج ي نب ج ي ب
مهماهنگ باشند نيز كلام  هماهنگ باشند نيز كلام   يز ب ه مهم يز ب ه هم

ميگويند ميگويندمسجع ..مسجع
م يز ب ه مهم يز ب ه هم

ميگويند ميگويندمسجع ..مسجع مي گويندمسجع مي گويند..مسجع مي گويندمسجع مي گويند..مسجع
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ع ص عت ص اهنگت اهنگه دنه دنك ))چندچنديايا((دودوك ع ص عت ص اهنگت اهنگه دنه دنك ))چندچنديايا((دودوك     ))چندچند  يايا((دودوكردنكردنهماهنگهماهنگ::ترصيعترصيع
    اسجاعاسجاع  تقابلتقابلوسيلةوسيلةبهبه  استاستجملهجمله
    ))چندچند  يايا((دودوكردنكردنهماهنگهماهنگ::ترصيعترصيع
يببجج    اسجاعاسجاع  تقابلتقابلوسيلةوسيلةبهبه  استاستجملهجمله يو عبلبلو عج ج

::متوازيمتوازي
گگ

يببجج يو عبلبلو عج ج
::متوازيمتوازي

گگ نداشتنداشت  نيايشنيايشگمانگمانروانشروانش    نداشتنداشتستايشستايشتوانتوانزبانشزبانش
    گمان،گمان،  ووتوانتوانروان،روان،  ووزبانزبانبينبين
نداشتنداشت  نيايشنيايشگمانگمانروانشروانش    نداشتنداشتستايشستايشتوانتوانزبانشزبانش
ووووروروووزبزببينبين    گمان،گمان،  ووتوانتوانروان،روان،  ووزبانزبانبينبين

..استاست  متوازيمتوازيسجعسجعنيايش،نيايش،ووستايشستايش
ووووروروووزبزببينبين

..استاست  متوازيمتوازيسجعسجعنيايش،نيايش،ووستايشستايش
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ال ن ت ه ن الا ن ت ه ن الا ن ت ه ن الا ن ت ه ن اي منور به تو نجوم جمالاي منور به تو نجوم جمالا
اي مقرر به تو رسوم كمالاي مقرر به تو رسوم كمال

اي منور به تو نجوم جمالاي منور به تو نجوم جمال
اي مقرر به تو رسوم كمالاي مقرر به تو رسوم كمال

مقـرر، و منور بين مذكور بيت مقـرر،در و منور بين مذكور بيت مقـرر،در و منور بين مذكور بيت مقـرر،در و منور بين مذكور بيت در بيت مذكور بين منور و مقـرر،  در بيت مذكور بين منور و مقـرر،  در
نجــوم و رســوم، جمــال و كمــال  نجــوم و رســوم، جمــال و كمــال  
در بيت مذكور بين منور و مقـرر،  در بيت مذكور بين منور و مقـرر،  
ومنجــوم و رســوم، جمــال و كمــال  نجــوم و رســوم، جمــال و كمــال   وموم وم

..سجع متوازي استسجع متوازي است
وم وموم وم

..سجع متوازي استسجع متوازي است
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اثله((ازنهازنه اثلها اهنگ))ا اهنگه ه اثله((ازنهازنه اثلها اهنگ))ا اهنگه ه هماهنگ  هماهنگ  ):):يا مماثلهيا مماثله((موازنهموازنه
دو دوكردن چند((كردن چنديا به))يا بهجمله جمله

هماهنگ  هماهنگ  ):):يا مماثلهيا مماثله((موازنهموازنه
دو دوكردن چند((كردن چنديا به))يا بهجمله جمله جمله به جمله به ))يا چنديا چند((كردن دو كردن دو 

وسيلة تقابل اسجاع متوازن و يا وسيلة تقابل اسجاع متوازن و يا 
جمله به جمله به ))يا چنديا چند((كردن دو كردن دو 

يوسيلة تقابل اسجاع متوازن و يا وسيلة تقابل اسجاع متوازن و يا  و زن و ع ج بل ي يو و زن و ع ج بل ي و
مخلوطي از اسجاع متوازن و  مخلوطي از اسجاع متوازن و  
ي و زن و ع ج بل ي يو و زن و ع ج بل ي و
ععمخلوطي از اسجاع متوازن و  مخلوطي از اسجاع متوازن و  

..متوازي مطرّف استمتوازي مطرّف است
عع

..متوازي مطرّف استمتوازي مطرّف است
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ينه الق اعنات يا زدوج ال ن ينهتض الق اعنات يا زدوج ال ن ووتض ينه الق اعنات يا زدوج ال ن ينهتض الق اعنات يا زدوج ال ن ووتض و  و  : : تضمين المزدوج يا اعنات القرينهتضمين المزدوج يا اعنات القرينه
جمله جمله ) ) يا چنديا چند((آن هماهنگ كردن دوآن هماهنگ كردن دو

و  و  : : تضمين المزدوج يا اعنات القرينهتضمين المزدوج يا اعنات القرينه
جمله جمله ) ) يا چنديا چند((آن هماهنگ كردن دوآن هماهنگ كردن دو و ن ر ون ن ر چ((ن چي جج))ي

به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر 
و ن ر ون ن ر چ((ن چي جج))ي

به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر 
دو جمله و مجاورت انواع سجع در  دو جمله و مجاورت انواع سجع در  

ت ا له ه تش ا له ه ش
دو جمله و مجاورت انواع سجع در  دو جمله و مجاورت انواع سجع در  

ت ا له ه تش ا له ه ..حشو هر جمله استحشو هر جمله است..حشو هر جمله استحشو هر جمله استش

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا نه ن ا آ نظ ااز نه ن ا آ نظ ااز نه ن ا آ نظ ااز نه ن ا آ نظ از نظر آماري، نمونه هاي  از نظر آماري، نمونه هاي  از
ال تض الت تض ت

از نظر آماري، نمونه هاي  از نظر آماري، نمونه هاي  
ال تض الت تض ترصيع و تضمين المزدوج  ترصيع و تضمين المزدوج  ت

ا ن ن ك اا ن ن ك ا
ترصيع و تضمين المزدوج  ترصيع و تضمين المزدوج  

ا ن ن ك اا ن ن ك بسيار كم و نمونه هاي  بسيار كم و نمونه هاي  ا
ا ا ا اا ا ا ا

بسيار كم و نمونه هاي  بسيار كم و نمونه هاي  
ا ا ا اا ا ا ..موازنه بسيار زياد استموازنه بسيار زياد است..موازنه بسيار زياد استموازنه بسيار زياد استا

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ه ا ش هاز ا ش هاز ا ش هاز ا ش از روش هاي به وجود  از روش هاي به وجود  از
ن ك ن اف ا ن نآ ك ن اف ا ن آ
از روش هاي به وجود  از روش هاي به وجود  
ن ك ن اف ا ن نآ ك ن اف ا ن آوردن يا افزون كردن  آوردن يا افزون كردن  آ
ش كلا شق كلا ق

آوردن يا افزون كردن  آوردن يا افزون كردن  
ش كلا شق كلا موسيقي كلام، روش  موسيقي كلام، روش  ق

اا
موسيقي كلام، روش  موسيقي كلام، روش  

..تجنيس استتجنيس است..تجنيس استتجنيس استاا
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



چه ه نزديك ب تن تجن چهوش ه نزديك ب تن تجن چهوش ه نزديك ب تن تجن چهوش ه نزديك ب تن تجن روش تجنيس مبتني بر نزديكي هرچه روش تجنيس مبتني بر نزديكي هرچه وش
به به . . بيشتر واك هاي كلمات استبيشتر واك هاي كلمات است

روش تجنيس مبتني بر نزديكي هرچه روش تجنيس مبتني بر نزديكي هرچه 
به به . . بيشتر واك هاي كلمات استبيشتر واك هاي كلمات است ي و ر يبي و ر بببي

طوري كه كلمات همجنس به نظر طوري كه كلمات همجنس به نظر 
آ آآ آ

ي و ر يبي و ر بببي
طوري كه كلمات همجنس به نظر طوري كه كلمات همجنس به نظر 

آ آآ آيند و شباهت آنها به ذهن متبادر  آيند و شباهت آنها به ذهن متبادر  آ
د دش تجنش روش مصاديق تجنبه روش مصاديق به

آيند و شباهت آنها به ذهن متبادر  آيند و شباهت آنها به ذهن متبادر  
د دش تجنش روش مصاديق تجنبه روش مصاديق به به مصاديق روش تجنيس،  به مصاديق روش تجنيس،  ..شودشود

..جناس گويندجناس گويند
به مصاديق روش تجنيس،  به مصاديق روش تجنيس،  ..شودشود

..جناس گويندجناس گويند وي س ويج س ويج س ويج س ج
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا د د ت غا ختا ك ت آن د اد د د ت غا ختا ك ت آن د اد د د ت غا ختا ك ت آن د اد د د ت غا ختا ك ت آن د ديدي آن ترك ختا غارت دين بود مراديدي آن ترك ختا غارت دين بود مراد
گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردمگرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم                                                    

ديدي آن ترك ختا غارت دين بود مراديدي آن ترك ختا غارت دين بود مرا
گرچه عمري به خطا دوست خطابش كردمگرچه عمري به خطا دوست خطابش كردم                                                    

        
كه نـام  كه نـام    --در بيت مذكور بين ختادر بيت مذكور بين ختا ممكه نـام  كه نـام    --در بيت مذكور بين ختادر بيت مذكور بين ختا

به معنـاي  به معنـاي  --و خطاو خطا--ولايتي است ولايتي است 
مم

به معنـاي  به معنـاي  --و خطاو خطا--ولايتي است ولايتي است 
..تجنيس تام استتجنيس تام است--اشتباهاشتباه ..تجنيس تام استتجنيس تام است--اشتباهاشتباه

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ك كجناس تجانجناس ه كل تجاندو ه كل دو ك كجناس تجانجناس ه كل تجاندو ه كل دو دو كلمه متجانس،  دو كلمه متجانس،  ::جناس مركبجناس مركب
باشند اما اختلاف در  باشند اما اختلاف در  ))هم وزنهم وزن((هم هجاهم هجا

دو كلمه متجانس،  دو كلمه متجانس،  ::جناس مركبجناس مركب
باشند اما اختلاف در  باشند اما اختلاف در  ))هم وزنهم وزن((هم هجاهم هجا ج جم ر))موزنموزن((م رب ب

تكيه داشته باشند، يعني به قول  تكيه داشته باشند، يعني به قول  
ج جم ر))موزنموزن((م رب ب

تكيه داشته باشند، يعني به قول  تكيه داشته باشند، يعني به قول  
دستوريان يكي بسيط يا در حكم  دستوريان يكي بسيط يا در حكم  

اشد ك گ د اشدط ك گ د ط
دستوريان يكي بسيط يا در حكم  دستوريان يكي بسيط يا در حكم  

اشد ك گ د اشدط ك گ د ..بسيط و ديگري مركب باشدبسيط و ديگري مركب باشد..بسيط و ديگري مركب باشدبسيط و ديگري مركب باشدط

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



يهر خم از جعد پريشان تو زندان دلي استهر خم از جعد پريشان تو زندان دلي استهر خم از جعد پريشان تو زندان دلي استهر خم از جعد پريشان تو زندان دلي است ن ز و ن پري ج ز م ير ن ز و ن پري ج ز م ر
تا نگوئي كه اسيران كمند تو كمندتا نگوئي كه اسيران كمند تو كمند                              

    

ي ن ز و ن پري ج ز م ير ن ز و ن پري ج ز م ر
تا نگوئي كه اسيران كمند تو كمندتا نگوئي كه اسيران كمند تو كمند                              

    
بــه بــه   --در بيــت مــذكور بــين كمنــد در بيــت مــذكور بــين كمنــد 

شكا ل شكاا ل ككا
بــه بــه   --در بيــت مــذكور بــين كمنــد در بيــت مــذكور بــين كمنــد 

شكا ل شكاا ل ككا بـه  بـه    --و كمنـد  و كمنـد  --معناي وسيله شكارمعناي وسيله شكار
هستند««معنايمعناي هستندكم مركب--»»كم مركبجناس جناس

بـه  بـه    --و كمنـد  و كمنـد  --معناي وسيله شكارمعناي وسيله شكار
هستند««معنايمعناي هستندكم مركب--»»كم مركبجناس جناس جناس مركب جناس مركب »»كم هستندكم هستند««معنايمعناي
..استاست
جناس مركب جناس مركب »»كم هستندكم هستند««معنايمعناي
..استاست

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



قت ق ك قتنا ق ك قتنا ق ك قتنا ق ك جناس مركب در حقيقت  جناس مركب در حقيقت  نا
ا ز ت ا تا ا اان ز ت ا تا ا ان
جناس مركب در حقيقت  جناس مركب در حقيقت  
ا ز ت ا تا ا اان ز ت ا تا ا همان جناس تام است زيرا همان جناس تام است زيرا ان

ا ك اا ك ا
همان جناس تام است زيرا همان جناس تام است زيرا 

ا ك اا ك ..عين واژه تكرار مي شودعين واژه تكرار مي شود..عين واژه تكرار مي شودعين واژه تكرار مي شودا

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ع ضا عنا ضا اختلافنا اختلافآن آن ع ضا عنا ضا اختلافنا اختلافآن آن و آن اختلاف و آن اختلاف ::جناس مضارعجناس مضارع
د ج خ ال ي ق تهاي دصا ج خ ال ي ق تهاي صا

و آن اختلاف و آن اختلاف ::جناس مضارعجناس مضارع
د ج خ ال ي ق تهاي دصا ج خ ال ي ق تهاي صامت هاي قريب المخرج در صامت هاي قريب المخرج در صا

واك ه و هجا ه كلمات واكآغاز ه و هجا ه كلمات آغاز
صامت هاي قريب المخرج در صامت هاي قريب المخرج در 
واك ه و هجا ه كلمات واكآغاز ه و هجا ه كلمات آغاز كلمات هم هجا و هم واك آغاز كلمات هم هجا و هم واك آغاز

استاست
آغاز كلمات هم هجا و هم واك آغاز كلمات هم هجا و هم واك 

..استاست..استاستاستاست
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اختلاف از ت د اختلافاگ از ت د اختلافاگ از ت د اختلافاگ از ت د اگر در سجع متوازي اختلاف  اگر در سجع متوازي اختلاف  اگ
و باشد كم بسيار آغازين وصامتهاي باشد كم بسيار آغازين صامتهاي

اگر در سجع متوازي اختلاف  اگر در سجع متوازي اختلاف  
و باشد كم بسيار آغازين وصامتهاي باشد كم بسيار آغازين صامت هاي آغازين بسيار كم باشد و  صامت هاي آغازين بسيار كم باشد و  صامتهاي
به اصطلاح صامت ها قريب المخرج به اصطلاح صامت ها قريب المخرج 

صامت هاي آغازين بسيار كم باشد و  صامت هاي آغازين بسيار كم باشد و  
به اصطلاح صامت ها قريب المخرج به اصطلاح صامت ها قريب المخرج 
..باشند به آن جناس مضارع گويندباشند به آن جناس مضارع گويند

ت//گاگا تكا ال//كا الت خالخال//ت
..باشند به آن جناس مضارع گويندباشند به آن جناس مضارع گويند

ت//گاگا تكا ال//كا الت خالخال//ت خاليخالي/ / پست، حاليپست، حالي//كام، بستكام، بست//گامگام خاليخالي/ / پست، حاليپست، حالي//كام، بستكام، بست//گامگام

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



كل ا د ا د د آن از كلكه ا د ا د د آن از كلكه ا د ا د د آن از كلكه ا د ا د د آن از كه از آن دوري در اين دوراي كليمكه از آن دوري در اين دوراي كليمكه
يا مكش زيرا درازست اين گليميا مكش زيرا درازست اين گليم                                              

كه از آن دوري در اين دوراي كليمكه از آن دوري در اين دوراي كليم
يا مكش زيرا درازست اين گليميا مكش زيرا درازست اين گليم                                              

        
» » گليمگليم««و و »»كليمكليم««در بيت مذكوردر بيت مذكور » » گليمگليم««و و »»كليمكليم««در بيت مذكوردر بيت مذكور مممم

جناس مضارع است زيرا صـامت  جناس مضارع است زيرا صـامت  
آآ

مممم
جناس مضارع است زيرا صـامت  جناس مضارع است زيرا صـامت  

..نخست آنها قريب المخرج استنخست آنها قريب المخرج است..نخست آنها قريب المخرج استنخست آنها قريب المخرج استآآ
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



د د ك گا شك كه دن د ك گا شك كه دن د ك گا شك كه دن د ك گا شك كه ن چون كه شكر گام كرد و ره بريدچون كه شكر گام كرد و ره بريد    
لاجرم زان گام، در كامي رسيدلاجرم زان گام، در كامي رسيد                                            

چون كه شكر گام كرد و ره بريدچون كه شكر گام كرد و ره بريد    
لاجرم زان گام، در كامي رسيدلاجرم زان گام، در كامي رسيد                                            

                                        

و و » » گـام گـام ««در اين بيت بـيندر اين بيت بـين و و » » گـام گـام ««در اين بيت بـيندر اين بيت بـين ين ب بي ين ينر ب بي ين ووممر
..جناس مضارع استجناس مضارع است»»كامكام««

ين ب بي ين ينر ب بي ين ووممر
..جناس مضارع استجناس مضارع است»»كامكام«« تمم ا رع س تج ا رع س ج تمم ا رع س تج ا رع س ج

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



فّ ح يا ناقص فّجناس ح يا ناقص اختلافجناس آن اختلافو آن و فّ ح يا ناقص فّجناس ح يا ناقص اختلافجناس آن اختلافو آن و و آن اختلاف  و آن اختلاف  ::جناس ناقص يا محرفجناس ناقص يا محرف
در مصوت كوتاه دو كلمة هم هجا و  در مصوت كوتاه دو كلمة هم هجا و  

و آن اختلاف  و آن اختلاف  ::جناس ناقص يا محرفجناس ناقص يا محرف
ودر مصوت كوتاه دو كلمة هم هجا و  در مصوت كوتاه دو كلمة هم هجا و   ج م و و و ور ج م و و و ر

::هم واك استهم واك است
و ج م و و و ور ج م و و و ر

::هم واك استهم واك است

مهر//خلَقخلَق مهرخلُق، مقام//ببريببري//خلُق، مقامببري، درد//ببري، دردمقام، درددرد//مقام، مهر//خلَقخلَق مهرخلُق، مقام//ببريببري//خلُق، مقامببري، درد//ببري، دردمقام، درددرد//مقام، درددرد/ / مقام، دردمقام، درد//بِبري، مقامبِبري، مقام//ببِريببِري//خلق، مهرخلق، مهر//خ لقخ لق درددرد/ / مقام، دردمقام، درد//بِبري، مقامبِبري، مقام//ببِريببِري//خلق، مهرخلق، مهر//خ لقخ لق

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



د زا دنا زا اتنا كل از اتك كل از ك د زا دنا زا اتنا كل از اتك كل از ك يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس زايدجناس زايد
واك ديگري به نسبت واكمتجانس ديگري به نسبت متجانس

يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس زايدجناس زايد
واك ديگري به نسبت واكمتجانس ديگري به نسبت متجانس نسبت به ديگري واك  متجانس نسبت به ديگري واك  متجانس
يا واك هايي در آغاز يا وسط يا يا واك هايي در آغاز يا وسط يا 
متجانس نسبت به ديگري واك  متجانس نسبت به ديگري واك  
ييا واك هايي در آغاز يا وسط يا يا واك هايي در آغاز يا وسط يا  و ي ز ر يي و يي و ي ز ر يي و ي

..آخر اضافه داشته باشدآخر اضافه داشته باشد
ي و ي ز ر يي و يي و ي ز ر يي و ي

..آخر اضافه داشته باشدآخر اضافه داشته باشد

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



زيد يا ّف ط زيدجناس يا ّف ط اتجناس كل از اتيك كل از يك زيد يا ّف ط زيدجناس يا ّف ط اتجناس كل از اتيك كل از يك يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس مطرف يا مزيدجناس مطرف يا مزيد
متجانس نسبت به ديگري يك يا دو  متجانس نسبت به ديگري يك يا دو  

يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس مطرف يا مزيدجناس مطرف يا مزيد
ومتجانس نسبت به ديگري يك يا دو  متجانس نسبت به ديگري يك يا دو   ي ي ري ي ب ب س وج ي ي ري ي ب ب س ج

::هجا در آغاز بيشتر داشته باشدهجا در آغاز بيشتر داشته باشد
آآ

و ي ي ري ي ب ب س وج ي ي ري ي ب ب س ج
::هجا در آغاز بيشتر داشته باشدهجا در آغاز بيشتر داشته باشد
آآ آرميده،  آرميده،  / / منقار، رميدهمنقار، رميده//شكوه، قارشكوه، قار//كوهكوه

قوت//كاركار قوتبيكار، صاف//بيكار، صافياقوت، //ياقوت،
آرميده،  آرميده،  / / منقار، رميدهمنقار، رميده//شكوه، قارشكوه، قار//كوهكوه

قوت//كاركار قوتبيكار، صاف//بيكار، صافياقوت، //ياقوت، / / ياقوت، صافياقوت، صاف//بيكار، قوتبيكار، قوت//كاركار
اطاعتاطاعت//مصاف، طاعتمصاف، طاعت

/ / ياقوت، صافياقوت، صاف//بيكار، قوتبيكار، قوت//كاركار
اطاعتاطاعت//مصاف، طاعتمصاف، طاعت
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا ك ا اف ك ا اف ك ا اف ك ا شرف مرد به جود است و كرامت به سجودشرف مرد به جود است و كرامت به سجودف
هركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجودهركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجود

شرف مرد به جود است و كرامت به سجودشرف مرد به جود است و كرامت به سجود
هركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجودهركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجود

                                        
و و » » جـود جـود ««در اين بيت بـيندر اين بيت بـين و و » » جـود جـود ««در اين بيت بـيندر اين بيت بـين ين ب بي ين ينر ب بي ين ور وج ووج

ــجود«« ــجودس ــرفّ » » س ــاس مط ــرفّ جن ــاس مط جن
ين ب بي ين ينر ب بي ين ور وج ووج

ــجود«« ــجودس ــرفّ » » س ــاس مط ــرفّ جن ــاس مط جن رجوجو س رج س ج
..استاست

رجوجو س رج س ج
..استاست

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه
..استاست..استاست



ا ا ا ا ظ اك ا ا ا ظ اك ا ا ا ظ اك ا ا ا ظ هرچه كوته نظرانند بر ايشان پيمايهرچه كوته نظرانند بر ايشان پيمايك
كه حريفان ز مل و من ز تأمل مستمكه حريفان ز مل و من ز تأمل مستم        

هرچه كوته نظرانند بر ايشان پيمايهرچه كوته نظرانند بر ايشان پيماي
كه حريفان ز مل و من ز تأمل مستمكه حريفان ز مل و من ز تأمل مستم        

                                        
و و » » مـل مـل ««در اين بيـت بـيندر اين بيـت بـين و و » » مـل مـل ««در اين بيـت بـيندر اين بيـت بـين ين ب بي ين ينر ب بي ين ووللر

ــل«« ــلتأم ــرفّ  » » تأم ــاس مط ــرفّ  جن ــاس مط جن
ين ب بي ين ينر ب بي ين ووللر

ــل«« ــلتأم ــرفّ  » » تأم ــاس مط ــرفّ  جن ــاس مط جن رلل س رج س ج
..استاست

رلل س رج س ج
..استاست

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه
..استاست..استاست



ا ط ك اا ط ك اا ط ك اا ط ك ساز كن مطرب به ياد خسرو مسعود، عودساز كن مطرب به ياد خسرو مسعود، عودا

د ز د افز لكت ف اق د داد ز د افز لكت ف اق د اد

ساز كن مطرب به ياد خسرو مسعود، عودساز كن مطرب به ياد خسرو مسعود، عود

د ز د افز لكت ف اق د داد ز د افز لكت ف اق د باده ده ساقي چو فر مملكت افزود، زودباده ده ساقي چو فر مملكت افزود، زوداد
      

باده ده ساقي چو فر مملكت افزود، زودباده ده ساقي چو فر مملكت افزود، زود
      

، ، »»عـود عـود ««و و »»مسـعودمسـعود««در اين بيت بيندر اين بيت بين
د«« دافز د««»»افز دز ت»»ز ا فّ ط تنا ا فّ ط نا

، ، »»عـود عـود ««و و »»مسـعودمسـعود««در اين بيت بيندر اين بيت بين
د«« دافز د««»»افز دز ت»»ز ا فّ ط تنا ا فّ ط نا ..جناس مطرف استجناس مطرف است»»زودزود««وو»»افزودافزود«« ..جناس مطرف استجناس مطرف است»»زودزود««وو»»افزودافزود««

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



د ّف ط سجع با فّ ط جناس ق دفُ ّف ط سجع با فّ ط جناس ق دفُ ّف ط سجع با فّ ط جناس ق دفُ ّف ط سجع با فّ ط جناس ق فرق جناس مطرف با سجع مطرف در  فرق جناس مطرف با سجع مطرف در  فُ
اين است كه در سجع مطرّف صامت  اين است كه در سجع مطرّف صامت  
فرق جناس مطرف با سجع مطرف در  فرق جناس مطرف با سجع مطرف در  
راين است كه در سجع مطرّف صامت  اين است كه در سجع مطرّف صامت   جع ر رين جع ر ين
آغازين هجاي قافيه حتماً متغير است  آغازين هجاي قافيه حتماً متغير است  

ّّ

ر جع ر رين جع ر ين
آغازين هجاي قافيه حتماً متغير است  آغازين هجاي قافيه حتماً متغير است  

ّّ اما در جناس مطرف  اما در جناس مطرف  ..ستارستار//مثل كارمثل كار
ان يك ه قاف هجاي آغازين انصامت يك ه قاف هجاي آغازين صامت

اما در جناس مطرف  اما در جناس مطرف  ..ستارستار//مثل كارمثل كار
ان يك ه قاف هجاي آغازين انصامت يك ه قاف هجاي آغازين صامت آغازين هجاي قافيه يكسان  صامت آغازين هجاي قافيه يكسان  صامت

نزارنزار//است مثل زاراست مثل زار
صامت آغازين هجاي قافيه يكسان  صامت آغازين هجاي قافيه يكسان  

نزارنزار//است مثل زاراست مثل زار ر ز رل ز ر//ل رز ز ر ز رل ز ر//ل رز ز
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



آنها اختلاف كه ازن ت جاع ا آنهابه اختلاف كه ازن ت جاع ا آنهابه اختلاف كه ازن ت جاع ا آنهابه اختلاف كه ازن ت جاع ا به اسجاع متوازني كه اختلاف آنها به اسجاع متوازني كه اختلاف آنها به
فقط در واك روي باشد جناس  فقط در واك روي باشد جناس  

به اسجاع متوازني كه اختلاف آنها به اسجاع متوازني كه اختلاف آنها 
سفقط در واك روي باشد جناس  فقط در واك روي باشد جناس   ج ب روي ك و سر ج ب روي ك و ر

يار، يار، / / آزار، يادآزار، ياد//آزادآزاد: : مطرّف گويندمطرّف گويند
س ج ب روي ك و سر ج ب روي ك و ر

يار، يار، / / آزار، يادآزار، ياد//آزادآزاد: : مطرّف گويندمطرّف گويند
/ / طعام، جامطعام، جام//شراب، طعانشراب، طعان//شرارشرار

ل لا //ا
/ / طعام، جامطعام، جام//شراب، طعانشراب، طعان//شرارشرار

ل لا خيرخير//جان، خيلجان، خيل//ا خيرخير//جان، خيلجان، خيل
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



و آن وقتي  و آن وقتي  ::جناس مذيلجناس مذيل و آن وقتي  و آن وقتي  ::جناس مذيلجناس مذيل يل س يلج س يج و ن يو و ن و
است كه واك يا واك هاي  است كه واك يا واك هاي  

يل س يلج س يج و ن يو و ن و
ياست كه واك يا واك هاي  است كه واك يا واك هاي   كه و ي ك و يت كه و ي ك و ت

باشد آخر در باشداضافه آخر در ..اضافه
ي كه و ي ك و يت كه و ي ك و ت

باشد آخر در باشداضافه آخر در ..اضافه در آخر باشداضافه در آخر باشد..اضافه در آخر باشداضافه در آخر باشد..اضافه
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



كلاً ميتوان را زايد كلاًجناس ميتوان را زايد كلاًجناس ميتوان را زايد كلاًجناس ميتوان را زايد جناس زايد را مي توان كلا  جناس زايد را مي توان كلا  جناس
اشتقاق جناس ديدگاه اشتقاقاز جناس ديدگاه از

جناس زايد را مي توان كلا  جناس زايد را مي توان كلا  
اشتقاق جناس ديدگاه اشتقاقاز جناس ديدگاه از ديدگاه جناس اشتقاق  از ديدگاه جناس اشتقاق  از

كرد بررس كردنيز بررس نيز
از ديدگاه جناس اشتقاق  از ديدگاه جناس اشتقاق  

كرد بررس كردنيز بررس ..نيز بررسي كردنيز بررسي كرد..نيز بررسي كردنيز بررسي كردنيز
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



:  :  جناس اشتقاق يا اقتضابجناس اشتقاق يا اقتضاب:  :  جناس اشتقاق يا اقتضابجناس اشتقاق يا اقتضاب
كلمات متجانس از حيث  كلمات متجانس از حيث  كلمات متجانس از حيث  كلمات متجانس از حيث  

مصوت بلند با يكديگر فرق  مصوت بلند با يكديگر فرق  مصوت بلند با يكديگر فرق  مصوت بلند با يكديگر فرق  
..دارنددارند..دارنددارند
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ل ا قل لا ا قل ككا ل ا قل لا ا قل ككا كه  كه  : : جناس قلب يا مقلوبجناس قلب يا مقلوب
آآ

كه  كه  : : جناس قلب يا مقلوبجناس قلب يا مقلوب
آن اختلاف در توزيع  آن اختلاف در توزيع  آن اختلاف در توزيع  آن اختلاف در توزيع  آآ

واك هاي مشترك كلمات  واك هاي مشترك كلمات  واك هاي مشترك كلمات  واك هاي مشترك كلمات  
..استاست..استاست
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



آن وقتي است كه آن وقتي است كه : : قلب بعضقلب بعض آن وقتي است كه آن وقتي است كه : : قلب بعضقلب بعض ض ب ضب ب يب و ين و ن
جاي يك صامت در كلمات جاي يك صامت در كلمات 

ض ب ضب ب يب و ين و ن
رجاي يك صامت در كلمات جاي يك صامت در كلمات  ي ي رج ي ي ج

..هم هجا تغيير كندهم هجا تغيير كند
ر ي ي رج ي ي ج

..هم هجا تغيير كندهم هجا تغيير كند يير ج ييرم ج ييرم ج ييرم ج م

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



كل كلقل اقل كه ات كل اد كه ات كل د كل كلقل اقل كه ات كل اد كه ات كل د در كلمات يك هجايي در كلمات يك هجايي ::قلب كلقلب كل
درست واكها درستتوزيع واكها يك((توزيع با يكيا با يا

در كلمات يك هجايي در كلمات يك هجايي ::قلب كلقلب كل
درست واكها درستتوزيع واكها يك((توزيع با يكيا با يا يا با يك  يا با يك  ((توزيع واك ها درستتوزيع واك ها درست

وارونه يكديگر باشد و  وارونه يكديگر باشد و  ))اختلافاختلاف
يا با يك  يا با يك  ((توزيع واك ها درستتوزيع واك ها درست

وارونه يكديگر باشد و  وارونه يكديگر باشد و  ))اختلافاختلاف و)) ب ر ي ي رو وو ب ر ي ي رو و
آنْ در حقيقت نوعي موسيقايي از آنْ در حقيقت نوعي موسيقايي از 

و)) ب ر ي ي رو وو ب ر ي ي رو و
آنْ در حقيقت نوعي موسيقايي از آنْ در حقيقت نوعي موسيقايي از 

..سجع متوازن استسجع متوازن است..سجع متوازن استسجع متوازن است
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



تاكنون كه جناس انواع كلام در تاكنونجناس كه جناس انواع كلام در تاكنونجناس كه جناس انواع كلام در تاكنونجناس كه جناس انواع كلام در جناس در كلام انواع جناس كه تاكنون جناس در كلام انواع جناس كه تاكنون جناس
بررسي شد همه در سطح كلمه بود، اما بررسي شد همه در سطح كلمه بود، اما 
جناس در كلام انواع جناس كه تاكنون جناس در كلام انواع جناس كه تاكنون 
ححبررسي شد همه در سطح كلمه بود، اما بررسي شد همه در سطح كلمه بود، اما 

روش تجنيس در سطح جمله يك  روش تجنيس در سطح جمله يك  
كه ت ا قت آن د ندا شت كهداق ت ا قت آن د ندا شت داق

حح
روش تجنيس در سطح جمله يك  روش تجنيس در سطح جمله يك  

كه ت ا قت آن د ندا شت كهداق ت ا قت آن د ندا شت مصداق بيشتر ندارد و آن وقتي است كه مصداق بيشتر ندارد و آن وقتي است كه داق
كلمات دو جمله يكسان كلمات دو جمله يكسان ) ) يا اكثريا اكثر((تماميتمامي

مصداق بيشتر ندارد و آن وقتي است كه مصداق بيشتر ندارد و آن وقتي است كه 
كلمات دو جمله يكسان كلمات دو جمله يكسان ) ) يا اكثريا اكثر((تماميتمامي جرريي جو و

..و يكي دو مورد آن جناس تام باشدو يكي دو مورد آن جناس تام باشد
جرريي جو و

..و يكي دو مورد آن جناس تام باشدو يكي دو مورد آن جناس تام باشد
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



د نظا د كه ش دن نظا د كه ش دن نظا د كه ش دن نظا د كه ش سومين روشي كه در نظام بديعي  سومين روشي كه در نظام بديعي  ن
وجود به را كلام موسيق ، وجودلفظ به را كلام موسيق ، لفظ

سومين روشي كه در نظام بديعي  سومين روشي كه در نظام بديعي  
وجود به را كلام موسيق ، وجودلفظ به را كلام موسيق ، لفظي، موسيقي كلام را به وجود  لفظي، موسيقي كلام را به وجود  لفظ

مي آورد و يا افزون مي كند تكرار  مي آورد و يا افزون مي كند تكرار  
لفظي، موسيقي كلام را به وجود  لفظي، موسيقي كلام را به وجود  

رمي آورد و يا افزون مي كند تكرار  مي آورد و يا افزون مي كند تكرار   ر ي زون ي و ور ري ر ي زون ي و ور ي
تكرار واك، هجا، واژه،  تكرار واك، هجا، واژه،  ::استاست

ر ر ي زون ي و ور ري ر ي زون ي و ور ي
تكرار واك، هجا، واژه،  تكرار واك، هجا، واژه،  ::استاست

..عبارتعبارت..عبارتعبارت
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اضافات اضافاتتتابع افه((تتابع اض د چن آوردن افهيعن اض د چن آوردن يعن اضافات اضافاتتتابع افه((تتابع اض د چن آوردن افهيعن اض د چن آوردن يعن يعني آوردن چنـد اضـافه   يعني آوردن چنـد اضـافه   ((تتابع اضافاتتتابع اضافات
، كـه در نظـر قـدما مخـل     ، كـه در نظـر قـدما مخـل     ))پشت سـرهمپشت سـرهم
يعني آوردن چنـد اضـافه   يعني آوردن چنـد اضـافه   ((تتابع اضافاتتتابع اضافات
، كـه در نظـر قـدما مخـل     ، كـه در نظـر قـدما مخـل     ))پشت سـرهمپشت سـرهم مم

فصــاحت بــوده اســت، بــه علــت تكــرار فصــاحت بــوده اســت، بــه علــت تكــرار 
تا ك تات ك داeeت ان ه داك ان ه ك

مم
فصــاحت بــوده اســت، بــه علــت تكــرار فصــاحت بــوده اســت، بــه علــت تكــرار 

تا ك تات ك داeeت ان ه داك ان ه ك كـه همـان هـم صـدايي     كـه همـان هـم صـدايي     eeمصوت كوتاهمصوت كوتاه
ــول اســت  ــول اســت اســت، در شــعر فارســي مقب ::اســت، در شــعر فارســي مقب

كـه همـان هـم صـدايي     كـه همـان هـم صـدايي     eeمصوت كوتاهمصوت كوتاه
ــول اســت  ــول اســت اســت، در شــعر فارســي مقب ::اســت، در شــعر فارســي مقب و ب ي ور ب ي ر

فغان كاين لوليانِ شوخِ شرين كارِ شهرآشوبفغان كاين لوليانِ شوخِ شرين كارِ شهرآشوب
و ب ي ور ب ي ر

فغان كاين لوليانِ شوخِ شرين كارِ شهرآشوبفغان كاين لوليانِ شوخِ شرين كارِ شهرآشوب

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



يعني كلمات اول  يعني كلمات اول  ::ردالصدر الي العجزردالصدر الي العجز
آخ((آخآخ ل ا ك ن آخا ل ا ك ن ا

يعني كلمات اول  يعني كلمات اول  ::ردالصدر الي العجزردالصدر الي العجز
آخ((آخآخ ل ا ك ن آخا ل ا ك ن ا يا نزديك به اول و آخر يا نزديك به اول و آخر ((و آخر بيتو آخر بيت

باشد))بيتبيت مشابه يا باشديكسان مشابه يا ::يكسان
يا نزديك به اول و آخر يا نزديك به اول و آخر ((و آخر بيتو آخر بيت
باشد))بيتبيت مشابه يا باشديكسان مشابه يا ::يكسان ::يكسان يا مشابه باشديكسان يا مشابه باشد))بيتبيت

گ گا اا ا ك ا اا ا ك ا ا

::يكسان يا مشابه باشديكسان يا مشابه باشد))بيتبيت
گ گا اا ا ك ا اا ا ك ا ا همي اژدها كرد بايد عصاهمي اژدها كرد بايد عصا    عصا برگرفتن نه معجز بودعصا برگرفتن نه معجز بود همي اژدها كرد بايد عصاهمي اژدها كرد بايد عصا    عصا برگرفتن نه معجز بودعصا برگرفتن نه معجز بود

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



در در ) ) عجزعجز((كلمة آخر بيتكلمة آخر بيت::ردالعجزالي الصدرردالعجزالي الصدر
بعد بيت بعداول بيت شود))صدرصدر((اول شودتكرار ::تكرار
در در ) ) عجزعجز((كلمة آخر بيتكلمة آخر بيت::ردالعجزالي الصدرردالعجزالي الصدر
بعد بيت بعداول بيت شود))صدرصدر((اول شودتكرار ::تكرار ::تكرار شودتكرار شود))صدرصدر((اول بيت بعداول بيت بعد ::تكرار شودتكرار شود))صدرصدر((اول بيت بعداول بيت بعد

دشت در ليل كوي هواي به دشتمجنون در ليل كوي هواي به دشتمجنون در ليل كوي هواي به دشتمجنون در ليل كوي هواي به مجنون مجنون به هواي كوي ليلي در دشتمجنون به هواي كوي ليلي در دشت  
دشت به جست و جوي ليلي مي گشتدشت به جست و جوي ليلي مي گشت                

ليلي زبانش بر هميشه ليليميگشت زبانش بر هميشه ميگشت

مجنون به هواي كوي ليلي در دشتمجنون به هواي كوي ليلي در دشت  
دشت به جست و جوي ليلي مي گشتدشت به جست و جوي ليلي مي گشت                

ليلي زبانش بر هميشه ليليميگشت زبانش بر هميشه ميگشت مي گشت هميشه بر زبانش ليليمي گشت هميشه بر زبانش ليلي  
  ليلي مي گفت تا زبانش مي گشتليلي مي گفت تا زبانش مي گشت                            

مي گشت هميشه بر زبانش ليليمي گشت هميشه بر زبانش ليلي  
  ليلي مي گفت تا زبانش مي گشتليلي مي گفت تا زبانش مي گشت                            

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه
        



در تمام در تمام ::التزام يا اعناتالتزام يا اعنات در تمام در تمام ::التزام يا اعناتالتزام يا اعنات ي م يز م مز مر ر
طول شعر، كلمة  طول شعر، كلمة  

ي م يز م مز مر ر
مطول شعر، كلمة  طول شعر، كلمة   ر مول ر ول

شود تكرار شودمخصوص تكرار مخصوص
م ر مول ر ول

شود تكرار شودمخصوص تكرار ..مخصوصي تكرار شودمخصوصي تكرار شود..مخصوصي تكرار شودمخصوصي تكرار شودمخصوص
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ك ل ت ا ك كط ل ت ا ك كط ل ت ا ك كط ل ت ا ك :  :  طرد و عكس يا تبديل و عكسطرد و عكس يا تبديل و عكسط
مصراع در را پاره دو به را مصراعمصراع در را پاره دو به را مصراع
:  :  طرد و عكس يا تبديل و عكسطرد و عكس يا تبديل و عكس

مصراع در را پاره دو به را مصراعمصراع در را پاره دو به را مصراعي را به دو پاره را در مصراع  مصراعي را به دو پاره را در مصراع  مصراع
::ديگر برعكس تكرار كنندديگر برعكس تكرار كنند

مصراعي را به دو پاره را در مصراع  مصراعي را به دو پاره را در مصراع  
::ديگر برعكس تكرار كنندديگر برعكس تكرار كنند

دلبر جانان من، برده دل و جان مندلبر جانان من، برده دل و جان من
من جانان دلب من، جان و دل ده منب جانان دلب من، جان و دل ده ب
دلبر جانان من، برده دل و جان مندلبر جانان من، برده دل و جان من
من جانان دلب من، جان و دل ده منب جانان دلب من، جان و دل ده برده دل و جان من، دلبر جانان منبرده دل و جان من، دلبر جانان منبرده دل و جان من، دلبر جانان منبرده دل و جان من، دلبر جانان منب

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ه ي ديگ صنايع از لفظ بديع هد ي ديگ صنايع از لفظ بديع هد ي ديگ صنايع از لفظ بديع هد ي ديگ صنايع از لفظ بديع در بديع لفظي از صنايع ديگري هم  در بديع لفظي از صنايع ديگري هم  د
نام برده اند كه به نظر من ما در ايجاد نام برده اند كه به نظر من ما در ايجاد 
در بديع لفظي از صنايع ديگري هم  در بديع لفظي از صنايع ديگري هم  

يجنام برده اند كه به نظر من ما در ايجاد نام برده اند كه به نظر من ما در ايجاد  ر ن ر ب بر يجم ر ن ر ب بر م
يا ارتقاي موسيقي كلام نقشي ندارند  يا ارتقاي موسيقي كلام نقشي ندارند  

آآ

يج ر ن ر ب بر يجم ر ن ر ب بر م
يا ارتقاي موسيقي كلام نقشي ندارند  يا ارتقاي موسيقي كلام نقشي ندارند  

و برخي از شاعران از آنها فقط براي  و برخي از شاعران از آنها فقط براي  آآ
ري سخن در د خ اقتدار دن رين سخن در د خ اقتدار دن ن

و برخي از شاعران از آنها فقط براي  و برخي از شاعران از آنها فقط براي  
ري سخن در د خ اقتدار دن رين سخن در د خ اقتدار دن نمودن اقتدار خود در سخنوري  نمودن اقتدار خود در سخنوري  ن

. . استفاده كرده انداستفاده كرده اند
نمودن اقتدار خود در سخنوري  نمودن اقتدار خود در سخنوري  

. . استفاده كرده انداستفاده كرده اند رررر
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



جناس جناس ّف مط جناس جناسبه جناس فّ مط جناس جناسبه جناس فّ مط جناس جناسبه جناس فّ مط جناس به جناس مطرف، جناس جناس  به جناس مطرف، جناس جناس  به
گفت ميتوان نيز گفتاشتقاق ميتوان نيز ..اشتقاق

به جناس مطرف، جناس جناس  به جناس مطرف، جناس جناس  
گفت ميتوان نيز گفتاشتقاق ميتوان نيز ..اشتقاق نيز مي توان گفتاشتقاق نيز مي توان گفت..اشتقاق نيز مي توان گفتاشتقاق نيز مي توان گفت..اشتقاق

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



برخي از صنايع بديع لفظي، جنبه برخي از صنايع بديع لفظي، جنبه 
گا از ن گاا از ن ا

برخي از صنايع بديع لفظي، جنبه برخي از صنايع بديع لفظي، جنبه 
گا از ن گاا از ن معنوي هم دارند يعني از ديدگاه  معنوي هم دارند يعني از ديدگاه  ا

هم كلمات بين در معنايي همتناسبات كلمات بين در معنايي تناسبات
معنوي هم دارند يعني از ديدگاه  معنوي هم دارند يعني از ديدگاه  
هم كلمات بين در معنايي همتناسبات كلمات بين در معنايي تناسبات معنايي در بين كلمات هم  تناسبات معنايي در بين كلمات هم  تناسبات
قابل بررسي هستند از قبيل طرد و  قابل بررسي هستند از قبيل طرد و  
تناسبات معنايي در بين كلمات هم  تناسبات معنايي در بين كلمات هم  
قابل بررسي هستند از قبيل طرد و  قابل بررسي هستند از قبيل طرد و  

عكسعكسعكسعكس
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



نكته اين به بايد ي معن بديع مطالعة نكتهدر اين به بايد ي معن بديع مطالعة نكتهدر اين به بايد ي معن بديع مطالعة نكتهدر اين به بايد ي معن بديع مطالعة در مطالعة بديع معنوي بايد به اين نكته در مطالعة بديع معنوي بايد به اين نكته در
توجه يابيم كه گاهي انسجام كلام يا توجه يابيم كه گاهي انسجام كلام يا 

در مطالعة بديع معنوي بايد به اين نكته در مطالعة بديع معنوي بايد به اين نكته 
متوجه يابيم كه گاهي انسجام كلام يا توجه يابيم كه گاهي انسجام كلام يا  م ج ي م ب موج م ج ي م ب وج

بافت ادبي را به وسيلة آوردن واژه هايي بافت ادبي را به وسيلة آوردن واژه هايي 
ا ا نظ ا ك ك ا اا ا نظ ا ك ك ا ا

م م ج ي م ب موج م ج ي م ب وج
بافت ادبي را به وسيلة آوردن واژه هايي بافت ادبي را به وسيلة آوردن واژه هايي 

ا ا نظ ا ك ك ا اا ا نظ ا ك ك ا ايجاد مي كنند كه از نظر معنا با هم ايجاد مي كنند كه از نظر معنا با هم ا
كلام در آنچه از بيش روابطي، يا كلامرابطه در آنچه از بيش روابطي، يا رابطه
ايجاد مي كنند كه از نظر معنا با هم ايجاد مي كنند كه از نظر معنا با هم 
كلام در آنچه از بيش روابطي، يا كلامرابطه در آنچه از بيش روابطي، يا رابطه يا روابطي، بيش از آنچه در كلام رابطه يا روابطي، بيش از آنچه در كلام رابطه

..عادي لازم است، دارندعادي لازم است، دارند
رابطه يا روابطي، بيش از آنچه در كلام رابطه يا روابطي، بيش از آنچه در كلام 

..عادي لازم است، دارندعادي لازم است، دارند مممم
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



گويد م شاعر گويدوقت م شاعر گويد::وقت م شاعر گويدوقت م شاعر ::وقتي شاعر مي گويدوقتي شاعر مي گويد::وقت
              من عهد تو، سخت، سست مي دانستممن عهد تو، سخت، سست مي دانستم

ت دان ت د آن ت تشك دان ت د آن ت شك

::وقتي شاعر مي گويدوقتي شاعر مي گويد
              من عهد تو، سخت، سست مي دانستممن عهد تو، سخت، سست مي دانستم

ت دان ت د آن ت تشك دان ت د آن ت شك بشكستن آن درست مي دانستمبشكستن آن درست مي دانستم        
/ / سست و شكستنسست و شكستن//بين كلمه سختبين كلمه سخت
بشكستن آن درست مي دانستمبشكستن آن درست مي دانستم        
/ / سست و شكستنسست و شكستن//بين كلمه سختبين كلمه سخت

حال حال . . درست، رابطة تضاد برقرار استدرست، رابطة تضاد برقرار است
به اج احت عادي گفتن سخن در بهآنكه اج احت عادي گفتن سخن در آنكه

حال حال . . درست، رابطة تضاد برقرار استدرست، رابطة تضاد برقرار است
به اج احت عادي گفتن سخن در بهآنكه اج احت عادي گفتن سخن در آنكه در سخن گفتن عادي احتياج به آنكه در سخن گفتن عادي احتياج به آنكه

..برقراري چنين روابطي نيستبرقراري چنين روابطي نيست
آنكه در سخن گفتن عادي احتياج به آنكه در سخن گفتن عادي احتياج به 

..برقراري چنين روابطي نيستبرقراري چنين روابطي نيست ي ن يچ ن يچ ن يچ ن چ
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



يا ابزا طالعة ي عن يابديع ابزا طالعة ي عن يابديع ابزا طالعة ي عن يابديع ابزا طالعة ي عن بديع معنوي مطالعة ابزار يا بديع معنوي مطالعة ابزار يا بديع
شگردهايي است كه بين اجزاء كلام، شگردهايي است كه بين اجزاء كلام، 

بديع معنوي مطالعة ابزار يا بديع معنوي مطالعة ابزار يا 
مشگردهايي است كه بين اجزاء كلام، شگردهايي است كه بين اجزاء كلام،  جز بين يي مر جز بين يي ر
تناسبات و روابط هنرمندانة  معنايي به تناسبات و روابط هنرمندانة  معنايي به 

آآ

م جز بين يي مر جز بين يي ر
تناسبات و روابط هنرمندانة  معنايي به تناسبات و روابط هنرمندانة  معنايي به 

وجود مي آورند و بافت كلام را از  وجود مي آورند و بافت كلام را از  آآ
كنند ن نا اظ كنندل ن نا اظ ل

وجود مي آورند و بافت كلام را از  وجود مي آورند و بافت كلام را از  
كنند ن نا اظ كنندل ن نا اظ ..لحاظ معنا منسجم مي كنندلحاظ معنا منسجم مي كنند..لحاظ معنا منسجم مي كنندلحاظ معنا منسجم مي كنندل

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا ان ت ن د نا ااز ان ت ن د نا ااز ان ت ن د نا ااز ان ت ن د نا از صنايع بديع معنوي مي توان با از صنايع بديع معنوي مي توان با از
كرد بحث زير روش كردپنج بحث زير روش ::پنج

از صنايع بديع معنوي مي توان با از صنايع بديع معنوي مي توان با 
كرد بحث زير روش كردپنج بحث زير روش ::پنج روش زير بحث كردپنج روش زير بحث كرد::پنج روش زير بحث كردپنج روش زير بحث كرد::پنج
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اغفال((ايهامايهام33 و اغفالتضمن و كلام44))تضمن كلامترتيب ترتيب
تناسبتناسب  22تشبيهتشبيه. . 11
اغفال((ايهامايهام33 و اغفالتضمن و كلام44))تضمن كلامترتيب ترتيب ترتيب كلامترتيب كلام..44))تضمن و اغفالتضمن و اغفال((ايهامايهام..33
تعليل و توجيهتعليل و توجيه. . 55
ترتيب كلامترتيب كلام..44))تضمن و اغفالتضمن و اغفال((ايهامايهام..33
تعليل و توجيهتعليل و توجيه. . 55
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ه هتش هتش هتش تشبيهتشبيهتش
معنايي تناسب روش، يا طريقه اين معناييدر تناسب روش، يا طريقه اين در

تشبيهتشبيه
معنايي تناسب روش، يا طريقه اين معناييدر تناسب روش، يا طريقه اين در اين طريقه يا روش، تناسب معنايي در اين طريقه يا روش، تناسب معنايي در

يا موسيقي معنوي بر اثر همانند كردن  يا موسيقي معنوي بر اثر همانند كردن  
در اين طريقه يا روش، تناسب معنايي در اين طريقه يا روش، تناسب معنايي 
يا موسيقي معنوي بر اثر همانند كردن  يا موسيقي معنوي بر اثر همانند كردن  

امر يا اموري به امر يا امور ديگر  امر يا اموري به امر يا امور ديگر  
ش ا شا ا ا

امر يا اموري به امر يا امور ديگر  امر يا اموري به امر يا امور ديگر  
ش ا شا ا ..ايجاد مي شودايجاد مي شود..ايجاد مي شودايجاد مي شودا
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اق((الغهالغه اقاغ غلغل))اغ اق((الغهالغه اقاغ غلغل))اغ ::و غلوو غلو))اغراقاغراق((مبالغهمبالغه ::و غلوو غلو))اغراقاغراق((مبالغهمبالغه

توصيفي است كه در آن افراد يا  توصيفي است كه در آن افراد يا  توصيفي است كه در آن افراد يا  توصيفي است كه در آن افراد يا  
..تفريط باشدتفريط باشد..تفريط باشدتفريط باشد
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قد او مانند سرو  قد او مانند سرو  ««كه مي گوييمكه مي گوييمَهمينَهمين قد او مانند سرو  قد او مانند سرو  ««كه مي گوييمكه مي گوييمَهمينَهمين وييمهمينهمين وييمي روي روو و
..مرتكب غلو شده ايممرتكب غلو شده ايم»»استاست

وييمهمينهمين وييمي روي روو و
مممم..مرتكب غلو شده ايممرتكب غلو شده ايم»»استاست
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دگاه د از غل اق اغ دگاهالغه د از غل اق اغ دگاهالغه د از غل اق اغ دگاهالغه د از غل اق اغ مبالغه و اغراق و غلو از ديدگاه  مبالغه و اغراق و غلو از ديدگاه  الغه
بيان علم مباحث جزو هم بيانديگري علم مباحث جزو هم ديگري
مبالغه و اغراق و غلو از ديدگاه  مبالغه و اغراق و غلو از ديدگاه  
بيان علم مباحث جزو هم بيانديگري علم مباحث جزو هم ديگري هم جزو مباحث علم بيان  ديگري هم جزو مباحث علم بيان  ديگري

به جاي اين كه بگوييم  به جاي اين كه بگوييم  ..استاست
ديگري هم جزو مباحث علم بيان  ديگري هم جزو مباحث علم بيان  

وييمبه جاي اين كه بگوييم  به جاي اين كه بگوييم  ..استاست ب ين ي ج وييمب ب ين ي ج ب
هزار بار هزار بار ::زياد گفتيم، مي گوييمزياد گفتيم، مي گوييم

وييم ب ين ي ج وييمب ب ين ي ج ب
هزار بار هزار بار ::زياد گفتيم، مي گوييمزياد گفتيم، مي گوييم م مم م

..گفتمگفتم
م مم م

..گفتمگفتم
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اس اسح اسح اسح ::حماسيحماسي::حماسيحماسيح

يعني افراط و تاكيد در توصيفي كه جزو ذات يعني افراط و تاكيد در توصيفي كه جزو ذات 
دي ف ه ا ح ان قه ت ا ا ح ديآثا ف ه ا ح ان قه ت ا ا ح آثا

يعني افراط و تاكيد در توصيفي كه جزو ذات يعني افراط و تاكيد در توصيفي كه جزو ذات 
دي ف ه ا ح ان قه ت ا ا ح ديآثا ف ه ا ح ان قه ت ا ا ح آثار حماسي است قهرمان حماسه، فردي آثار حماسي است قهرمان حماسه، فردي آثا

غيرطبيعي است كه در مكان هاي غيرطبيعي، غيرطبيعي است كه در مكان هاي غيرطبيعي، 
آثار حماسي است قهرمان حماسه، فردي آثار حماسي است قهرمان حماسه، فردي 

غيرطبيعي است كه در مكان هاي غيرطبيعي، غيرطبيعي است كه در مكان هاي غيرطبيعي، 
..اعمالي غيرطبيعي انجام مي دهداعمالي غيرطبيعي انجام مي دهد..اعمالي غيرطبيعي انجام مي دهداعمالي غيرطبيعي انجام مي دهد
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و نيست پسنديده عادي موارد در غلو و ومبالغه نيست پسنديده عادي موارد در غلو و ومبالغه نيست پسنديده عادي موارد در غلو و ومبالغه نيست پسنديده عادي موارد در غلو و مبالغه و غلو در موارد عادي پسنديده نيست و مبالغه و غلو در موارد عادي پسنديده نيست و مبالغه
وقتي جنبة بديعي مي يابد كه با صنعتي همراه وقتي جنبة بديعي مي يابد كه با صنعتي همراه 

آآ

مبالغه و غلو در موارد عادي پسنديده نيست و مبالغه و غلو در موارد عادي پسنديده نيست و 
وقتي جنبة بديعي مي يابد كه با صنعتي همراه وقتي جنبة بديعي مي يابد كه با صنعتي همراه 

باشد يا در آن نكته و دقيقه و لطيفه ايباشد يا در آن نكته و دقيقه و لطيفه ايباشد يا در آن نكته و دقيقه و لطيفه ايباشد يا در آن نكته و دقيقه و لطيفه ايآآ

نه آن چنان به تو مشغولم اي بهشتي روينه آن چنان به تو مشغولم اي بهشتي روينه آن چنان به تو مشغولم اي بهشتي روينه آن چنان به تو مشغولم اي بهشتي روي

كــه يــاد خويشــتنم در ضــمير مــي آيــدكــه يــاد خويشــتنم در ضــمير مــي آيــدكــه يــاد خويشــتنم در ضــمير مــي آيــدكــه يــاد خويشــتنم در ضــمير مــي آيــد
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::جمعجمع
ادعايي صنعتي در را مورد چند يا ادعاييدو صنعتي در را مورد چند يا كهكه((دو

::جمعجمع
ادعايي صنعتي در را مورد چند يا ادعاييدو صنعتي در را مورد چند يا كهكه((دو كه كه ((دو يا چند مورد را در صنعتي ادعايي دو يا چند مورد را در صنعتي ادعايي 

يعني يعني . . با هم جمع كنندبا هم جمع كنند))بدان جامع گويندبدان جامع گويند
كه كه ((دو يا چند مورد را در صنعتي ادعايي دو يا چند مورد را در صنعتي ادعايي 

يعني يعني . . با هم جمع كنندبا هم جمع كنند))بدان جامع گويندبدان جامع گويند
دو يا چند امر را در وجهي ادعايي شبيه دو يا چند امر را در وجهي ادعايي شبيه 
همان حقيقت در اين و بدانند هم همانبه حقيقت در اين و بدانند هم به

دو يا چند امر را در وجهي ادعايي شبيه دو يا چند امر را در وجهي ادعايي شبيه 
همان حقيقت در اين و بدانند هم همانبه حقيقت در اين و بدانند هم به هم بدانند و اين در حقيقت همان به هم بدانند و اين در حقيقت همان به

..تشبيه مضمر استتشبيه مضمر است
به هم بدانند و اين در حقيقت همان به هم بدانند و اين در حقيقت همان 

..تشبيه مضمر استتشبيه مضمر است
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ق قتف قتف قتف ::تفريقتفريق::تفريقتفريقتف

يبا انكار شباهت دو امر و اقامة  دليلي  با انكار شباهت دو امر و اقامة  دليلي  با انكار شباهت دو امر و اقامة  دليلي  با انكار شباهت دو امر و اقامة  دليلي   ر ب يب ر ب ب
اقناعي بين آن دو فرق گذارند و  اقناعي بين آن دو فرق گذارند و  

گ گگ گ

ي ر ب يب ر ب ب
اقناعي بين آن دو فرق گذارند و  اقناعي بين آن دو فرق گذارند و  

گ گگ ..گاهي يكي را بر ديگري تفضيل نهندگاهي يكي را بر ديگري تفضيل نهند..گاهي يكي را بر ديگري تفضيل نهندگاهي يكي را بر ديگري تفضيل نهندگ
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ق تف ا ا ق قتف تف ا ا ق قتف تف ا ا ق قتف تف ا ا ق ::جمع و تفريق يا جمع با تفريقجمع و تفريق يا جمع با تفريقتف
در را امر دو مضمر تشبيه با درنخست را امر دو مضمر تشبيه با نخست
::جمع و تفريق يا جمع با تفريقجمع و تفريق يا جمع با تفريق

در را امر دو مضمر تشبيه با درنخست را امر دو مضمر تشبيه با نخست با تشبيه مضمر دو امر را در  نخست با تشبيه مضمر دو امر را در  نخست
صفتي ادعايي جمع كنند و سپس بين  صفتي ادعايي جمع كنند و سپس بين  
نخست با تشبيه مضمر دو امر را در  نخست با تشبيه مضمر دو امر را در  

صفتي ادعايي جمع كنند و سپس بين  صفتي ادعايي جمع كنند و سپس بين  
::آن دو، فرق نهندآن دو، فرق نهند::آن دو، فرق نهندآن دو، فرق نهند

ز ا ن انگش ت ز زا ا ن انگش ت ز زا ا ن انگش ت ز زا ا ن انگش ت ز منم امروز و تو انگشت نماي زن و  مردمنم امروز و تو انگشت نماي زن و  مردا
من به شيرين سخني، تو به نكويي مشهورمن به شيرين سخني، تو به نكويي مشهور              

منم امروز و تو انگشت نماي زن و  مردمنم امروز و تو انگشت نماي زن و  مرد
من به شيرين سخني، تو به نكويي مشهورمن به شيرين سخني، تو به نكويي مشهور              
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تقسيم با تقسيمجمع با را::جمع امر چند رانخست امر چند نخست تقسيم با تقسيمجمع با را::جمع امر چند رانخست امر چند نخست نخست چند امر را  نخست چند امر را  جمع با تقسيمجمع با تقسيم
در جامعي جمع كنند، و سپس آنها را  در جامعي جمع كنند، و سپس آنها را  

نخست چند امر را  نخست چند امر را  جمع با تقسيمجمع با تقسيم
ععدر جامعي جمع كنند، و سپس آنها را  در جامعي جمع كنند، و سپس آنها را  

تقسيم كنند، يعني آن زلف را نشر تقسيم كنند، يعني آن زلف را نشر 
ا ن لاً ا اك ن لاً ا ك

عع
تقسيم كنند، يعني آن زلف را نشر تقسيم كنند، يعني آن زلف را نشر 

ا ن لاً ا اك ن لاً ا كنند، و اين معمولا بدين نحو است  كنند، و اين معمولا بدين نحو است  ك
جداگانه هريك مورد در را جامع جداگانهكه هريك مورد در را جامع كه
كنند، و اين معمولا بدين نحو است  كنند، و اين معمولا بدين نحو است  
جداگانه هريك مورد در را جامع جداگانهكه هريك مورد در را جامع كه جامع را در مورد هريك جداگانه كه جامع را در مورد هريك جداگانه كه

..توضيح دهندتوضيح دهند
كه جامع را در مورد هريك جداگانه كه جامع را در مورد هريك جداگانه 

..توضيح دهندتوضيح دهند حححح
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العارف العارفتجاهل العارف::تجاهل العارفتجاهل تجاهل العارفتجاهل العارف::تجاهل
در اسناد امري به امري يا در تشخيص دو در اسناد امري به امري يا در تشخيص دو 

ًً

تجاهل العارفتجاهل العارف
در اسناد امري به امري يا در تشخيص دو در اسناد امري به امري يا در تشخيص دو 

امر كاملا متباين ترديد يا بي اطلاعي نشان امر كاملا متباين ترديد يا بي اطلاعي نشان ًً
كه..دهنددهند است اين تشخيص عدم كهعلت است اين تشخيص عدم علت

امر كاملا متباين ترديد يا بي اطلاعي نشان امر كاملا متباين ترديد يا بي اطلاعي نشان 
كه..دهنددهند است اين تشخيص عدم كهعلت است اين تشخيص عدم علت علت عدم تشخيص اين است كه علت عدم تشخيص اين است كه ..دهنددهند

شاعر دو امر را كاملاً شبيه به هم يافته شاعر دو امر را كاملاً شبيه به هم يافته 
ل))((اا ا ف ا ال ل لا ا ف ا ال ل ا

علت عدم تشخيص اين است كه علت عدم تشخيص اين است كه ..دهنددهند
شاعر دو امر را كاملاً شبيه به هم يافته شاعر دو امر را كاملاً شبيه به هم يافته 

ل))((اا ا ف ا ال ل لا ا ف ا ال ل ا تجاهل العارف با غلو تجاهل العارف با غلو ).).تشبيه مضمرتشبيه مضمر((استاست
است استهمراه ..همراه

تجاهل العارف با غلو تجاهل العارف با غلو ).).تشبيه مضمرتشبيه مضمر((استاست
است استهمراه ..همراه استهمراه است..همراه استهمراه است..همراه
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ل ث ت ا ثل ال ال لا ث ت ا ثل ال ال لا ث ت ا ثل ال ال لا ث ت ا ثل ال ال ::ارسال المثل يا تمثيلارسال المثل يا تمثيلا
باشد بالمثل ض حاوي باشدكلام بالمثل ض حاوي چهچه((كلام
::ارسال المثل يا تمثيلارسال المثل يا تمثيل
باشد بالمثل ض حاوي باشدكلام بالمثل ض حاوي چهچه((كلام چه  چه  ((كلام حاوي ضرب المثلي باشد كلام حاوي ضرب المثلي باشد 

شاعر از ضرب المثلي استفاده كرده  شاعر از ضرب المثلي استفاده كرده  
چه  چه  ((كلام حاوي ضرب المثلي باشد كلام حاوي ضرب المثلي باشد 

رشاعر از ضرب المثلي استفاده كرده  شاعر از ضرب المثلي استفاده كرده   ي رب ز رر ي رب ز ر
باشد و چه كلام او بعدها باشد و چه كلام او بعدها 

ر ي رب ز رر ي رب ز ر
باشد و چه كلام او بعدها باشد و چه كلام او بعدها 
).).ضرب المثل شده باشدضرب المثل شده باشد).).ضرب المثل شده باشدضرب المثل شده باشد
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نحو بدين المثل ارسال نحوساختار بدين المثل ارسال نحوساختار بدين المثل ارسال نحوساختار بدين المثل ارسال ساختار ارسال المثل بدين نحو  ساختار ارسال المثل بدين نحو  ساختار
دو جمله بدون ذكر ادات  دو جمله بدون ذكر ادات  ::استاست

ساختار ارسال المثل بدين نحو  ساختار ارسال المثل بدين نحو  
ردو جمله بدون ذكر ادات  دو جمله بدون ذكر ادات  ::استاست ون ب ج رو ون ب ج و

 تشبيه به هم تشبيه شوند و مشبه تشبيه به هم تشبيه شوند و مشبه
ر ون ب ج رو ون ب ج و

 تشبيه به هم تشبيه شوند و مشبه ممتشبيه به هم تشبيه شوند و مشبه
..به ضرب المثل باشدبه ضرب المثل باشد

مم
..به ضرب المثل باشدبه ضرب المثل باشد
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::تجسمتجسمتجتجتجتج
عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري 

::تجسمتجسم
عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري عيني كردن امري ذهني و به اصطلاح تصويري 

..كردن آن به وسيلة تشبيه مضمر استكردن آن به وسيلة تشبيه مضمر است..كردن آن به وسيلة تشبيه مضمر استكردن آن به وسيلة تشبيه مضمر است
در باطن من جان من از غير تو ببريددر باطن من جان من از غير تو ببريددر باطن من جان من از غير تو ببريددر باطن من جان من از غير تو ببريد

دا كه ا ال انف ه ا ن ال داانف كه ا ال انف ه ا ن ال داانف كه ا ال انف ه ا ن ال داانف كه ا ال انف ه ا ن ال انف

ببري و ير ز ن ج ن ن ب ببرير و ير ز ن ج ن ن ب ر
محسوس شنيدم من، آواز بريدنمحسوس شنيدم من، آواز بريدن

ببري و ير ز ن ج ن ن ب ببرير و ير ز ن ج ن ن ب ر
محسوس شنيدم من، آواز بريدنمحسوس شنيدم من، آواز بريدن
انفصال معنوي را به انفصالي مادي كه صداي انفصال معنوي را به انفصالي مادي كه صداي 

..آن قابل شنيدن باشد تشبيه كرده استآن قابل شنيدن باشد تشبيه كرده است
انفصال معنوي را به انفصالي مادي كه صداي انفصال معنوي را به انفصالي مادي كه صداي 

..آن قابل شنيدن باشد تشبيه كرده استآن قابل شنيدن باشد تشبيه كرده است ر رل رل رل ل
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اي فگ ايح فگ ايح فگ ايح فگ ::حرف گراييحرف گراييح
::يعني تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبايعني تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبا

::حرف گراييحرف گرايي
::يعني تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبايعني تشبيه به شكل و موقعيت حروف الفبا

زلف ترا جيم كه كرد؟ آن كه اوزلف ترا جيم كه كرد؟ آن كه اوزلف ترا جيم كه كرد؟ آن كه اوزلف ترا جيم كه كرد؟ آن كه او
ــرا نقطــه آن جــيم كــرد  ــرا نقطــه آن جــيم كــرد خــال ت ــرا نقطــه آن جــيم كــرد خــال ت ــرا نقطــه آن جــيم كــرد خــال ت خــال ت

الف چون راست تو بالا به الفتا چون راست تو بالا به الفتا چون راست تو بالا به الفتا چون راست تو بالا به تا به بالا تو راست چون الفيتا به بالا تو راست چون الفيتا
مــا چــو لامــيم در ميــان بــلا    مــا چــو لامــيم در ميــان بــلا    

تا به بالا تو راست چون الفيتا به بالا تو راست چون الفي
مــا چــو لامــيم در ميــان بــلا    مــا چــو لامــيم در ميــان بــلا    

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



تنا تناش تناش تناش روش تناسبروش تناسبروش تناسبروش تناسبش

در اين روش از صنايعي سخن مي رود  در اين روش از صنايعي سخن مي رود  در اين روش از صنايعي سخن مي رود  در اين روش از صنايعي سخن مي رود  
كه اساس آنها تناسبات معنايي بين  كه اساس آنها تناسبات معنايي بين  

ا كلا ا اا كلا ا ا
كه اساس آنها تناسبات معنايي بين  كه اساس آنها تناسبات معنايي بين  

ا كلا ا اا كلا ا ..اجزاء كلام استاجزاء كلام است..اجزاء كلام استاجزاء كلام استا
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النظ ات النظا ات ها))تناتنا((ا هااژ اژ النظ ات النظا ات ها))تناتنا((ا هااژ اژ واژه هاي  واژه هاي  ):):تناسبتناسب((مراعات النظيرمراعات النظير
از و باشند كل يك از اجزايي ازكلام و باشند كل يك از اجزايي كلام

واژه هاي  واژه هاي  ):):تناسبتناسب((مراعات النظيرمراعات النظير
از و باشند كل يك از اجزايي ازكلام و باشند كل يك از اجزايي كلام اجزايي از يك كل باشند و از  كلام اجزايي از يك كل باشند و از  كلام
..اين جهت با هم ارتباط داشته باشنداين جهت با هم ارتباط داشته باشند
كلام اجزايي از يك كل باشند و از  كلام اجزايي از يك كل باشند و از  
..اين جهت با هم ارتباط داشته باشنداين جهت با هم ارتباط داشته باشند مممم

ودلم از مدرسه و صحبت شيخ است ملولدلم از مدرسه و صحبت شيخ است ملولدلم از مدرسه و صحبت شيخ است ملولدلم از مدرسه و صحبت شيخ است ملول يخ ب و وم يخ ب و م
اي خوشا دامن صحرا و گريبان چاكياي خوشا دامن صحرا و گريبان چاكي      

و يخ ب و وم يخ ب و م
اي خوشا دامن صحرا و گريبان چاكياي خوشا دامن صحرا و گريبان چاكي      
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::جناس كلمات هم خانوادهجناس كلمات هم خانواده::جناس كلمات هم خانوادهجناس كلمات هم خانواده مم
اظ ل ك ا كل اظآ ل ك ا كل آ

مم
اظ ل ك ا كل اظآ ل ك ا كل يعني آوردن كلماتي كه به لحاظ يعني آوردن كلماتي كه به لحاظ آ
دارد معناي اط ارت ه با داردريشه معناي اط ارت ه با ريشه

يعني آوردن كلماتي كه به لحاظ يعني آوردن كلماتي كه به لحاظ 
دارد معناي اط ارت ه با داردريشه معناي اط ارت ه با ..ريشه با هم ارتباط معنايي داردريشه با هم ارتباط معنايي دارد..ريشه با هم ارتباط معنايي داردريشه با هم ارتباط معنايي داردريشه
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ند ندنا اتنا كل از اتك كل از ك ند ندنا اتنا كل از اتك كل از ك يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس پسوندجناس پسوند
متجانس نسبت به ديگري سه واك يا  متجانس نسبت به ديگري سه واك يا  

يكي از كلمات  يكي از كلمات  ::جناس پسوندجناس پسوند
يمتجانس نسبت به ديگري سه واك يا  متجانس نسبت به ديگري سه واك يا   و ري ي ب ب س يج و ري ي ب ب س ج
بيشتر در آخر اضافه دارد و آن واك ها  بيشتر در آخر اضافه دارد و آن واك ها  
ي و ري ي ب ب س يج و ري ي ب ب س ج

بيشتر در آخر اضافه دارد و آن واك ها  بيشتر در آخر اضافه دارد و آن واك ها  
::در حكم پسوند يا شبه پسوند هستنددر حكم پسوند يا شبه پسوند هستند::در حكم پسوند يا شبه پسوند هستنددر حكم پسوند يا شبه پسوند هستند

گلستانگلستان/ / ناردان، گلناردان، گل//نازنين، نارنازنين، نار/ / غمخوار، نازغمخوار، ناز//غمغم گلستانگلستان/ / ناردان، گلناردان، گل//نازنين، نارنازنين، نار/ / غمخوار، نازغمخوار، ناز//غمغم
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شه شهنا اكنا اقل ا اكاژ اقل ا اژ شه شهنا اكنا اقل ا اكاژ اقل ا اژ واژه ها در حداقل سه واك واژه ها در حداقل سه واك   ::جناس ريشهجناس ريشه
اشتراك اشتراك ) ) دو يا سه صامت و يك مصوتدو يا سه صامت و يك مصوت((

واژه ها در حداقل سه واك واژه ها در حداقل سه واك   ::جناس ريشهجناس ريشه
اشتراك اشتراك ) ) دو يا سه صامت و يك مصوتدو يا سه صامت و يك مصوت(( و(( ي و ي وو ي و ي رر))و

::دارند و به اصطلاح از يك ريشه هستنددارند و به اصطلاح از يك ريشه هستند
ل//llلل لا āāا llلكلك

و(( ي و ي وو ي و ي رر))و
::دارند و به اصطلاح از يك ريشه هستنددارند و به اصطلاح از يك ريشه هستند

ل//llلل لا āāا llلكلك ، ملك ، ملك rasrasāāyelyelرسايلرسايل/ / rosolrosolرسلرسل
melkmelk//مالكمالكmmāāleklek// مملكت مملكت

، ملك ، ملك rasrasāāyelyelرسايلرسايل/ / rosolrosolرسلرسل
melkmelk//مالكمالكmmāāleklek// مملكت مملكت

mamlekatmamlekatmamlekatmamlekat
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باگر كلمات واقعاً از يك ريشه باشند  اگر كلمات واقعاً از يك ريشه باشند  اگر كلمات واقعاً از يك ريشه باشند  اگر كلمات واقعاً از يك ريشه باشند   ري ي ز و بر ري ي ز و ر
به اصطلاح قدما بين آنها صنعت  به اصطلاح قدما بين آنها صنعت  

ً ًگ گ

ب ري ي ز و بر ري ي ز و ر
به اصطلاح قدما بين آنها صنعت  به اصطلاح قدما بين آنها صنعت  

ً ًگ اشتقاق و اگر واقعا از يك ريشه اشتقاق و اگر واقعا از يك ريشه گ
اشتقاق ه ش صنعت آنها ن ب اشند اشتقاقن ه ش صنعت آنها ن ب اشند ن
اشتقاق و اگر واقعا از يك ريشه اشتقاق و اگر واقعا از يك ريشه 
اشتقاق ه ش صنعت آنها ن ب اشند اشتقاقن ه ش صنعت آنها ن ب اشند نباشند بين آنها صنعت شبه اشتقاق  نباشند بين آنها صنعت شبه اشتقاق  ن

..استاست
نباشند بين آنها صنعت شبه اشتقاق  نباشند بين آنها صنعت شبه اشتقاق  

..استاست
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



اق((تضادتضاد اقط ))ط اق((تضادتضاد اقط ))ط ):):طباقطباق(=(=تضادتضاد
هم ضد و عكس معني نظر از همكلمات ضد و عكس معني نظر از كلمات

):):طباقطباق(=(=تضادتضاد
هم ضد و عكس معني نظر از همكلمات ضد و عكس معني نظر از كلمات از نظر معني عكس و ضد هم كلمات از نظر معني عكس و ضد هم كلمات

::هستندهستند
كلمات از نظر معني عكس و ضد هم كلمات از نظر معني عكس و ضد هم 

::هستندهستند
ممن عهد تو سخت، سست مي دانستممن عهد تو سخت، سست مي دانستممن عهد تو سخت، سست مي دانستممن عهد تو سخت، سست مي دانستم ي و ه من ي و ه ن

ــتم       ــي دانس ــت م ــتن آن درس ــتم  بشكس ــي دانس ــت م ــتن آن درس بشكس
م ي و ه من ي و ه ن

ــتم       ــي دانس ــت م ــتن آن درس ــتم  بشكس ــي دانس ــت م ــتن آن درس بشكس
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اين دشمني اي دوست كه با من به جفااين دشمني اي دوست كه با من به جفااين دشمني اي دوست كه با من به جفااين دشمني اي دوست كه با من به جفا

ــتم                          ــي دانس ــت م ــردي نخس ــر ك ــتم   آخ ــي دانس ــت م ــردي نخس ــر ك ــتم                         آخ ــي دانس ــت م ــردي نخس ــر ك ــتم   آخ ــي دانس ــت م ــردي نخس ــر ك آخ

ودر بيت مذكور بين دشمني و دوست، و  در بيت مذكور بين دشمني و دوست، و  در بيت مذكور بين دشمني و دوست، و  در بيت مذكور بين دشمني و دوست، و   و و ي ن ب و وب و و ي ن ب و ب
..بين آخر و نخست رابطة تضاد استبين آخر و نخست رابطة تضاد است

و و و ي ن ب و وب و و ي ن ب و ب
..بين آخر و نخست رابطة تضاد استبين آخر و نخست رابطة تضاد است
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كلاتلتل ان ا كلااشا ان ا اشا كلاتلتل ان ا كلااشا ان ا اشا اشاره به داستاني در كلام اشاره به داستاني در كلام ::تلميحتلميح
تناسب و تشبيه سخات دو و تناسباست و تشبيه سخات دو و است

اشاره به داستاني در كلام اشاره به داستاني در كلام ::تلميحتلميح
تناسب و تشبيه سخات دو و تناسباست و تشبيه سخات دو و است و دو سخات تشبيه و تناسب  است و دو سخات تشبيه و تناسب  است

دارد، زيرا اولاً ايجاد رباطة تشبيهي  دارد، زيرا اولاً ايجاد رباطة تشبيهي  
است و دو سخات تشبيه و تناسب  است و دو سخات تشبيه و تناسب  
يدارد، زيرا اولاً ايجاد رباطة تشبيهي  دارد، زيرا اولاً ايجاد رباطة تشبيهي   ب ب ير ب ب ر

بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين  بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين  
ي ب ب ير ب ب ر

بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين  بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين  
..اجزاء داستان، تناسب وجود دارداجزاء داستان، تناسب وجود دارد..اجزاء داستان، تناسب وجود دارداجزاء داستان، تناسب وجود دارد
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ت اد تا اد تا اد تا اد ::ارصاد و تسهيمارصاد و تسهيما
قدر آن الفاظ، و معان بين قدرتناسب آن الفاظ، و معان بين تناسب

::ارصاد و تسهيمارصاد و تسهيم
قدر آن الفاظ، و معان بين قدرتناسب آن الفاظ، و معان بين تناسب بين معاني و الفاظ، آن قدر  تناسب بين معاني و الفاظ، آن قدر  تناسب

واضح باشد كه قسمت پاياني بيت،  واضح باشد كه قسمت پاياني بيت،  
تناسب بين معاني و الفاظ، آن قدر  تناسب بين معاني و الفاظ، آن قدر  
بواضح باشد كه قسمت پاياني بيت،  واضح باشد كه قسمت پاياني بيت،   ي پ ب بح ي پ ب ح
مخصوصاً قافيه، با توجه به قافيه هاي  مخصوصاً قافيه، با توجه به قافيه هاي  

ب ي پ ب بح ي پ ب ح
مخصوصاً قافيه، با توجه به قافيه هاي  مخصوصاً قافيه، با توجه به قافيه هاي  

..قبل، قابل پيش بيني باشدقبل، قابل پيش بيني باشد..قبل، قابل پيش بيني باشدقبل، قابل پيش بيني باشد
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لال ت ا ت لالا ت ا ت لالا ت ا ت لالا ت ا ت ::براعت استهلالبراعت استهلال::براعت استهلالبراعت استهلالا

بين مقدمه با موضوع آن تناسب  بين مقدمه با موضوع آن تناسب  بين مقدمه با موضوع آن تناسب  بين مقدمه با موضوع آن تناسب  
..معنايي اجمال و تفصيل باشدمعنايي اجمال و تفصيل باشد..معنايي اجمال و تفصيل باشدمعنايي اجمال و تفصيل باشد

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



در مقدمة داستان رستم و سهراب، به مرگ در مقدمة داستان رستم و سهراب، به مرگ 
است شده اشاره چنين سهراب استسوزناك شده اشاره چنين سهراب ::سوزناك

در مقدمة داستان رستم و سهراب، به مرگ در مقدمة داستان رستم و سهراب، به مرگ 
است شده اشاره چنين سهراب استسوزناك شده اشاره چنين سهراب ::سوزناك سهراب چنين اشاره شده استسوزناك سهراب چنين اشاره شده است::سوزناك سهراب چنين اشاره شده استسوزناك سهراب چنين اشاره شده است::سوزناك

اگر تندبادي برآيد ز كنجاگر تندبادي برآيد ز كنجاگر تندبادي برآيد ز كنجاگر تندبادي برآيد ز كنجآآآآ

به خاك اوفتد نارسـيده تـرنج  به خاك اوفتد نارسـيده تـرنج         به خاك اوفتد نارسـيده تـرنج  به خاك اوفتد نارسـيده تـرنج        
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يدرج عباراتي از قبيل هوالحي الذي  درج عباراتي از قبيل هوالحي الذي  درج عباراتي از قبيل هوالحي الذي  درج عباراتي از قبيل هوالحي الذي   ي و بيل ز ي ر ب يرج ي و بيل ز ي ر ب رج
لايموت در آغاز وصيت نامه ها و انااليه  لايموت در آغاز وصيت نامه ها و انااليه  

آگ آگآ آ

ي ي و بيل ز ي ر ب يرج ي و بيل ز ي ر ب رج
لايموت در آغاز وصيت نامه ها و انااليه  لايموت در آغاز وصيت نامه ها و انااليه  

آگ آگآ راجعون در آغاز آگهي هاي ترحيم، راجعون در آغاز آگهي هاي ترحيم، آ
ت ا لال ت ا ت تا ا لال ت ا ت ا

راجعون در آغاز آگهي هاي ترحيم، راجعون در آغاز آگهي هاي ترحيم، 
ت ا لال ت ا ت تا ا لال ت ا ت ..براعت استهلال استبراعت استهلال است..براعت استهلال استبراعت استهلال استا
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تخلّ تخلّن تخلّن تخلّن ::حسن تخلصحسن تخلصن
تخلّص يا گريزگاه يكي دو بيتي است كه تخلّص يا گريزگاه يكي دو بيتي است كه 

::حسن تخلصحسن تخلص
تتخلّص يا گريزگاه يكي دو بيتي است كه تخلّص يا گريزگاه يكي دو بيتي است كه  ي بي و ي ي ريز ي تص ي بي و ي ي ريز ي ص

قسمت آغازين قصيده يعني تغزل و قسمت آغازين قصيده يعني تغزل و 
گگ

ت ي بي و ي ي ريز ي تص ي بي و ي ي ريز ي ص
قسمت آغازين قصيده يعني تغزل و قسمت آغازين قصيده يعني تغزل و 

تشبيب را به مدح مي پيوست اگر اين  تشبيب را به مدح مي پيوست اگر اين  گگ
باشد، زيبايي و لطيف نحو به باشد،اتصال زيبايي و لطيف نحو به اتصال

تشبيب را به مدح مي پيوست اگر اين  تشبيب را به مدح مي پيوست اگر اين  
باشد، زيبايي و لطيف نحو به باشد،اتصال زيبايي و لطيف نحو به اتصال به نحو لطيف و زيبايي باشد، اتصال به نحو لطيف و زيبايي باشد، اتصال

..صنعت حسن تخلّص استصنعت حسن تخلّص است
اتصال به نحو لطيف و زيبايي باشد، اتصال به نحو لطيف و زيبايي باشد، 

..صنعت حسن تخلّص استصنعت حسن تخلّص است
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



لبراعت يعني بلندي و تفوق، و استهلال  براعت يعني بلندي و تفوق، و استهلال  براعت يعني بلندي و تفوق، و استهلال  براعت يعني بلندي و تفوق، و استهلال   ه و وق و ي ب ي ي لبر ه و وق و ي ب ي ي بر
به معني صداي گريه كودك با هر به معني صداي گريه كودك با هر 
ل ه و وق و ي ب ي ي لبر ه و وق و ي ب ي ي بر
به معني صداي گريه كودك با هر به معني صداي گريه كودك با هر 
صداي بلند است و روي هم بلند  صداي بلند است و روي هم بلند  
دهد ن از آ دا دن دهدك ن از آ دا دن ك

صداي بلند است و روي هم بلند  صداي بلند است و روي هم بلند  
دهد ن از آ دا دن دهدك ن از آ دا دن ..كردن صدا و آواز معني مي دهدكردن صدا و آواز معني مي دهد..كردن صدا و آواز معني مي دهدكردن صدا و آواز معني مي دهدك

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ل لش اض((ش اضاعت ط))اعت طد د ل لش اض((ش اضاعت ط))اعت طد د در طي در طي ):):اعتراضاعتراض(=(=حشو  مليح حشو  مليح 
كلام، جملة معترضه اي آورند كه با كلام، جملة معترضه اي آورند كه با 

در طي در طي ):):اعتراضاعتراض(=(=حشو  مليح حشو  مليح 
بكلام، جملة معترضه اي آورند كه با كلام، جملة معترضه اي آورند كه با  ور ي ر ج بم ور ي ر ج م

مطلب تناسب تام داشته باشد و معمولاً مطلب تناسب تام داشته باشد و معمولاً 
آآ

ب ور ي ر ج بم ور ي ر ج م
مطلب تناسب تام داشته باشد و معمولاً مطلب تناسب تام داشته باشد و معمولاً 

::در آن لطيفه و هنري استدر آن لطيفه و هنري است::در آن لطيفه و هنري استدر آن لطيفه و هنري استآآ
ا شك ش ا اك شك ش ا ففك ا شك ش ا اك شك ش ا ففك برفتبرفت--كه پايش شكسته بادكه پايش شكسته باد--ديدي

آمدآمد  - - كه عمرش دراز باشد كه عمرش دراز باشد --گلگل          
برفتبرفت--كه پايش شكسته بادكه پايش شكسته باد--ديدي

آمدآمد  - - كه عمرش دراز باشد كه عمرش دراز باشد --گلگل          

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



او گفتن از موي زنجير اوبت گفتن از موي زنجير اوبت گفتن از موي زنجير اوبت گفتن از موي زنجير بت زنجير موي از گفتن اوبت زنجير موي از گفتن اوبت

او آشفتن خوشا اي آشفت اوب آشفتن خوشا اي آشفت ب

بت زنجير موي از گفتن اوبت زنجير موي از گفتن او

او آشفتن خوشا اي آشفت اوب آشفتن خوشا اي آشفت ب

است مليح حشو مذكور بيت استدر مليح حشو مذكور بيت استدر مليح حشو مذكور بيت استدر مليح حشو مذكور بيت در
برآشفت، اي خوشا آشفتن اوبرآشفت، اي خوشا آشفتن او           برآشفت، اي خوشا آشفتن اوبرآشفت، اي خوشا آشفتن او          

در بيت مذكور حشو مليح است  در بيت مذكور حشو مليح است  
زيرا آشفتن هم به بت برمي گردد  زيرا آشفتن هم به بت برمي گردد  
در بيت مذكور حشو مليح است  در بيت مذكور حشو مليح است  

رزيرا آشفتن هم به بت برمي گردد  زيرا آشفتن هم به بت برمي گردد   ي بر ب ب م ن رزير ي بر ب ب م ن زير
..و هم به مويو هم به موي

ر ي بر ب ب م ن رزير ي بر ب ب م ن زير
..و هم به مويو هم به موي مممم
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نا نادا نادا نادا ::صدامعناييصدامعناييدا
را مستمع صدايشان كه الفاظ راآوردن مستمع صدايشان كه الفاظ آوردن

::صدامعناييصدامعنايي
را مستمع صدايشان كه الفاظ راآوردن مستمع صدايشان كه الفاظ آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را  آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را  آوردن

::به منبع صوت دلالت مي كندبه منبع صوت دلالت مي كند
آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را  آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را  

::به منبع صوت دلالت مي كندبه منبع صوت دلالت مي كند ي و بع يب و بع يب و بع يب و بع ب
راست كرد خم و را چپ كرد راستستون كرد خم و را چپ كرد راستستون كرد خم و را چپ كرد راستستون كرد خم و را چپ كرد ستون كرد چپ را و خم كرد راستستون كرد چپ را و خم كرد راستستون

خروش از خم چرخ چاچي بخاستخروش از خم چرخ چاچي بخاست            
ستون كرد چپ را و خم كرد راستستون كرد چپ را و خم كرد راست

خروش از خم چرخ چاچي بخاستخروش از خم چرخ چاچي بخاست            
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نقط تثنا نقطا تثنا دا از ا دد از ا د نقط تثنا نقطا تثنا دا از ا دد از ا د موردي را از موردي موردي را از موردي ::استثناي منقطعاستثناي منقطع
عرفاً و عقلاً كه اين بدون كنند عرفاًمستثني و عقلاً كه اين بدون كنند مستثني

موردي را از موردي موردي را از موردي ::استثناي منقطعاستثناي منقطع
عرفاً و عقلاً كه اين بدون كنند عرفاًمستثني و عقلاً كه اين بدون كنند مستثني كنند بدون اين كه عقلا و عرفا مستثني كنند بدون اين كه عقلا و عرفا مستثني
استثناء صحيح باشد، زيرا مستثني از استثناء صحيح باشد، زيرا مستثني از 

مستثني كنند بدون اين كه عقلا و عرفا مستثني كنند بدون اين كه عقلا و عرفا 
استثناء صحيح باشد، زيرا مستثني از استثناء صحيح باشد، زيرا مستثني از 

::جنس مستثني منه نيستجنس مستثني منه نيست::جنس مستثني منه نيستجنس مستثني منه نيست
نشان ديگ فا د فتنه از نشانك ديگ فا د فتنه از نشانك ديگ فا د فتنه از نشانك ديگ فا د فتنه از كس از فتنه در فارس ديگر نشانكس از فتنه در فارس ديگر نشانك

نجويد مگـر فتنـة قامـت مهوشـان    نجويد مگـر فتنـة قامـت مهوشـان                
كس از فتنه در فارس ديگر نشانكس از فتنه در فارس ديگر نشان

نجويد مگـر فتنـة قامـت مهوشـان    نجويد مگـر فتنـة قامـت مهوشـان                

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا ا اش ا اش ا اش ا روش ايهامروش ايهامروش ايهامروش ايهامش
يدر اين روش كلمات موهم معاني  در اين روش كلمات موهم معاني  در اين روش كلمات موهم معاني  در اين روش كلمات موهم معاني   م و ش ين م و ش ن

))حداقل دو معنيحداقل دو معني((مختلفند مختلفند 
ي م و ش ين م و ش ن

))حداقل دو معنيحداقل دو معني((مختلفند مختلفند 

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ا اا ه((ا هت كلا))ت ها كلاكل ها كل ا اا ه((ا هت كلا))ت ها كلاكل ها كل كلمه اي در كلام كلمه اي در كلام ):):توريهتوريه(=(=ايهامايهام
::حداقل با دو معني به كار رفته باشدحداقل با دو معني به كار رفته باشد

كلمه اي در كلام كلمه اي در كلام ):):توريهتوريه(=(=ايهامايهام
::حداقل با دو معني به كار رفته باشدحداقل با دو معني به كار رفته باشد ب ر ر ب ي و ب بل ر ر ب ي و ب بل ر ر ب ي و ب بل ر ر ب ي و ب ل

ز گريه مردم چشم نشسته در خون استز گريه مردم چشم نشسته در خون استز گريه مردم چشم نشسته در خون استز گريه مردم چشم نشسته در خون است

معن»»مردممردم«« دو به دوم مصراع معندر دو به دوم مصراع در معن»»مردممردم«« دو به دوم مصراع معندر دو به دوم مصراع در
ببين كه در طلبت حال مردمان چون استببين كه در طلبت حال مردمان چون است           ببين كه در طلبت حال مردمان چون استببين كه در طلبت حال مردمان چون است          

در مصراع دوم به دو معني در مصراع دوم به دو معني »»مردممردم««
..انسان و مردمك چشم به كار رفته استانسان و مردمك چشم به كار رفته است

در مصراع دوم به دو معني در مصراع دوم به دو معني »»مردممردم««
..انسان و مردمك چشم به كار رفته استانسان و مردمك چشم به كار رفته است مممم

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ديدهايم يار رخ عكس پياله در ديدهايمما يار رخ عكس پياله در ديدهايمما يار رخ عكس پياله در ديدهايمما يار رخ عكس پياله در ما در پياله عكس رخ يار ديده ايمما در پياله عكس رخ يار ديده ايمما

ا م دام م ب ش لذت ز خ ب ااي م دام م ب ش لذت ز خ ب اي

ما در پياله عكس رخ يار ديده ايمما در پياله عكس رخ يار ديده ايم

ا م دام م ب ش لذت ز خ ب ااي م دام م ب ش لذت ز خ ب اي
زيرا دارد ايهام مذكور زيرابيت دارد ايهام مذكور »»مداممدام««بيت زيرا دارد ايهام مذكور زيرابيت دارد ايهام مذكور »»مداممدام««بيت

اي بي خبر ز لذت شرب مـدام مـا  اي بي خبر ز لذت شرب مـدام مـا                  اي بي خبر ز لذت شرب مـدام مـا  اي بي خبر ز لذت شرب مـدام مـا                  
  مداممدامبيت مذكور ايهام دارد زيرابيت مذكور ايهام دارد زيرا

و هم به معناي  و هم به معناي  »»شرابشراب««هم به معناي هم به معناي 
  مداممدامبيت مذكور ايهام دارد زيرابيت مذكور ايهام دارد زيرا

و هم به معناي  و هم به معناي  »»شرابشراب««هم به معناي هم به معناي  مممم
..استاست»»هميشههميشه««

مممم
..استاست»»هميشههميشه««
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نيامد بيستون از تيشه صداي نيامدامشب بيستون از تيشه صداي نيامدامشب بيستون از تيشه صداي نيامدامشب بيستون از تيشه صداي امشب صداي تيشه از بيستون نيامدامشب صداي تيشه از بيستون نيامدامشب
    

باشد رفته هاد ف ين ش خواب به باشدشايد رفته هاد ف ين ش خواب به شايد

امشب صداي تيشه از بيستون نيامدامشب صداي تيشه از بيستون نيامد
    

باشد رفته هاد ف ين ش خواب به باشدشايد رفته هاد ف ين ش خواب به شايد

زيرا دارد ايهام مذكور زيرابيت دارد ايهام مذكور زيرابيت دارد ايهام مذكور زيرابيت دارد ايهام مذكور بيت
شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشدشايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد                   شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشدشايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد                  

بيت مذكور ايهام دارد زيرا بيت مذكور ايهام دارد زيرا 
هم اسم معشوق خسرو  هم اسم معشوق خسرو  »»شيرينشيرين««

بيت مذكور ايهام دارد زيرا بيت مذكور ايهام دارد زيرا 
هم اسم معشوق خسرو  هم اسم معشوق خسرو  »»شيرينشيرين«« رويرينيرين وق م روم وق م م

..استاست» » لذتبخشلذتبخش««و هم به معنايو هم به معناي
رويرينيرين وق م روم وق م م

..استاست» » لذتبخشلذتبخش««و هم به معنايو هم به معناي
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه

مممم



تناسب تناسبايهام ه::ايهام كل معن دو از يك هفقط كل معن دو از يك فقط تناسب تناسبايهام ه::ايهام كل معن دو از يك هفقط كل معن دو از يك فقط فقط يكي از دو معني كلمه فقط يكي از دو معني كلمه ::ايهام تناسبايهام تناسب
در كلام حضور داشته باشد اما معني  در كلام حضور داشته باشد اما معني  

فقط يكي از دو معني كلمه فقط يكي از دو معني كلمه ::ايهام تناسبايهام تناسب
ممدر كلام حضور داشته باشد اما معني  در كلام حضور داشته باشد اما معني  

غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و  غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و  
اشد اشته اشدتنا اشته تنا

مم
غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و  غايب با كلمه يا كلماتي از كلام رابطه و  

اشد اشته اشدتنا اشته ::تناسب داشته باشدتناسب داشته باشد::تناسب داشته باشدتناسب داشته باشدتنا
يكي را حكايت كنند از ملوكيكي را حكايت كنند از ملوكيكي را حكايت كنند از ملوكيكي را حكايت كنند از ملوك

  
كه بيماري رشته كردش چو دوككه بيماري رشته كردش چو دوك                            

  
كه بيماري رشته كردش چو دوككه بيماري رشته كردش چو دوك                            

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه

چو ش چور ش چور ش چور ش ر



روزگار ببيند تا ببايد ايوب روزگارصبر ببيند تا ببايد ايوب روزگارصبر ببيند تا ببايد ايوب روزگارصبر ببيند تا ببايد ايوب         صبر ايوبي ببايد تا ببيند روزگار  صبر ايوبي ببايد تا ببيند روزگار  صبر

آ ا ك ا آا ا ك ا ا

        صبر ايوبي ببايد تا ببيند روزگار  صبر ايوبي ببايد تا ببيند روزگار  

آ ا ك ا آا ا ك ا ا

ك كك كك كك ك
همچو دايي مدح پردازي ز كرمان آمده همچو دايي مدح پردازي ز كرمان آمده      همچو دايي مدح پردازي ز كرمان آمده همچو دايي مدح پردازي ز كرمان آمده     

بيت مذكور تناسب دارد زيرا كرمان اسم  بيت مذكور تناسب دارد زيرا كرمان اسم  
كرمها معني در اما است خواجو كرمهازادگاه معني در اما است خواجو زادگاه

بيت مذكور تناسب دارد زيرا كرمان اسم  بيت مذكور تناسب دارد زيرا كرمان اسم  
كرمها معني در اما است خواجو كرمهازادگاه معني در اما است خواجو زادگاه خواجو است اما در معني كرمها زادگاه خواجو است اما در معني كرمها زادگاه

كه در اينجا مراد نيست با ايوبكه در اينجا مراد نيست با ايوب
زادگاه خواجو است اما در معني كرمها زادگاه خواجو است اما در معني كرمها 

كه در اينجا مراد نيست با ايوبكه در اينجا مراد نيست با ايوب
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آيد ريش دل بر گر كيشاست در كه تير آيدهر ريش دل بر گر كيشاست در كه تير آيدهر ريش دل بر گر كيشاست در كه تير آيدهر ريش دل بر گر كيشاست در كه تير هر تير كه در كيشاست گر بر دل ريش آيدهر تير كه در كيشاست گر بر دل ريش آيدهر
    

ا انه ب ق ه جمل از باش يك ز ن ا ام انه ب ق ه جمل از باش يك ز ن ا م

هر تير كه در كيشاست گر بر دل ريش آيدهر تير كه در كيشاست گر بر دل ريش آيد
    

ا انه ب ق ه جمل از باش يك ز ن ا ام انه ب ق ه جمل از باش يك ز ن ا م
بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا قربان بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا قربان بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا قربان بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا قربان 

مــا نيــز يكــي باشــيم از جملــه قربــان هــامــا نيــز يكــي باشــيم از جملــه قربــان هــا                             مــا نيــز يكــي باشــيم از جملــه قربــان هــامــا نيــز يكــي باشــيم از جملــه قربــان هــا                            
مم

به معني قرباني است اما در معني بند و به معني قرباني است اما در معني بند و 
با ت ن اد م اينجا در كه كش ت ه بات ت ن اد م اينجا در كه كش ت ه ت

مم
به معني قرباني است اما در معني بند و به معني قرباني است اما در معني بند و 
با ت ن اد م اينجا در كه كش ت ه بات ت ن اد م اينجا در كه كش ت ه تسمه تركش كه در اينجا مراد نيست با تسمه تركش كه در اينجا مراد نيست با ت

..تير و تركش تناسب داردتير و تركش تناسب دارد
تسمه تركش كه در اينجا مراد نيست با تسمه تركش كه در اينجا مراد نيست با 

..تير و تركش تناسب داردتير و تركش تناسب دارد ب ش ر و بير ش ر و بير ش ر و بير ش ر و ير
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



بود تو گيسوي صحبت ما حلقة در بوددوش تو گيسوي صحبت ما حلقة در بوددوش تو گيسوي صحبت ما حلقة در بوددوش تو گيسوي صحبت ما حلقة در دوش در حلقة ما صحبت گيسوي تو بوددوش در حلقة ما صحبت گيسوي تو بوددوش
    

بود تو موي لة سل از سخن شب دل بودتا تو موي لة سل از سخن شب دل تا

دوش در حلقة ما صحبت گيسوي تو بوددوش در حلقة ما صحبت گيسوي تو بود
    

بود تو موي لة سل از سخن شب دل بودتا تو موي لة سل از سخن شب دل تا

ا ز ا ا ت ا ا ت اا ز ا ا ت ا ا ت لقلقا ا ز ا ا ت ا ا ت اا ز ا ا ت ا ا ت لقلقا

تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بودتا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود                   تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بودتا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود                  

در در » » حلقهحلقه««اين بيت ايهام تناسب دارد زيرااين بيت ايهام تناسب دارد زيرا
است اما يكي است اما يكي »»مجلسمجلس««اين بيت به معناياين بيت به معناي

در در » » حلقهحلقه««اين بيت ايهام تناسب دارد زيرااين بيت ايهام تناسب دارد زيرا
است اما يكي است اما يكي »»مجلسمجلس««اين بيت به معناياين بيت به معناي

..استاست» » حلقه زلفحلقه زلف««ديگر از معاني آنديگر از معاني آن ..استاست» » حلقه زلفحلقه زلف««ديگر از معاني آنديگر از معاني آن
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او زلف چين به رفت من هرزهگرد دل اوتا زلف چين به رفت من هرزهگرد دل اوتا زلف چين به رفت من هرزهگرد دل اوتا زلف چين به رفت من هرزهگرد دل تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف اوتا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف اوتا
    

د كن نم وطن عزم خود دراز سف دزان كن نم وطن عزم خود دراز سف زان

تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف اوتا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او
    

د كن نم وطن عزم خود دراز سف دزان كن نم وطن عزم خود دراز سف زان
بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا  بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا  بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا  بيت مذكور ايهام تناسب دارد زيرا  

زان سفر دراز خود عزم وطن نمي كنـد زان سفر دراز خود عزم وطن نمي كنـد                    زان سفر دراز خود عزم وطن نمي كنـد زان سفر دراز خود عزم وطن نمي كنـد                   
زير ر ب م يه ور زيربي ر ب م يه ور بي

جعد و چين و شكن جعد و چين و شكن ««در اينجادر اينجا»»چينچين««
ازلفزلف ا كش ا ا اا ا كش ا ا ا

زير ر ب م يه ور زيربي ر ب م يه ور بي
جعد و چين و شكن جعد و چين و شكن ««در اينجادر اينجا»»چينچين««

ازلفزلف ا كش ا ا اا ا كش ا ا ا است، اما به كشور چين هم ايهام است، اما به كشور چين هم ايهام »»زلفزلف
..دارددارد

است، اما به كشور چين هم ايهام است، اما به كشور چين هم ايهام »»زلفزلف
..دارددارد..دارددارد..دارددارد
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ك ال ل كا ال ل اا ا ال ا ل ك ال ل كا ال ل اا ا ال ا ل جمله اي را جمله اي را ::اسلوب الحكيماسلوب الحكيم
كنند ل ند گ د ق كنندخلاف ل ند گ د ق خلاف

جمله اي را جمله اي را ::اسلوب الحكيماسلوب الحكيم
كنند ل ند گ د ق كنندخلاف ل ند گ د ق برخلاف مقصود گوينده حمل كنند برخلاف مقصود گوينده حمل كنند خلاف
پاسخ خود نادرست دريافت بنابه پاسخو خود نادرست دريافت بنابه و
برخلاف مقصود گوينده حمل كنند برخلاف مقصود گوينده حمل كنند 
پاسخ خود نادرست دريافت بنابه پاسخو خود نادرست دريافت بنابه و بنابه دريافت نادرست خود پاسخ و بنابه دريافت نادرست خود پاسخ و

..دهنددهند
و بنابه دريافت نادرست خود پاسخ و بنابه دريافت نادرست خود پاسخ 

..دهنددهند
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تا جناس ب بالحك اسل تااساس جناس ب بالحك اسل تااساس جناس ب بالحك اسل تااساس جناس ب بالحك اسل اساس اسلوب الحكيم بر جناس تام  اساس اسلوب الحكيم بر جناس تام  اساس
است لفظي در دو پاره از كلام به دو  است لفظي در دو پاره از كلام به دو  
اساس اسلوب الحكيم بر جناس تام  اساس اسلوب الحكيم بر جناس تام  

واست لفظي در دو پاره از كلام به دو  است لفظي در دو پاره از كلام به دو   ب م ز ر پ و ر وي ب م ز ر پ و ر ي
::معني مختلف به كار مي رودمعني مختلف به كار مي رود

و ب م ز ر پ و ر وي ب م ز ر پ و ر ي
::معني مختلف به كار مي رودمعني مختلف به كار مي رود

گفتمش بايد بري نامم ز يادگفتمش بايد بري نامم ز يادگفتمش بايد بري نامم ز يادگفتمش بايد بري نامم ز ياد
  

گفت آري مـي بـرم نامـت ز يـاد    گفت آري مـي بـرم نامـت ز يـاد                                        
  

گفت آري مـي بـرم نامـت ز يـاد    گفت آري مـي بـرم نامـت ز يـاد                                        

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ن تض ه ش ايها وش وع ف از نيك تض ه ش ايها وش وع ف از نيك تض ه ش ايها وش وع ف از نيك تض ه ش ايها وش وع ف از يكي از فروع روش ايهام، شيوه تضمن  يكي از فروع روش ايهام، شيوه تضمن  يك
بدين معني كه در ضمن مطلبي،  بدين معني كه در ضمن مطلبي،  ..استاست

يكي از فروع روش ايهام، شيوه تضمن  يكي از فروع روش ايهام، شيوه تضمن  
بيبدين معني كه در ضمن مطلبي،  بدين معني كه در ضمن مطلبي،  ..استاست ن ر ي ين بيب ن ر ي ين ب

مطلب ديگري نيز به صورت  مطلب ديگري نيز به صورت  
بي ن ر ي ين بيب ن ر ي ين ب

مطلب ديگري نيز به صورت  مطلب ديگري نيز به صورت  
يعني از  يعني از  ..غيرمستقيم فهميده شودغيرمستقيم فهميده شود

له ج يا واژه لهاي ج يا واژه لهخلال ج يا واژه لهاي ج يا واژه خلال
يعني از  يعني از  ..غيرمستقيم فهميده شودغيرمستقيم فهميده شود

له ج يا واژه لهاي ج يا واژه لهخلال ج يا واژه لهاي ج يا واژه خلال واژه يا جمله اي، واژه يا جمله  خلال واژه يا جمله اي، واژه يا جمله  خلال
..ديگري نيز به ذهن متبادر شودديگري نيز به ذهن متبادر شود

خلال واژه يا جمله اي، واژه يا جمله  خلال واژه يا جمله اي، واژه يا جمله  
..ديگري نيز به ذهن متبادر شودديگري نيز به ذهن متبادر شود و ر ب ن ب يز ري وي ر ب ن ب يز ري وي ر ب ن ب يز ري وي ر ب ن ب يز ري ي
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اع تت اعا تت ))((ا اع تت اعا تت ))((ا و  و  ) ) دورويهدورويه(=(=به مدح موجهبه مدح موجه::استتباعاستتباع
در يعن گويند استتباع موجه، درذم يعن گويند استتباع موجه، ذم

و  و  ) ) دورويهدورويه(=(=به مدح موجهبه مدح موجه::استتباعاستتباع
در يعن گويند استتباع موجه، درذم يعن گويند استتباع موجه، ذم موجه، استتباع گويند يعني در  ذم موجه، استتباع گويند يعني در  ذم

صفتي  صفتي  ) ) مدح يا ذممدح يا ذم((ضمن توصيفضمن توصيف
ذم موجه، استتباع گويند يعني در  ذم موجه، استتباع گويند يعني در  

صفتي  صفتي  ) ) مدح يا ذممدح يا ذم((ضمن توصيفضمن توصيف و ون من مح ييح
خاص، از صفت ديگري هم به صورت  خاص، از صفت ديگري هم به صورت  

و ون من مح ييح
خاص، از صفت ديگري هم به صورت  خاص، از صفت ديگري هم به صورت  

..ضمني سخن رودضمني سخن رود..ضمني سخن رودضمني سخن رود
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ه د هثال د هثال د هثال د ثال
جواني هنرمند و فرزانه بودجواني هنرمند و فرزانه بودجواني هنرمند و فرزانه بودجواني هنرمند و فرزانه بود

مثال مدح موجهمثال مدح موجهمثال مدح موجهمثال مدح موجه
كه دروعظ چالاك و مردانه بودكه دروعظ چالاك و مردانه بود                  

نكونام و صاحبدل و حق پرستنكونام و صاحبدل و حق پرست
كه دروعظ چالاك و مردانه بودكه دروعظ چالاك و مردانه بود                  

نكونام و صاحبدل و حق پرستنكونام و صاحبدل و حق پرست

خط خوب از عارض خط مدح ضمن در خطكه خوب از عارض خط مدح ضمن در خطكه خوب از عارض خط مدح ضمن در خطكه خوب از عارض خط مدح ضمن در كه
خط عارضش خوشتر از خط دستخط عارضش خوشتر از خط دست            خط عارضش خوشتر از خط دستخط عارضش خوشتر از خط دست            

كه در ضمن مدح خط عارض، از خوبي خط كه در ضمن مدح خط عارض، از خوبي خط 
..هم سخن رفته استهم سخن رفته است))خوش خطيخوش خطي((دستدست

كه در ضمن مدح خط عارض، از خوبي خط كه در ضمن مدح خط عارض، از خوبي خط 
..هم سخن رفته استهم سخن رفته است))خوش خطيخوش خطي((دستدست
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كم نكردي تو حلم را خشمت آتش كمگر نكردي تو حلم را خشمت آتش كمگر نكردي تو حلم را خشمت آتش كمگر نكردي تو حلم را خشمت آتش گر آتش خشمت را حلم تو نكردي كمگر آتش خشمت را حلم تو نكردي كمگر
    

ت ارس ش اره س ت دخان خ چ تزو ارس ش اره س ت دخان خ چ زو

گر آتش خشمت را حلم تو نكردي كمگر آتش خشمت را حلم تو نكردي كم
    

ت ارس ش اره س ت دخان خ چ تزو ارس ش اره س ت دخان خ چ زو
بيت مذكور مدح موجه دارد زيرا در  بيت مذكور مدح موجه دارد زيرا در  بيت مذكور مدح موجه دارد زيرا در  بيت مذكور مدح موجه دارد زيرا در  

زو چرخ دخانستي سـياره شرارسـتي  زو چرخ دخانستي سـياره شرارسـتي                           زو چرخ دخانستي سـياره شرارسـتي  زو چرخ دخانستي سـياره شرارسـتي                          
حح

ضمن وصف آتش خشم ممدوح به يكي  ضمن وصف آتش خشم ممدوح به يكي  
اشا ز ن اشد ل كه ا فات از گ اشاد ز ن اشد ل كه ا فات از گ د

حح
ضمن وصف آتش خشم ممدوح به يكي  ضمن وصف آتش خشم ممدوح به يكي  
اشا ز ن اشد ل كه ا فات از گ اشاد ز ن اشد ل كه ا فات از گ ديگر از صفات او كه حلم باشد نيز اشاره  ديگر از صفات او كه حلم باشد نيز اشاره  د

..شده استشده است
ديگر از صفات او كه حلم باشد نيز اشاره  ديگر از صفات او كه حلم باشد نيز اشاره  

..شده استشده است
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ه ذ هثال ذ هثال ذ هثال ذ ثال
گريز روي تافت چنان ميدان گريزز روي تافت چنان ميدان گريزز روي تافت چنان ميدان گريزز روي تافت چنان ميدان ز

مثال ذم موجهمثال ذم موجهمثال ذم موجهمثال ذم موجه
ز ميدان چنان تافت روي گريزز ميدان چنان تافت روي گريز

كه گفتي ز وي خواست سائل پشيزكه گفتي ز وي خواست سائل پشيز                          
ز ميدان چنان تافت روي گريزز ميدان چنان تافت روي گريز

كه گفتي ز وي خواست سائل پشيزكه گفتي ز وي خواست سائل پشيز                          

مقصود ذكر صفت بزدلي بوده است اما مقصود ذكر صفت بزدلي بوده است اما مقصود ذكر صفت بزدلي بوده است اما مقصود ذكر صفت بزدلي بوده است اما 
..در ضمن به خست هم اشاره شده استدر ضمن به خست هم اشاره شده است..در ضمن به خست هم اشاره شده استدر ضمن به خست هم اشاره شده است
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اد ادت اژت كلا از ا اژ اژلاً كلا از ا اژ لاً اد ادت اژت كلا از ا اژ اژلاً كلا از ا اژ لاً معمولا واژه اي از كلام واژه معمولا واژه اي از كلام واژه ::تبادرتبادر
آن با كه را آنديگري با كه را يا))تقريباًتقريباً((ديگري ياهمشكل همشكل

معمولا واژه اي از كلام واژه معمولا واژه اي از كلام واژه ::تبادرتبادر
آن با كه را آنديگري با كه را يا))تقريباًتقريباً((ديگري ياهمشكل همشكل همشكل يا همشكل يا ))تقريباتقريبا((ديگري را كه با آنديگري را كه با آن

معمولاً  معمولاً  . . همصداست به ذهن متبادر كندهمصداست به ذهن متبادر كند
همشكل يا همشكل يا ))تقريباتقريبا((ديگري را كه با آنديگري را كه با آن

معمولاً  معمولاً  . . همصداست به ذهن متبادر كندهمصداست به ذهن متبادر كند
واژه اي كه به ذهن متبادر مي شود با واژه اي كه به ذهن متبادر مي شود با 

تناسب كلام اس ديگري كلمات يا تناسبكلمه كلام اس ديگري كلمات يا كلمه
واژه اي كه به ذهن متبادر مي شود با واژه اي كه به ذهن متبادر مي شود با 

تناسب كلام اس ديگري كلمات يا تناسبكلمه كلام اس ديگري كلمات يا كلمه يا كلمات ديگري اس كلام تناسب  كلمه يا كلمات ديگري اس كلام تناسب  كلمه
..دارددارد

كلمه يا كلمات ديگري اس كلام تناسب  كلمه يا كلمات ديگري اس كلام تناسب  
..دارددارد

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



ت ا ان ا ك نگا ك ه گ شق تا ا ان ا ك نگا ك ه گ شق تا ا ان ا ك نگا ك ه گ شق تا ا ان ا ك نگا ك ه گ شق راه عشق گرچه كمينگاه كمين داران استراه عشق گرچه كمينگاه كمين داران استا
هركــه آهســته رود صــرفه زاعــدا ببــردهركــه آهســته رود صــرفه زاعــدا ببــرد                  

راه عشق گرچه كمينگاه كمين داران استراه عشق گرچه كمينگاه كمين داران است
هركــه آهســته رود صــرفه زاعــدا ببــردهركــه آهســته رود صــرفه زاعــدا ببــرد                  

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا 
ا ش ا اا ش ا ا

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا 
ا ش ا اا ش ا اعدا جمع عدو به معني دشمنان  اعدا جمع عدو به معني دشمنان  ا

صرفه،))دزداندزدان(( مناسبت به اما صرفه،است، مناسبت به اما است،
اعدا جمع عدو به معني دشمنان  اعدا جمع عدو به معني دشمنان  

صرفه،))دزداندزدان(( مناسبت به اما صرفه،است، مناسبت به اما است، است، اما به مناسبت صرفه،  است، اما به مناسبت صرفه،  ))دزداندزدان((
..عوا را نيز به ذهن متبادر مي كندعوا را نيز به ذهن متبادر مي كند

است، اما به مناسبت صرفه،  است، اما به مناسبت صرفه،  ))دزداندزدان((
..عوا را نيز به ذهن متبادر مي كندعوا را نيز به ذهن متبادر مي كند ي ب ن ب ز يو ب ن ب ز يو ب ن ب ز يو ب ن ب ز و

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



نو مه داس و ديدم فلك سبز نومزرع مه داس و ديدم فلك سبز نومزرع مه داس و ديدم فلك سبز نومزرع مه داس و ديدم فلك سبز مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نومزرع سبز فلك ديدم و داس مه نومزرع
    

درو هنگام و آمد خويش كشتة از درويادم هنگام و آمد خويش كشتة از يادم

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نومزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
    

درو هنگام و آمد خويش كشتة از درويادم هنگام و آمد خويش كشتة از يادم

ش خ ا ز ا ا ت شذك خ ا ز ا ا ت شذك خ ا ز ا ا ت شذك خ ا ز ا ا ت ذك

يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درويادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو                     يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درويادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو                    

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خويش، بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خويش، 
خيش را هم به ذهن متبادر مي كند كه با خيش را هم به ذهن متبادر مي كند كه با 

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خويش، بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خويش، 
بخيش را هم به ذهن متبادر مي كند كه با خيش را هم به ذهن متبادر مي كند كه با  ي ر ب ن ب م ر بيش ي ر ب ن ب م ر يش

..مزرع و داس و درو تناسب داردمزرع و داس و درو تناسب دارد
ب ي ر ب ن ب م ر بيش ي ر ب ن ب م ر يش

..مزرع و داس و درو تناسب داردمزرع و داس و درو تناسب دارد
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



خيزد صبح كزباد هوايي خوشا خيزدگفتم صبح كزباد هوايي خوشا خيزدگفتم صبح كزباد هوايي خوشا خيزدگفتم صبح كزباد هوايي خوشا گفتم خوشا هوايي كزباد صبح خيزدگفتم خوشا هوايي كزباد صبح خيزدگفتم
    

آيد دل كوي كز م ن خنك آيدگفتا دل كوي كز م ن خنك گفتا

گفتم خوشا هوايي كزباد صبح خيزدگفتم خوشا هوايي كزباد صبح خيزد
    

آيد دل كوي كز م ن خنك آيدگفتا دل كوي كز م ن خنك گفتا

كُ خُ ا ز ا ا ت ُكذك خُ ا ز ا ا ت ُكذك خُ ا ز ا ا ت ُكذك خُ ا ز ا ا ت ذك

گفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيدگفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيد                           گفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيدگفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيد                          

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خنك بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خنك 
را هم كه با هوا و باد  را هم كه با هوا و باد  ))سردسرد((، خنُك ، خنُك ))خوشاخوشا((

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خنك بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا خنك 
را هم كه با هوا و باد  را هم كه با هوا و باد  ))سردسرد((، خنُك ، خنُك ))خوشاخوشا(( برروو و و ب م بر و و ب م ر

..و نسيم تناسب دارد به ذهن متبادر مي كندو نسيم تناسب دارد به ذهن متبادر مي كند
برروو و و ب م بر و و ب م ر

..و نسيم تناسب دارد به ذهن متبادر مي كندو نسيم تناسب دارد به ذهن متبادر مي كند
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



بحر و بر به دواند آز و نياز بحرچندت و بر به دواند آز و نياز بحرچندت و بر به دواند آز و نياز بحرچندت و بر به دواند آز و نياز چندت نياز و آز دواند به بر و بحرچندت نياز و آز دواند به بر و بحرچندت
    

ي گوه درياي كه خوش وقت يدرياب گوه درياي كه خوش وقت درياب

چندت نياز و آز دواند به بر و بحرچندت نياز و آز دواند به بر و بحر
    

ي گوه درياي كه خوش وقت يدرياب گوه درياي كه خوش وقت درياب

ا زي دارد تبادر صنعت مذكور ابيت زي دارد تبادر صنعت مذكور ابيت زي دارد تبادر صنعت مذكور ابيت زي دارد تبادر صنعت مذكور بيت
درياب وقت خوش كه درياي گوهريدرياب وقت خوش كه درياي گوهري                       درياب وقت خوش كه درياي گوهريدرياب وقت خوش كه درياي گوهري                      

بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا  بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا  
درياب، در ياب را هم به ذهن متبادر  درياب، در ياب را هم به ذهن متبادر  
بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا  بيت مذكور صنعت تبادر دارد زيرا  

ممدرياب، در ياب را هم به ذهن متبادر  درياب، در ياب را هم به ذهن متبادر  
..مي كند كه با دريا و گوهر تناسب داردمي كند كه با دريا و گوهر تناسب دارد

مم
..مي كند كه با دريا و گوهر تناسب داردمي كند كه با دريا و گوهر تناسب دارد

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



يكي ديگر از فروع روش ايهام شيوة يكي ديگر از فروع روش ايهام شيوة گگگگ
اننده خ كه عن بدين ت ا انندهاغفال خ كه عن بدين ت ا اغفال

يكي ديگر از فروع روش ايهام شيوة يكي ديگر از فروع روش ايهام شيوة 
اننده خ كه عن بدين ت ا انندهاغفال خ كه عن بدين ت ا اغفال است بدين معني كه خواننده اغفال است بدين معني كه خواننده اغفال
در نظر اول معنايي خلاف مقصود در نظر اول معنايي خلاف مقصود 

اغفال است بدين معني كه خواننده اغفال است بدين معني كه خواننده 
ودر نظر اول معنايي خلاف مقصود در نظر اول معنايي خلاف مقصود  يي ول ر ور يي ول ر ر
گوينده را توهم كند و يا در مراد گوينده را توهم كند و يا در مراد 
و يي ول ر ور يي ول ر ر

ممگوينده را توهم كند و يا در مراد گوينده را توهم كند و يا در مراد 
..حقيقي گوينده ترديد يابدحقيقي گوينده ترديد يابد

مم
..حقيقي گوينده ترديد يابدحقيقي گوينده ترديد يابد
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ذم شبيه ذممدح شبيه است::مدح مدح استمقصود مدح مقصود ذم شبيه ذممدح شبيه است::مدح مدح استمقصود مدح مقصود مقصود مدح است  مقصود مدح است  ::مدح شبيه ذممدح شبيه ذم
اما، چون در كلام حروف استثناء و  اما، چون در كلام حروف استثناء و  

مقصود مدح است  مقصود مدح است  ::مدح شبيه ذممدح شبيه ذم
واما، چون در كلام حروف استثناء و  اما، چون در كلام حروف استثناء و   رو م وچو رو م چو
استدراك از قبيل ليكن، ولي، اما و  استدراك از قبيل ليكن، ولي، اما و  
ل ا ظ ا آ  ذ ا لكل ا ظ ا آ  ذ ا كل

و رو م وچو رو م چو
استدراك از قبيل ليكن، ولي، اما و  استدراك از قبيل ليكن، ولي، اما و  
ل ا ظ ا آ  ذ ا لكل ا ظ ا آ  ذ ا كلمات ذمي آمده است، در نظر اول  كلمات ذمي آمده است، در نظر اول  كل
شايد كه شود متبادر ذهن به شايدچنين كه شود متبادر ذهن به چنين

كلمات ذمي آمده است، در نظر اول  كلمات ذمي آمده است، در نظر اول  
شايد كه شود متبادر ذهن به شايدچنين كه شود متبادر ذهن به چنين به ذهن متبادر شود كه شايد  چنين به ذهن متبادر شود كه شايد  چنين

..مراد ذم باشدمراد ذم باشد
چنين به ذهن متبادر شود كه شايد  چنين به ذهن متبادر شود كه شايد  

..مراد ذم باشدمراد ذم باشد ب م بر م بر م بر م ر
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جود به ليكن است عدل پيشه جودترا به ليكن است عدل پيشه جودترا به ليكن است عدل پيشه جودترا به ليكن است عدل پيشه ترا پيشه عدل است ليكن به جودترا پيشه عدل است ليكن به جودترا
    

ت س زائن خ ب و ت ت دس د تكن س زائن خ ب و ت ت دس د كن

ترا پيشه عدل است ليكن به جودترا پيشه عدل است ليكن به جود
    

ت س زائن خ ب و ت ت دس د تكن س زائن خ ب و ت ت دس د كن

واژههاي استعمال مذكور بيت واژههايدر استعمال مذكور بيت واژههايدر استعمال مذكور بيت واژههايدر استعمال مذكور بيت در
كنــد دســت تــو بــر خــزائن ســتم كنــد دســت تــو بــر خــزائن ســتم                              كنــد دســت تــو بــر خــزائن ســتم كنــد دســت تــو بــر خــزائن ســتم                             

در بيت مذكور استعمال واژه هاي  در بيت مذكور استعمال واژه هاي  
مدح را شبيه مدح را شبيه »»ستمستم««و و »»ليكنليكن««

در بيت مذكور استعمال واژه هاي  در بيت مذكور استعمال واژه هاي  
مدح را شبيه مدح را شبيه »»ستمستم««و و »»ليكنليكن«« ن ني بيممووي ر بيح ر ح

..به ذم كرده استبه ذم كرده است
ن ني بيممووي ر بيح ر ح

..به ذم كرده استبه ذم كرده است مممم
احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



د ه ه ش دذ ه ه ش ذذ ذكلا كلا د ه ه ش دذ ه ه ش ذذ ذكلا كلا معني كلام ذم معني كلام ذم ::ذم شبيه به مدحذم شبيه به مدح
و استثنا حرف از چون اما واست استثنا حرف از چون اما است

معني كلام ذم معني كلام ذم ::ذم شبيه به مدحذم شبيه به مدح
و استثنا حرف از چون اما واست استثنا حرف از چون اما است اما چون از حرف استثنا و  است اما چون از حرف استثنا و  است

كلمات مدحي استفاده شده است، به كلمات مدحي استفاده شده است، به 
است اما چون از حرف استثنا و  است اما چون از حرف استثنا و  

بكلمات مدحي استفاده شده است، به كلمات مدحي استفاده شده است، به  بي ي
نظر مي رسد كه شايد مقصود مدح  نظر مي رسد كه شايد مقصود مدح  
ب بي ي

نظر مي رسد كه شايد مقصود مدح  نظر مي رسد كه شايد مقصود مدح  
..باشدباشد..باشدباشد
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ن ت ات ث ه گ فا نگا ه نت ت ات ث ه گ فا نگا ه نت ت ات ث ه گ فا نگا ه نت ت ات ث ه گ فا نگا ه تو به هنگام وفا گرچه ثباتيت نبودتو به هنگام وفا گرچه ثباتيت نبودت

ا ا ك ك اك ا ك ك ك

تو به هنگام وفا گرچه ثباتيت نبودتو به هنگام وفا گرچه ثباتيت نبود

ا ا ك ك اك ا ك ك ك مي كنم شكر كه بر جور دوامي داريمي كنم شكر كه بر جور دوامي داري                             مي كنم شكر كه بر جور دوامي داريمي كنم شكر كه بر جور دوامي داري                            
واژههاي آوردن مذكور بيت واژههايدر آوردن مذكور بيت واژههايدر آوردن مذكور بيت واژههايدر آوردن مذكور بيت در بيت مذكور آوردن واژه هايي  در بيت مذكور آوردن واژه هايي  در

گرچه، وفا، شكر، دوام، موهم گرچه، وفا، شكر، دوام، موهم ::چونچون
در بيت مذكور آوردن واژه هايي  در بيت مذكور آوردن واژه هايي  

مگرچه، وفا، شكر، دوام، موهم گرچه، وفا، شكر، دوام، موهم ::چونچون مم م
..مدح استمدح است

م مم م
..مدح استمدح است
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محتملالضدين((ذووجهينذووجهين محتملالضدينيا ):):يا محتملالضدين((ذووجهينذووجهين محتملالضدينيا ):):يا ):):يا محتمل الضدينيا محتمل الضدين((ذووجهينذووجهين
وضع و تركيب و ترتيب لغات به وضع و تركيب و ترتيب لغات به 

):):يا محتمل الضدينيا محتمل الضدين((ذووجهينذووجهين
بوضع و تركيب و ترتيب لغات به وضع و تركيب و ترتيب لغات به  يب ر و يب ر و ع بو يب ر و يب ر و ع و

نحوي باشد كه كلام هم معني مدح  نحوي باشد كه كلام هم معني مدح  
ذ ا ذا ا ا

ب يب ر و يب ر و ع بو يب ر و يب ر و ع و
نحوي باشد كه كلام هم معني مدح  نحوي باشد كه كلام هم معني مدح  

ذ ا ذا ا داشته باشد و هم معني ذم يعني به داشته باشد و هم معني ذم يعني به ا
مدح معن آن از بتوان احتمال مدحيك معن آن از بتوان احتمال يك

داشته باشد و هم معني ذم يعني به داشته باشد و هم معني ذم يعني به 
مدح معن آن از بتوان احتمال مدحيك معن آن از بتوان احتمال يك احتمال بتوان از آن معني مدحي  يك احتمال بتوان از آن معني مدحي  يك
..فهميد و به احتمال ديگر معني ذميفهميد و به احتمال ديگر معني ذمي

يك احتمال بتوان از آن معني مدحي  يك احتمال بتوان از آن معني مدحي  
ي..فهميد و به احتمال ديگر معني ذميفهميد و به احتمال ديگر معني ذمي ي ر ي ب و ي يه ي ر ي ب و ي يه ي ر ي ب و ي يه ي ر ي ب و ي ه
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ال اد ا الطل اد ا لطل لتقاضا تقاضا ال اد ا الطل اد ا لطل لتقاضا تقاضا تقاضاي صله تقاضاي صله ::حسن طلب يا ادب سوالحسن طلب يا ادب سوال
و مال از ممدوح به نحوي باشد كه نخست و مال از ممدوح به نحوي باشد كه نخست 

تقاضاي صله تقاضاي صله ::حسن طلب يا ادب سوالحسن طلب يا ادب سوال
بو مال از ممدوح به نحوي باشد كه نخست و مال از ممدوح به نحوي باشد كه نخست  وي ب وح ز ل بو وي ب وح ز ل و

يعني غيرمستقيم و يعني غيرمستقيم و . . به ذهن ممدوح نرسدبه ذهن ممدوح نرسد
نش ا گ ل اش ف نشظ ا گ ل اش ف ظ

ب وي ب وح ز ل بو وي ب وح ز ل و
يعني غيرمستقيم و يعني غيرمستقيم و . . به ذهن ممدوح نرسدبه ذهن ممدوح نرسد

نش ا گ ل اش ف نشظ ا گ ل اش ف ::ظريف باشد و حمل بر گدايي نشودظريف باشد و حمل بر گدايي نشود::ظريف باشد و حمل بر گدايي نشودظريف باشد و حمل بر گدايي نشودظ
ا آ ك اژ آ ك اژ آ ك اژ آ ك رسيد مژد ه كه آمد بهار و سبزه دميدرسيد مژد ه كه آمد بهار و سبزه دميدژ

وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيدوظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد            
رسيد مژد ه كه آمد بهار و سبزه دميدرسيد مژد ه كه آمد بهار و سبزه دميد

وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيدوظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد            
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كلا ت كلات ت كلات ت كلات ت ترتيب كلامترتيب كلامترتيب كلامترتيب كلامت
به كلمات ارجاع روش اين بهدر كلمات ارجاع روش اين بهدر كلمات ارجاع روش اين بهدر كلمات ارجاع روش اين در اين روش ارجاع كلمات به در اين روش ارجاع كلمات به در

يكديگر مبتني بر نظم و ترتيب خاصي  يكديگر مبتني بر نظم و ترتيب خاصي  
در اين روش ارجاع كلمات به در اين روش ارجاع كلمات به 

ييكديگر مبتني بر نظم و ترتيب خاصي  يكديگر مبتني بر نظم و ترتيب خاصي   يب ر و م بر ي ب ر ي يي يب ر و م بر ي ب ر ي ي
..استاست

ي يب ر و م بر ي ب ر ي يي يب ر و م بر ي ب ر ي ي
..استاست
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نش نشلف الف اژ انخ اژ نخ نش نشلف الف اژ انخ اژ نخ نخست چند واژه يا نخست چند واژه يا ::لف و نشرلف و نشر
هم با كلام از پاره يك در را هممطلب با كلام از پاره يك در را مطلب

نخست چند واژه يا نخست چند واژه يا ::لف و نشرلف و نشر
هم با كلام از پاره يك در را هممطلب با كلام از پاره يك در را مطلب را در يك پاره از كلام با هم  مطلب را در يك پاره از كلام با هم  مطلب

و سپس در پاره يا و سپس در پاره يا ))لفلف((بياورندبياورند
مطلب را در يك پاره از كلام با هم  مطلب را در يك پاره از كلام با هم  

و سپس در پاره يا و سپس در پاره يا ))لفلف((بياورندبياورند پبب پپس پس
پاره هاي ديگر كلام توضيح دهند  پاره هاي ديگر كلام توضيح دهند  

پبب پپس پس
پاره هاي ديگر كلام توضيح دهند  پاره هاي ديگر كلام توضيح دهند  

).).نشرنشر(( ).).نشرنشر((
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تا ت نش لف تاثال ت نش لف تاثال ت نش لف تاثال ت نش لف ::مثال لف و نشر مرتب دوتاييمثال لف و نشر مرتب دوتايي::مثال لف و نشر مرتب دوتاييمثال لف و نشر مرتب دوتاييثال
ا ش ا ش اف ش ا ش اف ش ا ش اف ش ا ش فروشد به ماهي و بر شد به ماهفروشد به ماهي و بر شد به ماهف

بــــن نيــــزه و قبــــه بارگــــاه   بــــن نيــــزه و قبــــه بارگــــاه                             
فروشد به ماهي و بر شد به ماهفروشد به ماهي و بر شد به ماه

بــــن نيــــزه و قبــــه بارگــــاه   بــــن نيــــزه و قبــــه بارگــــاه                             

بيعني بن نيزه به ماهي فروشد و قبه يعني بن نيزه به ماهي فروشد و قبه يعني بن نيزه به ماهي فروشد و قبه يعني بن نيزه به ماهي فروشد و قبه  و رو ي ب يز بن ي بي و رو ي ب يز بن ي ي
..بارگاه به ماه بر شدبارگاه به ماه بر شد

ب و رو ي ب يز بن ي بي و رو ي ب يز بن ي ي
..بارگاه به ماه بر شدبارگاه به ماه بر شد
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تا ش ش نش لف تاثال ش ش نش لف تاثال ش ش نش لف تاثال ش ش نش لف ::مثال لف و نشر مشوش دوتاييمثال لف و نشر مشوش دوتايي::مثال لف و نشر مشوش دوتاييمثال لف و نشر مشوش دوتاييثال
ا ا گا اگ ا گا اگ ا گا اگ ا گا گر دهدت روزگار، دست و زبان زينهارگر دهدت روزگار، دست و زبان زينهارگ

هرچه بداني مگوي، هرچه تواني مكـن هرچه بداني مگوي، هرچه تواني مكـن                     
گر دهدت روزگار، دست و زبان زينهارگر دهدت روزگار، دست و زبان زينهار

هرچه بداني مگوي، هرچه تواني مكـن هرچه بداني مگوي، هرچه تواني مكـن                     

بيعني با زبان هرچه بداني مگو و با  يعني با زبان هرچه بداني مگو و با  يعني با زبان هرچه بداني مگو و با  يعني با زبان هرچه بداني مگو و با   و و ي ب رچ ب ب ي بي و و ي ب رچ ب ب ي ي
..دست هرچه تواني مكندست هرچه تواني مكن

ب و و ي ب رچ ب ب ي بي و و ي ب رچ ب ب ي ي
..دست هرچه تواني مكندست هرچه تواني مكن
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كه است نشري و لف كهتقسيم است نشري و لف كهتقسيم است نشري و لف كهتقسيم است نشري و لف تقسيم لف و نشري است كه تقسيم لف و نشري است كه تقسيم
با نشر فقرات ارتباط آن بادر نشر فقرات ارتباط آن در

تقسيم لف و نشري است كه تقسيم لف و نشري است كه 
با نشر فقرات ارتباط آن بادر نشر فقرات ارتباط آن در آن ارتباط فقرات نشر با در آن ارتباط فقرات نشر با در
باشد مشخص دقيقاً باشدلف، مشخص دقيقاً لف،

در آن ارتباط فقرات نشر با در آن ارتباط فقرات نشر با 
باشد مشخص دقيقاً باشدلف، مشخص دقيقاً ..لف، دقيقا مشخص باشدلف، دقيقا مشخص باشد..لف، دقيقا مشخص باشدلف، دقيقا مشخص باشدلف،
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ت تق ا تثال تق ا تثال تق ا تثال تق ا ::مثال براي تقسيم مرتبمثال براي تقسيم مرتب::مثال براي تقسيم مرتبمثال براي تقسيم مرتبثال
ل آ لف ش ل لن آ لف ش ل لن آ لف ش ل لن آ لف ش ل به من نمود لب و چشم و زلف آن دلبربه من نمود لب و چشم و زلف آن دلبرن

يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبـر يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبـر                       
به من نمود لب و چشم و زلف آن دلبربه من نمود لب و چشم و زلف آن دلبر

يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبـر يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبـر                       

با با » » چشمچشم««،،»»عقيقعقيق««بابا»»لبلب««در اين بيت،در اين بيت، با با » » چشمچشم««،،»»عقيقعقيق««بابا»»لبلب««در اين بيت،در اين بيت، مم
..مربوط استمربوط است»»عنبرعنبر««بابا»»زلفزلف««وو»»نرگسنرگس««

مم
..مربوط استمربوط است»»عنبرعنبر««بابا»»زلفزلف««وو»»نرگسنرگس««
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ا تف ان تق ع ف ااز تف ان تق ع ف ااز تف ان تق ع ف ااز تف ان تق ع ف از فروع تقسيم، بيان و تفسير يا از فروع تقسيم، بيان و تفسير يا از
بدين است، ابهام از بعد بدينايضاح است، ابهام از بعد ايضاح

از فروع تقسيم، بيان و تفسير يا از فروع تقسيم، بيان و تفسير يا 
بدين است، ابهام از بعد بدينايضاح است، ابهام از بعد ايضاح بعد از ابهام است، بدين  ايضاح بعد از ابهام است، بدين  ايضاح

كه كه ((نحو كه مطلبي مجمل را نحو كه مطلبي مجمل را 
ايضاح بعد از ابهام است، بدين  ايضاح بعد از ابهام است، بدين  

كه كه ((نحو كه مطلبي مجمل را نحو كه مطلبي مجمل را  ر ل ج بي رو ل ج بي ((و
) ) معمولاً با عدد بيان مي شودمعمولاً با عدد بيان مي شود

ر ل ج بي رو ل ج بي ((و
) ) معمولاً با عدد بيان مي شودمعمولاً با عدد بيان مي شود
..تفصيل دهند و بگشايندتفصيل دهند و بگشايند..تفصيل دهند و بگشايندتفصيل دهند و بگشايند
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اقهالاعداد((امدادامداد اقهالاعدادس اً):):س ال ت كه ا ا اًچند ال ت كه ا ا چند اقهالاعداد((امدادامداد اقهالاعدادس اً):):س ال ت كه ا ا اًچند ال ت كه ا ا چند چند اسم را كه متواليا چند اسم را كه متواليا ):):سياقه الاعدادسياقه الاعداد((امدادامداد
ذكر شده اند از يك جهت منظور كنند و براي همه ذكر شده اند از يك جهت منظور كنند و براي همه 

آآ

چند اسم را كه متواليا چند اسم را كه متواليا ):):سياقه الاعدادسياقه الاعداد((امدادامداد
ذكر شده اند از يك جهت منظور كنند و براي همه ذكر شده اند از يك جهت منظور كنند و براي همه 

..يك فعل يا صفت آورنديك فعل يا صفت آورند..يك فعل يا صفت آورنديك فعل يا صفت آورندآآ
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

تا تو نايي به كف آري و به غفلت نخوريتا تو نايي به كف آري و به غفلت نخوري             تا تو نايي به كف آري و به غفلت نخوريتا تو نايي به كف آري و به غفلت نخوري            
كا د ت از ا د ش خ ه اد كاا د ت از ا د ش خ ه اد كاا د ت از ا د ش خ ه اد كاا د ت از ا د ش خ ه اد ابر و باد و مه و خورشيد را از جهت در كار  ابر و باد و مه و خورشيد را از جهت در كار  ا
..بودن براي آدمي در نظر گرفته استبودن براي آدمي در نظر گرفته است

ابر و باد و مه و خورشيد را از جهت در كار  ابر و باد و مه و خورشيد را از جهت در كار  
..بودن براي آدمي در نظر گرفته استبودن براي آدمي در نظر گرفته است
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::تنسيق الصفاتتنسيق الصفات
ا ن ا ال فا ا ك اا ن ا ال فا ا ك ا

::تنسيق الصفاتتنسيق الصفات
ا ن ا ال فا ا ك اا ن ا ال فا ا ك براي يك اسم، صفات متوالي بياورند يا براي يك اسم، صفات متوالي بياورند يا ا
كنند ذكر مختلف قيود فعل يك كنندبراي ذكر مختلف قيود فعل يك ::براي

براي يك اسم، صفات متوالي بياورند يا براي يك اسم، صفات متوالي بياورند يا 
كنند ذكر مختلف قيود فعل يك كنندبراي ذكر مختلف قيود فعل يك     براي يك فعل قيود مختلف ذكر كنندبراي يك فعل قيود مختلف ذكر كنند    براي يك فعل قيود مختلف ذكر كنندبراي يك فعل قيود مختلف ذكر كنند::براي
ب آش شه ينكا ش خ ش ان ل ل كاين بفغان آش شه ينكا ش خ ش ان ل ل كاين بفغان آش شه ينكا ش خ ش ان ل ل كاين بفغان آش شه ينكا ش خ ش ان ل ل كاين فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوبفغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوبفغان

چنان بردند صبر از من كه تركان خوان يغما راچنان بردند صبر از من كه تركان خوان يغما را                
فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوبفغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهرآشوب

چنان بردند صبر از من كه تركان خوان يغما راچنان بردند صبر از من كه تركان خوان يغما را                
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اين اعداد با قالصفات تن ق اينف اعداد با قالصفات تن ق اينف اعداد با قالصفات تن ق اينف اعداد با قالصفات تن ق فرق تنسيق الصفات با اعداد اين فرق تنسيق الصفات با اعداد اين ف
است كه در تنسيق الصفات براي است كه در تنسيق الصفات براي 
فرق تنسيق الصفات با اعداد اين فرق تنسيق الصفات با اعداد اين 
ياست كه در تنسيق الصفات براي است كه در تنسيق الصفات براي  بر يق ر يت بر يق ر ت

يك امر صفات متعدد آورند، اما در يك امر صفات متعدد آورند، اما در 
ي بر يق ر يت بر يق ر ت

يك امر صفات متعدد آورند، اما در يك امر صفات متعدد آورند، اما در 
اعداد براي چند امر يك صفت اعداد براي چند امر يك صفت 

آآ
اعداد براي چند امر يك صفت اعداد براي چند امر يك صفت 

..آورندآورند..آورندآورندآآ
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بديع نظ از اعداد و قالصفات بديعتن نظ از اعداد و قالصفات بديعتن نظ از اعداد و قالصفات بديعتن نظ از اعداد و قالصفات تنسيق الصفات و اعداد از نظر بديع تنسيق الصفات و اعداد از نظر بديع تن
لفظي هم ارزشمندند، زيرا در اعداد لفظي هم ارزشمندند، زيرا در اعداد 
تنسيق الصفات و اعداد از نظر بديع تنسيق الصفات و اعداد از نظر بديع 
رلفظي هم ارزشمندند، زيرا در اعداد لفظي هم ارزشمندند، زيرا در اعداد  زير رز م ري زير رز م ي

يا سكوت  يا سكوت  ))واو عطفواو عطف((ooمصوت كوتاه مصوت كوتاه 
ر زير رز م ري زير رز م ي

يا سكوت  يا سكوت  ))واو عطفواو عطف((ooمصوت كوتاه مصوت كوتاه 
بين اسم ها و در تنسيق الصفات مصوت  بين اسم ها و در تنسيق الصفات مصوت  

تاه تاهك ارeeياياooك تك مكث يا ارو تك مكث يا و
بين اسم ها و در تنسيق الصفات مصوت  بين اسم ها و در تنسيق الصفات مصوت  

تاه تاهك ارeeياياooك تك مكث يا ارو تك مكث يا و و يا مكث تكرار  و يا مكث تكرار  eeيا يا ooكوتاهكوتاه
..مي شودمي شود

و يا مكث تكرار  و يا مكث تكرار  eeيا يا ooكوتاهكوتاه
..مي شودمي شود و وي وي وي ي
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::التفاتالتفات::التفاتالتفاتالتفاتالتفاتالتفاتالتفات
از يا خطاب به غيبت از سخن ازتغيير يا خطاب به غيبت از سخن ازتغيير يا خطاب به غيبت از سخن ازتغيير يا خطاب به غيبت از سخن تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از تغيير

..خطاب به غيبت استخطاب به غيبت است
تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از تغيير سخن از غيبت به خطاب يا از 

..خطاب به غيبت استخطاب به غيبت است يب ب يبب ب يبب ب يبب ب ب
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ه ت ل ل ت هش ت ل ل ت هش ت ل ل ت هش ت ل ل ت روش تعليل و توجيهروش تعليل و توجيهروش تعليل و توجيهروش تعليل و توجيهش
در اين روش براي مطالبي كه اظهار  در اين روش براي مطالبي كه اظهار  در اين روش براي مطالبي كه اظهار  در اين روش براي مطالبي كه اظهار  

مي شود و توجيه و تعليل ظريف و لطيفي مي شود و توجيه و تعليل ظريف و لطيفي 
شود))ادبادب(( م شودارائه م ارائه

مي شود و توجيه و تعليل ظريف و لطيفي مي شود و توجيه و تعليل ظريف و لطيفي 
شود))ادبادب(( م شودارائه م ارائه ..ارائه مي شودارائه مي شود))ادبيادبي(( ..ارائه مي شودارائه مي شود))ادبيادبي((
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ل ل لت ل تت ان ا ا ت تا ان ا ا ت ا ل ل لت ل تت ان ا ا ت تا ان ا ا ت ا ابتدا بايد دانست ابتدا بايد دانست ::حسن تعليلحسن تعليل
نباشد لطيف اثري در تعليل اگر نباشدكه لطيف اثري در تعليل اگر كه

ابتدا بايد دانست ابتدا بايد دانست ::حسن تعليلحسن تعليل
نباشد لطيف اثري در تعليل اگر نباشدكه لطيف اثري در تعليل اگر كه اگر تعليل در اثري لطيف نباشد كه اگر تعليل در اثري لطيف نباشد كه
يا جنبه علمي داشته باشد، نمي توان يا جنبه علمي داشته باشد، نمي توان 
كه اگر تعليل در اثري لطيف نباشد كه اگر تعليل در اثري لطيف نباشد 
ويا جنبه علمي داشته باشد، نمي توان يا جنبه علمي داشته باشد، نمي توان  ي ب ي ب ج وي ي ب ي ب ج ي

..آن اثر را ادبي دانستآن اثر را ادبي دانست
و ي ب ي ب ج وي ي ب ي ب ج ي

..آن اثر را ادبي دانستآن اثر را ادبي دانست
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د دا خاص ب اسل ات ادب د ل دتعل دا خاص ب اسل ات ادب د ل دتعل دا خاص ب اسل ات ادب د ل دتعل دا خاص ب اسل ات ادب د ل تعليل در ادبيات اسلوب خاصي دارد تعليل در ادبيات اسلوب خاصي دارد تعل
و بايد جنبه اقناعي و استحساني داشته  و بايد جنبه اقناعي و استحساني داشته  
تعليل در ادبيات اسلوب خاصي دارد تعليل در ادبيات اسلوب خاصي دارد 
يو بايد جنبه اقناعي و استحساني داشته  و بايد جنبه اقناعي و استحساني داشته   و ي ب ج ي ب يو و ي ب ج ي ب و

باشد نه برهاني و علمي، و مبتني بر باشد نه برهاني و علمي، و مبتني بر 
ي و ي ب ج ي ب يو و ي ب ج ي ب و

باشد نه برهاني و علمي، و مبتني بر باشد نه برهاني و علمي، و مبتني بر 
كه خود تشبيه مبتني بر كه خود تشبيه مبتني بر ((تشبيه باشدتشبيه باشد

ت ا تكذ ا ))كذ
كه خود تشبيه مبتني بر كه خود تشبيه مبتني بر ((تشبيه باشدتشبيه باشد

ت ا تكذ ا ).).كذب استكذب است).).كذب استكذب است))كذ
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اشد ن ا زي ادب ل تعل اشداگ ن ا زي ادب ل تعل كهكه((اگ اشد ن ا زي ادب ل تعل اشداگ ن ا زي ادب ل تعل كهكه((اگ كه  كه  ((اگر تعليل ادبي زيبا نباشد اگر تعليل ادبي زيبا نباشد 
به آن حسن به آن حسن ))معمولاً هستمعمولاً هست

كه  كه  ((اگر تعليل ادبي زيبا نباشد اگر تعليل ادبي زيبا نباشد 
به آن حسن به آن حسن ))معمولاً هستمعمولاً هست ت ه تمو ه ن))مو ن نب ن ب

::تعليل  گويندتعليل  گويند
ت ه تمو ه ن))مو ن نب ن ب

::تعليل  گويندتعليل  گويند
شب گرنه به همرنگي بودي چو دو زلف توشب گرنه به همرنگي بودي چو دو زلف تو
ا ق ظ ل ك ك تا ش اك ق ظ ل ك ك تا ش ك
شب گرنه به همرنگي بودي چو دو زلف توشب گرنه به همرنگي بودي چو دو زلف تو
ا ق ظ ل ك ك تا ش اك ق ظ ل ك ك تا ش ك كي در شب تاريكم يك لحظه قرارسـتي كي در شب تاريكم يك لحظه قرارسـتي                                كي در شب تاريكم يك لحظه قرارسـتي كي در شب تاريكم يك لحظه قرارسـتي                               

احمدعلي جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه



كلا كلاذه كلاذه كلاذه ::مذهب كلاميمذهب كلامي::مذهب كلاميمذهب كلاميذه

و عقلي برهان و قياس با را ومطلبي عقلي برهان و قياس با را ومطلبي عقلي برهان و قياس با را ومطلبي عقلي برهان و قياس با را مطلبي را با قياس و برهان عقلي و  مطلبي را با قياس و برهان عقلي و  مطلبي
..خطابي اثبات كنندخطابي اثبات كنند

مطلبي را با قياس و برهان عقلي و  مطلبي را با قياس و برهان عقلي و  
..خطابي اثبات كنندخطابي اثبات كنند يييي
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ما ب ست رفت اين دادي بارگه ماما ب ست رفت اين دادي بارگه ماما ب ست رفت اين دادي بارگه ماما ب ست رفت اين دادي بارگه ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ماما بارگه داديم اين رفت ستم بر ماما
بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟                              

ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ماما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما
بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟                              

ربيت مذكور صنعت مذهب كلامي دارد زيرا بيت مذكور صنعت مذهب كلامي دارد زيرا بيت مذكور صنعت مذهب كلامي دارد زيرا بيت مذكور صنعت مذهب كلامي دارد زيرا  ي ب و رب ي ب و ب
كنگرة  قصر مداين مي گويد ما كه كاخ انوشيروان كنگرة  قصر مداين مي گويد ما كه كاخ انوشيروان 
كه پيداست خود شديم، خرابه چنين بوديم كهدادگر پيداست خود شديم، خرابه چنين بوديم دادگر

ر ي ب و رب ي ب و ب
كنگرة  قصر مداين مي گويد ما كه كاخ انوشيروان كنگرة  قصر مداين مي گويد ما كه كاخ انوشيروان 
كه پيداست خود شديم، خرابه چنين بوديم كهدادگر پيداست خود شديم، خرابه چنين بوديم دادگر بوديم چنين خرابه شديم، خود پيداست كه  دادگر بوديم چنين خرابه شديم، خود پيداست كه  دادگر

..روزگار با قصر ستمكاران چه خواهد كردروزگار با قصر ستمكاران چه خواهد كرد
دادگر بوديم چنين خرابه شديم، خود پيداست كه  دادگر بوديم چنين خرابه شديم، خود پيداست كه  

..روزگار با قصر ستمكاران چه خواهد كردروزگار با قصر ستمكاران چه خواهد كرد
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ك ل كدل ل نددل ا ل ل طل ندا ا ل ل طل ا ك ل كدل ل نددل ا ل ل طل ندا ا ل ل طل ا براي مطلبي دليلي بياورند براي مطلبي دليلي بياورند   ::دليل عكسدليل عكس
كه كاملاً برخلاف انتظار و مخالف عرف  كه كاملاً برخلاف انتظار و مخالف عرف  

براي مطلبي دليلي بياورند براي مطلبي دليلي بياورند   ::دليل عكسدليل عكس
رفكه كاملاً برخلاف انتظار و مخالف عرف  كه كاملاً برخلاف انتظار و مخالف عرف   ف و ر ف رفبر ف و ر ف بر
و عادت باشد و اين يكي از شيوه هاي و عادت باشد و اين يكي از شيوه هاي 
رف ف و ر ف رفبر ف و ر ف بر
و عادت باشد و اين يكي از شيوه هاي و عادت باشد و اين يكي از شيوه هاي 

..ايجاد طنز استايجاد طنز است..ايجاد طنز استايجاد طنز است
كنم م ترك گل موسم به من كه كنمحاشا م ترك گل موسم به من كه كنمحاشا م ترك گل موسم به من كه كنمحاشا م ترك گل موسم به من كه حاشا كه من به موسم گل ترك  مي كنمحاشا كه من به موسم گل ترك  مي كنمحاشا

من لاف عقل مي زنم اين كار كـي كـنم؟  من لاف عقل مي زنم اين كار كـي كـنم؟                                  
حاشا كه من به موسم گل ترك  مي كنمحاشا كه من به موسم گل ترك  مي كنم

من لاف عقل مي زنم اين كار كـي كـنم؟  من لاف عقل مي زنم اين كار كـي كـنم؟                                  
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ا اؤال اؤال اؤال ::سؤال و جوابسؤال و جوابؤال
شعر مبتني بر پرسش و پاسخ يا گفتگو و  شعر مبتني بر پرسش و پاسخ يا گفتگو و  

::سؤال و جوابسؤال و جواب
وشعر مبتني بر پرسش و پاسخ يا گفتگو و  شعر مبتني بر پرسش و پاسخ يا گفتگو و   و ي خ پ و ش پر بر ي ب ور و ي خ پ و ش پر بر ي ب ر

سؤالات يا سخنان بايد زيبا سؤالات يا سخنان بايد زيبا ..مكالمه باشدمكالمه باشد
ًً

و و ي خ پ و ش پر بر ي ب ور و ي خ پ و ش پر بر ي ب ر
سؤالات يا سخنان بايد زيبا سؤالات يا سخنان بايد زيبا ..مكالمه باشدمكالمه باشد

و ظريف باشد و مخصوصا جواب ها جنبه و ظريف باشد و مخصوصا جواب ها جنبه ًً
و نكتهاي آن در يعني باشد، داشته وادبي نكتهاي آن در يعني باشد، داشته ادبي

و ظريف باشد و مخصوصا جواب ها جنبه و ظريف باشد و مخصوصا جواب ها جنبه 
و نكتهاي آن در يعني باشد، داشته وادبي نكتهاي آن در يعني باشد، داشته ادبي داشته باشد، يعني در آن نكته اي و  ادبي داشته باشد، يعني در آن نكته اي و  ادبي

..هنري باشدهنري باشد
ادبي داشته باشد، يعني در آن نكته اي و  ادبي داشته باشد، يعني در آن نكته اي و  

..هنري باشدهنري باشد
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شدر سؤال و جواب پرسش كننده در سؤال و جواب پرسش كننده در سؤال و جواب پرسش كننده در سؤال و جواب پرسش كننده  پر ب جو و ل ؤ شر پر ب جو و ل ؤ ر
مثلاً اگر مثلاً اگر ..محكوم و مجاب مي شودمحكوم و مجاب مي شود
آآ

ش پر ب جو و ل ؤ شر پر ب جو و ل ؤ ر
مثلاً اگر مثلاً اگر ..محكوم و مجاب مي شودمحكوم و مجاب مي شود
سؤال برهاني است بايد آن را رد  سؤال برهاني است بايد آن را رد  آآ

آن د ا د دا انتقاد ه ن اگ آنكنند د ا د دا انتقاد ه ن اگ كنند
سؤال برهاني است بايد آن را رد  سؤال برهاني است بايد آن را رد  
آن د ا د دا انتقاد ه ن اگ آنكنند د ا د دا انتقاد ه ن اگ كنند و اگر جنبه انتقاد دارد بايد آن  كنند و اگر جنبه انتقاد دارد بايد آن  كنند
را توجيه كنند و اگر در آن طلبي  را توجيه كنند و اگر در آن طلبي  

كنند و اگر جنبه انتقاد دارد بايد آن  كنند و اگر جنبه انتقاد دارد بايد آن  
بيرا توجيه كنند و اگر در آن طلبي  را توجيه كنند و اگر در آن طلبي   ن ر ر و وجي بير ن ر ر و وجي ر
..است بايد آن را احاله به محال كننداست بايد آن را احاله به محال كنند
بي ن ر ر و وجي بير ن ر ر و وجي ر
..است بايد آن را احاله به محال كننداست بايد آن را احاله به محال كنند
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اگر در سؤال و جواب، مخاطب  اگر در سؤال و جواب، مخاطب  اگر در سؤال و جواب، مخاطب  اگر در سؤال و جواب، مخاطب  
كلام گوينده را برخلاف مقصود  كلام گوينده را برخلاف مقصود  كلام گوينده را برخلاف مقصود  كلام گوينده را برخلاف مقصود  
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نام ه ي ديگ صنايع از بديع كتب نامدر ه ي ديگ صنايع از بديع كتب نامدر ه ي ديگ صنايع از بديع كتب نامدر ه ي ديگ صنايع از بديع كتب در كتب بديعي از صنايع ديگري هم نام در كتب بديعي از صنايع ديگري هم نام در
برده اند كه جاي بحث از بعضي از آنها برده اند كه جاي بحث از بعضي از آنها 

در كتب بديعي از صنايع ديگري هم نام در كتب بديعي از صنايع ديگري هم نام 
برده اند كه جاي بحث از بعضي از آنها برده اند كه جاي بحث از بعضي از آنها 
در ساير نظام هاي ادبي است مثلاً لغز يا در ساير نظام هاي ادبي است مثلاً لغز يا 
د كه ا ه طا هزل ا دتان كه ا ه طا هزل ا تان

در ساير نظام هاي ادبي است مثلاً لغز يا در ساير نظام هاي ادبي است مثلاً لغز يا 
د كه ا ه طا هزل ا دتان كه ا ه طا هزل ا چيستان و معما و هزل و مطايبه را كه در  چيستان و معما و هزل و مطايبه را كه در  تان
بديع معنوي مطرح كرده اند بايد در  بديع معنوي مطرح كرده اند بايد در  

چيستان و معما و هزل و مطايبه را كه در  چيستان و معما و هزل و مطايبه را كه در  
ببديع معنوي مطرح كرده اند بايد در  بديع معنوي مطرح كرده اند بايد در   ر رح و ع بب ر رح و ع ب
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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